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درد سر  گناهکارانه محو  کردن جسد! 
 بسیاری از قاتلان برای سرپوش گذاشتن روی اتهام سنگین قتل و انکار جنایت،

شیوه‌های عجیبی برای از بین‌بردن جسد به کار می‌برند
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تکراری ‌مردانه 
گفت‌و‌گو با اولین مجری زن
برنامه فوتبالی مردان صفحه 13

نبرد   طولانی  با     تحریم 
نقدینگی و کرونا 

فراز و فرودهای پنهان اقتصاد
یک دهه گذشته ایران در روایت 

سعید لیلاز؛‌ تحلیلی منصفانه 
از امتیازات و معایب دو دولت 
روحانی و سه سال دولت رئیسی

ســعید لیلاز صریح حرف می‌زند و تا حد امــکان منصفانه. بعد 
از وقایع ســال 88 دیگر کار اجرایی ندارد و به عنوان کارشناس 
اقتصادی ایده‌های خود را مطرح می‌کنــد. دیروز گفت‌وگویی 
با ایسنا داشــت و خبرنگار ایســنا براي انجام یک گفت‌وگوی 
چالشی با او، ‌سوالات را به شکلی مطرح مي‌کرد که  بي‌شباهت 
به نوعی بازپرســی محترمانه رســانه‌ای نبود. البته این تمهید 
موجب شد تا مصاحبه خواندنی شــود. قسمت بزرگ مصاحبه 
درباره رقابت پزشکیان و جلیلی است اما در بخش اول آن لیلاز 
شرایط اقتصادی کشور در گذر از دولت روحانی تا سه سال دولت 
حجت‌الاسلام رئیسی را تحلیل می‌کند. سوال‌ها را حذف کرده‌ایم 

و حرف‌های لیلاز را آورده‌ایم:
  در یکی دو جمله نمی‌شــود اوضاع را توصیف کرد و از سویی 
اختلاف نظرات زیادی بین کارشناسان وجود دارد. در سال‌های 
۹۷ تا ۹۹ به دلیل تحریم‌های فراگیر ایالات متحده که معتقدم 
نه تنها در طول تاریخ ایران بلکه در طول تاریخ همه دنیا بی‌سابقه 
بود، کرونا نیز اثرات مخربی بر اقتصاد کشور وارد کرد و در تاریخ 
بشر بی‌نظیر بود. در قرون وسطی وقتی طاعون از سمت پرتغال 
به ترکیه حرکــت می‌کــرد، در پرتغال تمام می‌شــد اما کرونا 
این‌گونه نبود؛ بنابراین شــرایط ایران در جهان اســتثنایی بود. 
فعالان اجتماعی و سیاسی، سیاستمداران و کارشناسان از این 
موضوع غفلت کردند. نمونه این اتفاقــات جز در حمله مغول به 
ایران وجود نداشت. قبل از این دو اتفاق نیز، مشکلات ساختاری 
زیادی داشتیم. از نیمه دهه هشــتاد فساد ساختاری تاکنون در 
کشور وجود داشته و حل نشده اســت. این صرفا به زبان نیست. 
ناامنی اقتصادی و به تبع آن مسئله فرار سرمایه نیز وجود داشت. 
از نیمه دهه ۱۳۸۰ تا الان روند تشکیل ســرمایه در ایران دائما 
منفی بوده است. فقط در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ احیا و بهبود 
نسبی پیدا کرد. در ســال ۱۴۰۰ شــرایط ایران بسیار بحرانی 
بود. از بهمن ۱۳۹۸ به این طرف موفق شــدیم روند منفی رشد 
اقتصادی ایران را مثبت کنیم و این تا الان بی‌وقفه ادامه داشته 
است. با وجود همه این فشارهای بی‌همتا تا نیمه سال ۱۴۰۰ و 
نیمه اول تشکیل دولت سیزدهم اقتصاد ایران کاملا آثار منفی 
کرونا و تحریم‌ها را احســاس کرد. حجم تولید ناخالص ایران در 
شهریور ۱۴۰۰ به اندازه  پایان ســال ۱۳۹۶ افزایش پیدا کرد؛ 
بنابراین این اقتصاد زنده و پویا است. در دولت مرحوم رئیسی در 
مجموع اتفاقات خوبی در اقتصاد کشور افتاد که هم رشد اقتصاد 
مثبت ادامه پیدا کرد و البته این بی‌انصافی است که بگوییم فقط 
در این دوره انجام گرفت. رشد سرمایه نیز اندکی بهتر شد. نرخ 
تورم ابتدا در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به شدت اوج گرفت و از ابتدای 
۱۴۰۲ روند کاهشی آن شروع شد. هنوز هم اقتصاد ایران مشکل 
خود را دارد، ولی غفلت بســیار بزرگی در دولت آقای رئیسی در 
مورد معیشت مردم اتفاق افتاد. درحال حاضر قدرت خرید ۲۰ 
میلیون حقوق بگیر، بازنشسته و مســتمری بگیران نصف سال 

۱۳۹۶ شده است.
  اقتصاد علم عدد و رقم است. در اقتصاد کلان رشد اقتصادی 
مثبت بود و ماند. رشد تشکیل سرمایه مثبت است. نرخ تورم با 
سرعت بسیار اندک در حال کاهش است؛ البته در خرداد مجدد 
افزایشی شده است ولی در مجموع گویا زیر ۳۰ درصد خواهد بود.
  شما در هیچ کدام از اســناد بالادستی و پایین دستی و قانون 
بودجــه و ... نمی‌بینید که مســئله چای دارای اهمیت باشــد. 
کالاهای اساسی مانند گندم، برنج و دارو اولویت کشور هستند. 
ولی یکبــاره از منابع گرانبهــا و عزیز کشــور دو و نیم میلیارد 
دلار به واردات چای اختصاص داده می‌شــود. نشان دیگر فساد 
سیستماتیک این اســت که تفاوت وحشتناک بین نرخ بانکی با 

نرخ تورم دارد.

  همین الان که باهم حرف می‌زنیم به حضرت عباس این فساد 
دارد تکرار می‌شــود. تا وقتی که قیمت دلار بــازار آزاد و دولتی 
داریم و آقایی می‌تواند این را تخصیص دهد و وزیری بتواند این را 
به کسی تخصیص دهد می‌تواند فردی را ثروتمند کند. ناترازی 
شــبکه بانکی و اینکه هر فردی بتواند وام بگیرد همای سعادت 
روی شانه‌های او نشسته است. چون هر وامی که بگیرد ۱۸ تا ۲۰ 
درصد مابه‌التفاوت بهره آن است و انگار که به او این وام را هدیه 
داده‌ایم آن هم از جیب سپرده‌گذاران. از سوی دیگر ممکن است 

اصلا این وام را پس ندهد.
  وضعیت بنزین و برق را ببینید. صداوسیما هفته پیش گفت 
۷۰۰ ماینر را یک جا پیدا کردند.  برق را مجانی به آنان می‌دهیم 
و آن را تبدیل به اســکانس می‌کنند. تمام این ناترازی‌هایی که 

وحشتناک است و دائما در حال افزایش و بدتر شدن است.
  معتقد به افزایش چیزی نیستم چون تا تورم را کاهش ندهیم 
هر چندسال یک بار این بساط تکرار می‌شود. این کشور جان این 
را ندارد که هر چند سال یک بار با هزار کشته تغییرات ایجاد کند.

  توقف تورم با کاهش رشــد نقدینگی و از مــاه پنجم دولت 
استقرار یافته‌ باید عملی شود. شهید رئیسی دیر این روند را شروع 
کرد. وقتی با ایشان در فروردین ۱۴۰۱ برای اولین و آخرین بار 
ملاقات کردم به من گفتند توصیه‌ای نداری؟ من گفتم اولویت 
حل مشکلات تورم است.۲۰۰ کشورعضو سازمان ملل بدون تورم 
زندگی می‌کنند. فقط ۱۲ کشور از جمله ایران و ترکیه، پاکستان، 

آرژانتین و مصر تورم دارند.
  تورم در ایران دو بال دارد که از سوی  اقتصاددانان و وابستگان 
به بانک‌ها به یک بال توجه نمی‌شــود؛ یک بال کســری بودجه 
دولت است که نمی‌شود بیش از این به آن فشار آورد و بال دیگر 
ناترازی شبکه بانکی است. در سال‌های اخیر جی دی پی حدود 
۵۰۰ درصد افزایش یافته که شــگفت‌آور است. بانک‌ها دائما از 
مردم پول به عنوان ســپرده می‌گیرند و بــه آقایی خاص که بنا 
بر پس دادن نــدارد، می‌دهند؛ بنابراین قیمت تمام شــده پول 
۳۰ درصد و قیمت فروش آن ۱۵ درصد می‌شود و بانک کسری 
می‌آورد. نزد بانک مرکزی می‌رود یا اعلام ورشکستگی می‌کند 
و یا پول قرض می‌خواهد. بانک مرکزی نیز با نرخ بهره ۴۰ درصد 
پول قرض می‌دهد و می‌داند این پول به او پس داده نمی‌شود. پول 
بانک مرکزی نیز از چاپ پول به دست می‌آید. چاپ پول درحال 
حاضر با یک کلیک انجام می‌گیرد و بانک‌ها خلق ثروت می‌کنند، 
ضرب در ضریب فزاینده نقدینگی هفت تا هشت برابر می‌شود و 
این تورم وحشتناک را به ما می‌دهد. تا زمانی که یک آخرالزمان 

بانکی در ایران انجام ندهیم، موفق نمی‌شویم.
  امیدم از یک دست شــدن قدرت در دولت شــهید رئیسی 
این بود که ایشــان به این ناترازی پایان دهد. در حال حاضر نیز 
سخنرانی‌های آقای فرزین شبکه بانکی را تهدید می‌كند اما تره 
هم برای آن خــرد نمی‌کنند. طرفدار تورم تک نرخی نیســتم. 
هر تورمی در ســال ۱۴۰۳ اگر متوسط آن ۲۵ درصد شود عالی 
اســت و تا ۱۴۰۴ باید به زیر ۲۰ درصد برسیم و سپس باید زیر 
۱۵ درصد برویم. نباید اقتصاد را دچار رکود کنیم. هر عددی زیر 
۲۰ درصد برای مردم خوب است و آن موقع می‌شود اصلاح‌های 

بنیادین انجام داد.
  در حال حاضر اولویت فردای انتخابات ایران عدالت اجتماعی 
است و آقای پزشــکیان باید تصمیم بگیرد. ترمیم دستمزد ۲۰ 
میلیون حقــوق بگیر ایرانی الان مهم اســت. اعم از خصوصی و 
دولتی و بازنشسته و غیربازنشسته. باید معیشت اینان را که در 
دوسال گذشته نابود شد اصلاح کنیم و همین بهبود معیشت به 

رشد اقتصادی کمک می‌کند.
  به آقای پزشکیان پیشــنهاد می‌کنم و ممکن است اجرا هم 

شود این است که در کنار کنترل تورم، ‌حقوق 20  میلیون خانوار 
را در شهریور و مهر غیر از آخر ســال افزایش دستمزد دهیم .... 
تمام افسردگی‌ حال کشور ناشــی از فشار معیشتی است. نفر به 
نفر توضیح می‌دهم. کتاب کاپیتال مارکس اساسا راجع به همین 
است که چگونه ممکن اســت رشــد اقتصادی اتفاق بیفتد اما 
همزمان مردم فقیر شوند و به رکود اقتصادی بینجامد. این همان 

اتفاق دو سال گذشته است.  
  تحت عنوان مبارزه با تورم هفت سال قدرت خرید توده مردم 

نابود شد و تورم ذره‌ای کاهش پیدا نکرد.
  معتقدم نرخ تورم به علاوه نرخ رشد اقتصادی باید اندکی کمتر 
از دستمزد افزایش یافته کارگر باشد. هر عددی غیر از این مانند 
الان موجب تورم می‌شود. نرخ رشــد اقتصادی و تورم روی هم 
صددرصد بوده است و اگر نصف این مقدار افزایش حقوق داشته 
باشیم مثل الان رو به قســطی فروشی می‌آوریم. تولید بالا رفته 

اما کاسب قدرت خرید ندارد. کشور کار سختی پیش رو دارد.
  در دولت آقای روحانی  در ســال ۹۶ ســطح قــدرت خرید 
کارمندان به ســال ۹۲ بازگشــت. قدرت خریدها متناســب با 
حقوق بود. در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به دلیل کرونا و تحریم سطح 
دســتمزدها آســیب دید. اما در همان ســال‌ها باز هم افزایش 
دستمزدها بیشتر از سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بود. آقای روحانی 

عملکرد خیلی خوبی داشت.
  در دوره آقای روحانی هم تحریم‌ها و کرونا بود و رهبری در ۱۳ 
فروردین از مردم برای ماندن در خانه تشکر کرد. این پیشنهاد من 
بود که پول چاپ کنیم و به مردم دهیم. کاری که آمریکا و فرانسه 
کرد. تورم آمریکا در سال ۲۰۲۱ کم مانده بود تا دورقمی شود.  
دولت باید بین فروپاشی اجتماعی و تن دادن به کسری بودجه 
در دوره کوتاه یکی را انتخاب کند. اما این‌که از بانک مرکزی پول 
بگیریم و به هر نفر حدود یک میلیون بدهيم تا ثبات اجتماعی را 
نگه دارید یک بحث است. آن موقع مثل تمام کشورهای جهان 
ناچار بودیم یکی را انتخاب کنیم. درباره کسری بودجه توهمی 
بین اقتصاددانان ایران است که هم ممکن بود به آقای رئیسی و 
هم به آقای پزشکیان آسیب برساند. دو درصد جی بی تی کسری 
بودجه در ایــران داریم. در ترکیه این مقــدار ۵ درصد بود. پس 
خوب این موضوع را جمع کردیم. تورم و کسری بودجه را به یک 

درصدی که به کانادا می‌روند نمی‌دهم و به توده مردم می‌دهم.
  اول از همه باید نرخ تورم را پایین بیاوریم. کشور ما جان این 
را ندارد هرچند سال یک بار تورم و نقدینگی را رها کنیم، در بازار 
بنزین ناترازی به‌وجود بیاید و با اصلاح قیمت بنزین هزاران نفر 
کشته شود. این غلط است. باید اول از همه ماشین رشد پول و 
نقدینگی را از نفس بیندازیم. در وهله دوم باید اقشار فرودست 
را مورد حمایت قرار دهیم. در مرحله ســوم باید شوک درمانی 
را کنار بگذاریم. آقای پزشــکیان و طیب نیا نیز با این موضوع 
مخالف اســت. درحال حاضر روزی صد میلیون لیتر هدررفت 
گازوئیل داریم و نیروی انتظامی دائما بــا قاچاقچیان درحال 
مبارزه است. این قاچاق سازمان یافته است. باید به مردم قدرت 

انتخاب بدهیم. 
  در شهریور ۱۴۰۰ روحانی کشور را با وضعیت خوبی تحویل 
آقای رئیسی داد. در عرض کمتر از ۲۰ ماه آثار بدترین تحریم‌ها 
و پاندمی کرونا را پــاک کردیم. در حالی کــه درآمد نفتی نیز 
نداشــتیم؛ بنابراین نباید بی انصافی کرد. همین الان نیز ارزش 

افزوده بخش نفت به عدد سال ۹۶ نرسیده است. 
آقای رئیســی فراتر از انتظار عمل کرد. حق ایشان در دعواهای 
سیاسی ادا نشــد. یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب به من گفت 
متهم به سیاه نمایی علیه شهید رئیسی شده‌ایم من گفتم بله این 

اتهام به شما وارد است.

فاطمه‌رجبی|قبلا هم دیده بودیم که وقتی کسانی 
که از ایران رفته و کشــور دیگــری را برای زندگی 
انتخاب کرده‌اند و از مشــکلاتی که در آن کشــور 
دارند می‌گویند با برخورد تند کاربران شــبکه‌های 
اجتماعی مواجه شــوند و به آنها گفته شود که اگر 
ناراضی هســتند می‌توانند »برگردند«؛ دلیلش هم 
این است که عده‌ای فکر می‌کنند هدف کسی که از 
شرایط زندگی‌اش در کشورهای دیگر شکایتی دارد 
این است که بگوید مشکلات همه جا هستند و ایران 
هم خیلی اوضاع بدی ندارد اما اینبار ما شاهد حمله 
به کسی بوديم که واقعا همان کاری را کرده بود که 
کاربران همیشــه حمله کننده می‌خواستند،یعنی 
وقتی دیده از شرایط ناراضی است برگشته. عجیب 
اینکه اینبار با او برخورد بســیار تندتری هم شد و 
موجی از اظهار نظر و نقد درباره ایجاد چنین فضایی 
علیه گفتن از واقعیت‌های مهاجرت به راه انداخت. 

ماجرا از رشته توئیت کاربری به نام BEZIII شروع 
شــد که در اولین توئیــت تصویری زیبــا از دامنه 
کوه‌هایی از سوئیس را کنار عکسی از ساختمان‌های 

اکباتان گذاشته و اینطور توضیح داده بود: 
»خب منم بالاخره ویزا شدم )البته به ایران(…

توی این رشته توئیت میخوام توضیح بدم که چرا بعد 
از ۶سال زندگیِ کارت‌پستالی در سوئیس، برگشت به 
اکباتان رو ترجیح دادم. از الان بگم هدفم از نوشتن 
این توئیت این نیســت که بگم مهاجرت بده؛ بلکه 
می‌خوام بگم چه شــرایطی باعث شــد تا مهاجرت 

معکوس بکنم.
 من ۶ ســال پیش به لوزان ســوئیس رفتم و فکر 
می‌کردم )حداقل از نظر آماری( وارد بهترین کشور 
دنیا شدم. طبیعت بسیار زیبا بود، آب و هوا بی‌نظیر 
بود )انگار همیشــه اول فروردینه(، امنیت روانی و 
اجتماعی خیلی بالا بود )مثلا نه یه دزدی دیدم، نه یه 
دعوا(، شرایط کاریم خیلی خوب بود )محیط کاری 
زیبا،شرایط کاری خوب، رئیسِ مهربون(؛ و اینکه در 
نهایت حقوق خیلی بالایی داشتم. منتها یه چیزی 
همیشــه کم بود… من اصلا حــس نمی‌کردم که 
خودم هستم. اصلا احساس نمی‌کردم که به چیزی 
تعلق دارم تو اون کشور. میدونم خیلی مسخره به‌نظر 
میاد ولی طبیعت خوب و امنیت بالا چه فایده‌ای داره 
وقتی انرژی نداری حتی از اتاقت بیای بیرون، یا پول 
زیاد چه اهمیتی داره وقتی نتونی اون رو با کسایی 
که دوستشون داری به اشتراک بگذاری. ممکنه بگید 
»تو نفست از جای گرم بلند میشه« و باید بگم دقیقا 
درست میگید و تمام مشــکل از همین قضیه بلند 
میشــد که من وقتی توی ایران بودم، واقعا نفسم از 

جای گرم بلند می‌شد. 
منظورم شرایط مالی و اینا نیســت. من توی ایران 
از نظر ارتباطی آدم خیلی غنی‌ای هســتم. بهترین 
دوســت‌هارو دارم، با افراد خفن جامعه در ارتباطم، 
بهترین مهمونی‌هارو دعوت میشم و از همه مهم‌تر 
هرجا که برم آدما منو میشناسن. برای همین حس 
طرد شدن و از دست‌دادن »خودم« رو داشتم توی 
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تند‌کاربران درباره برخورد‌
فارسی زبان با کسانی‌که از 

مهاجرت پشیمان هستند

محمدعلی،پسر من، ده‌ســاله است. پایان فعالیت 
رئیس‌جمهور بعــدی -اگر دو دوره‌ای باشــد، او 
هجده‌ســاله خواهد شــد و این یعنی کل دوران 
نوجوانی‌اش را در یک اتمســفر سیاســی رشــد 
می‌کند. کمی به روزهــای نوجوانی خودمان فکر 
کنیم، به روزهایی که هاشمی‌رفسنجانی، خاتمی، 
احمدی‌نژاد یا حتی روحانی بر کرســی ریاســت 
قوه‌ مجریه نشســته بودند؛ کشور به‌رغم اشکالات 
فراوان، اتمسفرهای مختلفی داشت. اتمسفری که 
ما در آن تنفس می‌کردیم و هر کدام گزارشــی از 
احوالات آن روزگار، بیم‌ها و امیدهایمان به خاطر 
می‌آوریم. فرزندان ما قرار است نوجوانی‌شان را در 
یک اتمسفر جدید رشد کنند. جوانان ما قرار است 
در این اتمسفر نو کار کنند، وارد زندگی مشترک 
شوند یا در دانشــگاه‌ها درس بخوانند. حتی اگر 
قبول نداشته باشــیم که در سیاســت‌های کلی 
تفاوتی حاصل می‌شود، یا در شــرایط اقتصادی، 
اوضاع متفاوت خواهد شد، باید بپذیریم که اتمسفر 
اداره‌ هر کدام از روسای جمهور بالا در حال زندگی 
ما تأثیر گذاشته اســت. ادراک و احساس عمومی 
ما متفاوت بوده و احوالمان فرق می‌کرده اســت. 
پسر من ده‌ساله است و هشــت سال دیگر هجده 
ساله خواهد شد. من نگران حال او و هم‌نسلانش 
و بزرگترهایش هســتم. نگران اتمســفری که در 
آن رشــد خواهند کرد. فردا مرحله‌ دوم انتخابات 
ریاســت‌جمهوری برگزار می‌شــود و بالاخره از 
میان مسعود پزشکیان و ســعید جلیلی، یک‌نفر 
ردای ریاســت‌جمهوری را به‌تن خواهد کرد. در 
هفته‌های گذشته درباره نداشــتن ایده‌ مرکزی، 
گفتمان روشــن به‌روز و فقدان فرایند فلسفی در 
تداوم گفت‌وگو و اهمیت به رســمیت شــناختن 
آراء و نظرات مختلف در کشــور مفصل نوشتم و 
با نگاه نقادانه، به اندازه‌ بضاعت خودم، درباره‌ آثار 
سوء شکاف‌ها و گسل‌های اجتماعی سخن گفتم. 
نگرانی‌ام از فردای ایران و عدم مشــارکت فعالانه‌ 
نسل‌های جدید در امر سیاســی را شرح کردم و 
از آنچه به نظرم نقاط ضعف و نقص ماســت پرده 
برداشــتم. مشــارکت چهل‌درصدی در دور اول 
انتخابات، گویای آن نگرانی‌هاست. گویای شکاف 
عمیق میان بخــش زیادی از مردم با سرنوشــت 
خود. حالا اما یک نگرانی بزرگتر در پیش اســت. 
نگرانی از فردای نزدیک کشور. فردایی که از همین 
شنبه آغاز خواهد شد و ممکن است تا هشت سال 
همراه ما باشــد. مشــارکت چهل‌درصدی، یعنی 
فقدان حضور جمعی و تضعیف و تحلیل ســرمایه‌ 
اجتماعی. یعنی اتمســفری که دیگر مطلوب ما 
نیست. امروز گســل‌های متعدد اجتماعی فعال 
شده است. گســل میان نســل‌ها، اقوام، مذاهب، 
طرفداران و منتقدان حاکمیت، مشارکت‌کنندگان 
سیاسی و تحریمی‌ها. مذهبی‌ها و غیرمذهبی‌ها. 
متولدان دهه‌ هشــتاد و نود با متولدان دهه‌ پنجاه 
و شصت. اســتفاده‌کنندگان از اینترنت جهانی و 
تحریم‌کنندگان آن، حتی گسل میان کسانی که 

نام انقلابی و حزب‌الهی را یدک می‌کشند. 
گســل‌های اجتماعی یعنی زخم‌هــای عمیقی 
که مدام در حال خونریزی اســت و جان وطن را 
می‌گیرد. گسل‌هایی که اثر آن صرفاً بر شکل اداره‌ 
دولت نیست، بلکه بر کل اتمســفر ایران و ایرانی 
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اتمسفر‌گسل‌ها

ستون‌پنجشنبه
تر و ر   مجا زی دکتر‌امیررضا مافی

مهاجران معکوس

داستان آن 
هفته طوفانی

بازخوانی تاریخی ۲۸خردادماه 
تا ۲تیرماه سال ۱۳۸۴

در بسته آخر‌هفته بخوانید: 
  تِرکِمون زدن به کاخ زندگانی

یادداشت‌هایی خواندنی از ابراهيم افشار،
احد بابایی منیر، مهدی افخمی و  حمید رستمی

  برخیز، تابوت خود را عمودی
کن  و به زندگی ادامه بده

شوخی‌ها و طنازی‌های شبکه‌های مجازی هفته
  مربیان اسپانیایی 

با فوتبال ایران نمی‌سازند
برخلاف مربیان کروات، اسپانیایی‌ها هرگز 

در ایران نتیجه نگرفته‌اند

خر‌هفته
 قيمت 10000 تومانویژه‌آ

میتسوبیشی   و    هوندا   و    کیا
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فاطمه شــیخ‌علیزاده|جنایت بر میت یک 
اصــاح حقوقی اســت که در بســیاری از 
پرونده‌های جنایی در کنار عنوان اتهام قتل 
به چشــم می‌خورد و به معنــی وارد کردن 
آسیب به جسد است. این جرم گاهی توسط 
خود قاتل یا گاهی توسط هم‌دستان او انجام 
می‌شــود اما عمدتا با انگیــزه مخفی‌کردن 
راز قتل و فرار از مجازات صورت می‌گیرد. 
هر چنــد متهمان زیــادی بــا به‌کارگیری 
شیوه‌های عجیب، سعی در مخفی‌کردن نقشه 
جنایتکارانه قتل داشــته‌اند؛ اما با این‌حال، 
دست آنها رو شــده و به مجازات عملشان 

رسیده‌اند.

   آرمان و غزاله
در این دسته از پرونده‌های جنایی، پرونده جنایی 
آرمان عبدالعالی شاید مشهورترین پرونده است 
که در آن هرگز اثری از جسد مقتول به نام غزاله 
کشف نشد. ســر و صدا در این پرونده، به حدی 
زیاد بود کــه حتی فیلم بی‌بدن بــا این موضوع 

ساخته شد.
آرمان اســفند ســال ۹۲، زمانی که یک هفته 
به تولد ۱۸ســالگی‌اش مانده بــود، در جریان 
فقدان دختر مورد علاقه‌اش به نام غزاله ۱۹ساله 
دستگیر شد. او در جریان بازجویی اعتراف کرد 
که روز حادثه غزاله را به قتل رســانده و جسد او 
را در یک چمدان جاسازی کرده و به سطل زباله 
انداخته است اما هرگز هیچ رد و نشانی از جسد 

غزاله پیدا نشد.
خانواده غزالــه در اظهارات خــود گفته بودند 
که آخرین روز غزاله قرار بود به مطب پزشــک 
متخصص پوست برود که یکباره تلفن همراهش 
خاموش شــد و دیگر خبری از او نشــد. آخرین 
تصویــر از غزاله بــه ثبت یکــی از دوربین‌های 
مداربسته حوالی بلوار میرداماد رسیده بود. بعدا 
آرمان در بازجویی گفته بــود که آن روز غزاله با 
او تماس گرفته و از او خواســته بود همدیگر را 
ببینند اما آرمان با بیان اینکه قرص حساســیت 
خورده و خواب‌آلود است به غزاله گفت بود نمی 
تواند بیرون از خانه برود و از او خواســته بود در 
خانه‌شــان با هم ملاقات کنند. آرمان ادعا کرد 
که غزاله تصمیــم به مهاجرت گرفتــه بود و به 

همین‌دلیل می‌خواست تا رابطه‌اش را با او تمام 
کند؛ درنتیجــه این تصمیم بعــد از ورود غزاله 
به خانه‌شــان درگیری بین آنها رخ می‌دهد که 
آرمان پس از هل دادن غزاله، سر دختر نوجوان 
دچار ضربه می‌شود. سپس آرمان با میله فلزی 
بارفیکس چندین بار به سر غزاله می‌زند و سپس 
جسد او را در کیسه پلاســتیکی می‌پیچد و به 
سطل زباله می‌اندازد اما بعدا متهم به قتل یعنی 
آرمان عبدالعالــی اعترافات خود را پس گرفت و 
ســر خوردن غزاله را در راه‌پله و برخورد سرش 
به پله را دلیل وارد شدن ضربه بر سر او دانست و 
مدعی شد که پیکر غزاله را از ترس از خانه بیرون 

برده است.
به‌رغم تلاش افراد سرشــناس، خانــواده غزاله 
مصرانه پــای تصمیم خود بــرای اجرای حکم 
قصاص آرمان ایستادند و این حکم در سحرگاه 
سوم آذرماه سال ۱۴۰۰ اجرا شد. خانواده غزاله 
یکی از مهم‌ترین دلایل خود بــرای اجرای این 

حکم را، پیدا نشدن جسد غزاله عنوان کردند.

   کباب کردن جسد برادر
ماجرای قتل یک پزشــک به دســت برادرش 
که او هم یک پزشــک سرشــناس بود، یکی از 
هولناک‌ترین پرونده‌هاي جنایی ایران اســت. 
اواخر آذرماه ســال ۱۴۰۱، با اعلام مفقودشدن 
یک پزشک مشهور تهرانی عملیات جست‌وجو 
برای یافتن ردی از او آغاز شــد. در تحقیقات به 
عمل آمده مشخص شد که این پزشک ۴۵ساله 
از مدتی قبل با برادر بزرگتر خود که او نیز پزشک 
است، اختلاف پیدا کرده است که این اختلافات 
مالی منجر به صدور حکــم جلب برادر کوچکتر 
شــده بود. همین کافی بود که ظن ماموران به 
برادر بزرگتر برانگیخته شــده و در بررسی‌های 
نخســتین، ماموران به کارگر مطــب برادر مرد 
گمشده مظنون شده و او را تحت بازجویی قرار 

دادند.
در این تحقیقات قضایی مشــخص شد که قاتل 
در پی اختلافات مالی با بــرادرش، روز حادثه او 
را با هم‌دســتی همان کارگر بــه مطبی واقع در 
خیابان فرشــته کشاند. ســپس مقتول را خفه 
کرده و جســدش را در پشــت بام همان مطب 
تکه‌تکه کردند. قسمت‌هایی از جسد را در ظروف 

پلاستیکی جاسازی کرده و آذوقه حیوانات قرار 
دادند. قســمتی دیگر از تکه‌های جســد را نیز 
روی منقل کباب کرده و در باغچه‌های سراســر 
شــهر پراکنده کردند. از جســد مقتول چیزی 
جز چند تکه کوچک اســتخوان سوخته چیزی 
پیدا نشــد. در این پرونده در حالی که پزشــک 
مشهور ســعی دارد همه گناه را گردن کارگرش 
بیندازد، رسیدگی به پرونده در مرحله تحقیقات 

ادامه دارد.

   قتل‌های سریالی پدر بابک خرمدین
نیمه اردیبهشت ســال ۱۴۰۰، جسد مثله شده 
یک مرد در فاز سوم شــهرک اکباتان کشف شد 
و بلافاصله تحقیقات پلیســی برای رازگشایی از 
جنایت آغاز شــد. در اولین تحقیقات مشخص 
شد که جسد مثله شــده را صاحب یک تاکسی 
به ســطل زباله‌ای در اکباتان منتقل کرده است. 
با ردیابی شــماره پلاک خودرو، ماموران پلیس 
متوجه شــدند که پدر بابک خرمدین، صاحب 
خودرو اســت و او را به عنــوان اولین مظنون به 
قتل بازداشــت کردند. متهم در همان برخورد 
اولیه با پلیس به قتل فرزنــد خود اعتراف کرد و 
گفت با همدســتی مادر بابک خرمدین او را به 
قتل رســانده بود و انگیزه خود را از قتل، فساد 
اخلاقی بابک خرمدین عنــوان کرد اما در ادامه 
بازجویی‌ها، متهم به قتل داماد و دختر خود نیز 
اعتراف کرد و ابعاد تــازه‌ای از جنایت‌های متهم 
به نام اکبر خرمدین فاش شد. در حالی‌که متهم 
ادعا کرده بود انگیزه او از هر 3قتل، فساد اخلاقی 
مقتولان بوده است؛ یکی از دوستان خواهر بابک 
خرمدین ادعا کرد: »خواهر بابک خرمدین به نام 
آرزو خرمدین با من دوست بود و به من گفته بود 
که پدرش به او تجاوز کرده بود. همین سبب شده 

بود که آرزو به بیماری ام‌اس مبتلا شود.«
اکبــر خرمدین، پدر بابــک بعــد از اولین قتل 
توانسته بود ۷ســال از مجازات فرار کند و شاید 
تنها دلیل فرار مجازات او شیوه هولناکش برای 
از بین بردن اجســاد بود. او به کمک همسرش، 
اجساد را در حمام خانه‌شان تکه‌تکه می‌کرد و بعد 
از قرار دادن تکه‌های جســد در بسته‌بندی‌های 
متعدد، آنها را در گوشه و کنار شهر رها می‌کرد. 
متهم قبل از رســیدن موعد محاکمه، در زندان 

جان سپرد و هرگز به اتهام 3فقره قتل عمدی و 
مثله کردن اجساد قربانیان پای میز دفاع نایستاد.

   حل کردن جسد مرد صراف در اسید
رسیدگی به یک پرونده جنایی از ۱۰سال پیش 
با شــکایت دختر جوانی که مدعی بود عمویش 
به طور عجیبی ناپدید شده اســت، آغاز شد. او 
به ماموران گفت: »من در شهرســتان تحصیل 
می‌کنم و چند روزی به خاطر مشغله تحصیلی 
نتوانستم با عمویم صحبت کنم، گرچه چندین 
بار هم با منزلش تماس گرفتم اما او پاسخ نداد. 
بالاخره بعــد از چند هفته به تهــران آمدم و به 
خانه‌اش رفتم اما در کمال ناباوری زنی، در را باز 
کرد و مدعی شــد که خانه را به تازگی خریده و 
حتی سند خانه را به من نشان داد. با این حال من 
مطمئن بودم که بلایی سر عمویم آمده، چرا که 
او هیچوقت بدون اطلاع من کاری انجام نمی‌داد؛ 
برای اینکه از ماجرا مطلع شوم، یک وکیل گرفتم 
و با پیگیری فراوان به سراغ محضرداری که سند 
در آنجا انتقال پیدا کرده بود، رفتیم و با بررسی 
دقیق و چندباره دوربین مداربسته متوجه شدیم 
که مردی خودش را شبیه عموی من گریم کرده 
و خانه را فروخته است. پس از اظهارات شاکی، 
تحقیقات ماموران آغاز شد و از طریق چک‌هایی 
که صاحــب جدید خانه به فروشــنده داده بود، 
فردی را که همسایه مرد گمشده و طراح اصلی 
این نقشه بود، شناسایی و بازداشت کردند. متهم 
پس از دستگیری عنوان کرد که با همدستی ۲نفر 
از دوستانش، نقشه سرقت از خانه پیرمرد یهودی 
را که صراف هم بود، اجرا کرده‌اند. به این ترتیب 
۲همدست او هم دستگیرشدند، اما آنها منکر قتل 
شدند و گفتند که پس از بستن دست‌وپاهای مرد 
سالخورده، اســناد و مدارک و پول را از خانه‌اش 
سرقت کرده‌اند. در تحقیقات بعدی مشخص شد 
که مرد سال‌خورده پس از چند روز به سبب آن‌که 
نتوانسته دست‌وپاهایش را باز کند، فوت کرده و 
سارقان با ورود دوباره به خانه مقتول، جسدش را 
در وان اسید انداخته و از بین برده‌اند. با اعتراف 
متهمان، پرونده آنها به دادگاه کیفری اســتان 
تهران فرستاده شد اما از آنجا که مقتول مسلمان 
نبود، متهمان به قصاص محکوم نشــده و حکم 

حبس برایشان صادر شد.

بسیاری از قاتلان برای سرپوش گذاشتن روی اتهام سنگین قتل و انکار جنایت، شیوه‌های عجیبی برای از 
بین‌بردن جسد به کار می‌برند

بمیر    و  ناپدید شو

اتمسفر‌گسل‌ها
ادامه ازصفحه   اول   برای من 
اینکه نامزدهای راه‌یافته به 
مرحله‌ دوم، آیا توان ترمیم و 
مرهم‌گذاری بر این گسل‌ها 
را دارند یا نه مسئله نیست، 
برای من امروز تنها اتمسفر 

شکل گرفته در دوران 
حضور هر یک از این دو، و 
تاثیر ملموس آن در روند 
تعمیق و توسیع گسل‌ها، 
مهم است. اینکه فرزندان 
ما، در یک جامعه با چند 

شکاف حاد، چطور نوجوانی 
و جوانی خود را سپری کنند. 
اینکه اتمسفر موجود، باعث 
تشدید و تعمیق گسل‌ها و 
پیامد زلزله‌های فراوان و 

آوار بر سر ایشان می‌شود، 
یا آن‌ها نسبتاً کمی آرام‌تر 
و به دور از جنجال و هیاهو 
زندگی خواهند کرد. من 
حتی به دنبال ترمیم هم 
نیستم. همین که اتمسفر 

باعث شود، زلزله‌ها به تعویق 
بیفتند تا فرصت چاره 

بیشتر باشد، یک خواسته‌ 
مطلوب است. همین که آرام 

بگیریم و امیدوار باشیم 
محمدعلی‌ها، با حضورشان 
تغییری در سپهر سیاسی 
کشور ایجاد می‌کنند کافی 
است. همین که صبح وقتی 

از خواب بیدار می‌شویم 
و هنگام نفس کشیدن، 

کمی و فقط کمی احساس 
سبکی بکنیم، کافی است. 
امروز همه‌ ما در این ساعات 
پایانی باید برای مشارکت 
مردم تلاش کنیم. همه‌ ما 
باید اطرافیانمان را قانع 

کنیم که رای دهند و احوال 
حاکم بر جهان فرزندان این 
سرزمین را انتخاب کنند. 
باید دست‌به دست هم 

بدهیم تا اتمسفر فردایمان 
را خودمان بسازیم، که اگر 
آسمان حالش بهتر نشود، 
شکاف‌های روی زمین، 

خطرناک‌تر خواهند شد و 
در روز خطر هیچ‌کس از ما و 
فرزندانمان برکنار نیست.

نبه
جش

ن پن
ستو

مرور پرونده

    سوژه روز

فضای این روزهای دنیای موسیقی به ما این سرنخ 
را می‌دهد که موزیــک زیرزمینی از زیر ســایه به 
بیرون درآمده است. از آن طرف »اوهام«، »سیریا« 
و گروه‌های مشابه به صورت رسمی در »کنسرتینو« 
اجرا دارنــد یا برای گــروه کوچکــی از مخاطبان 
کنسرت‌های اصطلاحا پژوهشــی برگزار می‌کنند. 
از این طرف هم رپرها قرار دارند که زیرزمینی‌تر از 
گروه اول هستند اما بدون مجوز آنقدر بُرِش داشته‌اند 
که خودشــان را به چارت موســیقی روز فارســی 
تحمیل کنند. هر دو گروه از لابه‌لای فیلترشکن‌ها، 
ساوندکلاود و اسپاتیفای و بلک‌باکس‌های کوچک 
نمایش ظاهــر ‌می‌شــوند و توجه مخاطــب را از 
گروه‌های مجوزدار می‌دزدند. تــا جایی که حتی با 
وزیر سابق ارتباطات کشور هم وارد کل کل و یکی 

به دو می‌شوند. 

1    اشــکان كاگان اخیرا با یــک لحن اعتراضی 
)که البته نمی‌توانیم به همه کلمات او اشاره کنیم( 
در کامنت‌هــای یــک توئیت توئیتــر محمد جواد 
آذری جهرمی نوشــته بود: »بابا .... پر رویی تو. این 
فیلترینگا هم حتما کار منــه.« توئیت جهرمی چه 
بود؟ خلاصه بخواهیم بگوییم نوشــته بود که باید 
آن 60 درصــد از مردمی که تصمیــم گرفتند رای 
ندهند ببینیم و در نظر داشته باشــیم. این توئیت 
زمانی که حدودا سه هزار لایک گرفته بود با جواب 
اشکان کاگان روبه‌رو شد. تعداد لایک‌های کامنت 
اشــکان کاگان همینطور بالا می‌رفــت  که آذری 
جهرمی به این کامنت واکنش نشان داد. او به شکل 
زیرپوستی بدون اینکه اسم »هیپ هاپولوژیست« را 
بیاورد خطاب به کاگان نوشــت: »اشی جان من که 
فیلتر نکردم. بابت فیلترنکردنمم دادگاه پاسگاهمو 
رفتم. شما با یه پزشــک توی رپ همکاری داشتی 
و کیفیت کارو دیدی، منم با یه پزشــک توی اجرا 
همکاری داشتم و بهت قول می‌دم اینجا هم کیفیت 
تمیز درمیاد« منظور جهرمی از پزشــک اول هیپ 
هاپولوژیســت یا به قول خود رپرهــا »دکی« بود و 
پزشک دوم هم که برمی‌گشت به مسعود پزشکیان. 
چند شــب پیش اما ماجرا از این هم جالب‌تر شد و 
خود »هیپ هاپولوژیست« یک فیری استایل اجرا 
کرد که به این کامنت‌ها اشاره داشت. او که بیستم 
مرداد در لندن کنســرت دارد در این فیری استایل 

می‌گوید: » ... برام توئیت می‌زنن مث جهرمی«
 این واکنش از سمت وزیر ارتباطات سابق که البته 
از این دست کامنت‌بازی‌ها زیاد در توئیترش داشته 

توجه بســیاری از افراد را جلب کــرد. الان که این 
گزارش نوشته می‌شــود خود توئیت اول 11 هزار 
لایک داشته، کامنت اشــکان هزار و 900 و جواب 
جهرمی هم هــزار و 700 لایــک. 300 کامنت هم 
مجموعا برای آن گذاشته شده. یکی برای جهرمی 
کامنت گذاشته بود: »آقا بیف رو پوری زد یا دکی؟« 
این به ماجرای بیف »پوری« و »هیپ هاپولوژیست« 
برمی‌گشت. این دو نفر سال 1401 وارد یک دیس 
و دیس بک بازی با همدیگر شدند. بخواهیم به زبان 
همه فهم توضیح دهیم ماجرا بــه کل کل دو رپر با 
همدیگر برمی‌گشــت که هر دو مازندرانی و نســل 
چهاری محسوب می‌شدند. به خاطر دوستی قدیمی 
و هم استانی بودن آنها نفر کسی انتظار شکل‌گیری 
تنش بین آنها را نداشــت. در نهایت تا چند روز این 
کل کل ادامه داشــت و معلوم نشــد بالاخره سمبه 
کدام یک پر زورتر بود یا به قول این کاربر معلوم نشد 

پوری زد یا دکی.
کامنت دیگر ایــن بود:‌»کاکاکاگان« که اشــاره به 
لقب اشکان کاگان و امضای او دارد. یک کاربر دیگر 
توئیتر هم نوشته بود: »جهرمی دریل میاد لندنی«. 
منظور از دریل یکی از سبک‌های زیرمجموعه رپ 
است. اشــاره این کاربر به یکی از تِرک‌های سروش 
هیپ هاپولوژیست برمی‌گشت که در آن می‌گوید: » 
مازندران دریل میاد لندنی« که این یکی هم یعنی 
دریل خواندن به سبک و روی بیت دریل‌های لندن. 
اشکان کاگان قبل از این هم معروف بود اما بعد از داغ 
شدن آهنگ damn things  از »دورچی« افراد 
بیشتری او را شــناختند. کاگان تنظیم‌کننده بیت 
بسیاری از رپرها از جمله هیپ‌هاپولوژیست هم بوده. 
این دو نفر با هم تا امروز کار مشترک زیادی داشته‌اند 
که دو مورد از معروف‌ترین‌هــای آن »دریاکنار« و 

»شکاک« است.

2     اخیرا رستاک حلاج در یک استوری خطاب 
به مخاطبانش از آنها عذرخواهی کــرده بود. این 
ماجرا چه ربطی به مــا دارد؟ علت عذرخواهی این 
بود که او در پنجمین قسمت برنامه »کنسرتینو« 
که مجری آن علیرضا عصار اســت در استیج دوم 
نمایش داده شده. استیج اول دست کدام خواننده 
بوده؟ »سیریا« یک گروه بســیار جوان که با تک 
آهنگ »شعر یادوم رفت« به شهرت زیادی رسید. 
»کنســرتینو« برنامه جدید شبکه نمایش خانگی 
نماوا در حوزه موسیقی است که معمولا دو استیج 
دارد: یکی از این دو استیج را به گروه یا خواننده‌های 

نسبتا غیررســمی اختصاص می‌دهد که تا امروز 
شانس کمتری برای شنیده شــدن داشته است. 
اســتیج دیگرهم تعلــق می‌گیرد بــه خواننده یا 
گروه رســمی و مجوز دار که تا دلش بخواهد روی 
بزرگ‌ترین سکوهای نمایش کشور کنسرت داشته. 
گروه ســیریا هم اگرچه اخیرا توانسته مجوز چند 
اجرای کوچک بگیرد اما هنوز مثل رستاک نتوانسته 
خودش را به ســالن‌های بزرگی مثــل برج میلاد 
برســاند. در این برنامه اخیرا گروه اوهام هم روی 
اســتیج آمده بود. این گروه بیش از 10 سال بدون 
مجوز فعالیت می‌کرد. »کنسرتینو« اخیرا یک ویدئو 
کلیپ از گروه »فان کیو« هم در طول برنامه خود 
پخش کرد. فان کیو هم یک گروه مســتقل بدون 
مجوز بود که اجرای خود را از کافه‌ها شروع کرد و 
امسال به اجراهای پژوهشی در سالن‌های کوچک 
رسید. یعنی آنها هم مانند سیریا دیگر از زیرزمین 
فاصله گرفتند اما نه آنقدری که بتوان گفت تبدیل 
به گروه روزمینی، رسمی و غیرمستقل شده باشند.

این چنــد گــروه و خواننده کــه اسمشــان آمد 
آرتیست‌هایی هستند که از زیرزمین خارج شده‌اند 
اما مثل دانه‌درشت‌های جریان موسیقی به مارکت 
هم نپیوســته‌اند. آنها جایی بین زیــر و روی زمین 
هستند و مرز بین موســیقی مستقل و غیرمستقل 
را شکســته‌اند. رپرها که اول متن به آن اشاره شد، 
معمولا خودشــان را با زندگی زیــر زمین تعریف 
می‌کنند و آنقدر طرفدار دارند که با هر ترک جدید، 
استریم را فتح کنند. برای همین اگرچه زیرزمینی 
هســتند ولی می‌توانند از نفوذ اجتماعی خود برای 
کل کل با وزیر ســابق مملکت استفاده کنند. گروه 
دیگر هم شامل آن دسته از آرتیست‌هایی می‌شود که 
روزی بدون مجوز فعالیت می‌کردند اما به محض پیدا 
شدن مخاطب، به مجوز اجراهای کوچک هم جواب 
رد نمی‌دهند ولی همچنان جایی در مارکت بزرگ و 
پول ساز موسیقی ندارند. آنها البته با یک انتقاد بزرگ 
هم روبه‌رو هستند. منتقدان می‌گویند این گروه‌ها 
زمانی که زیر زمین فعالیت دارند از محدودیت‌های 
وزارت ارشاد فراتر می‌روند و با برخی از خط‌شکنی‌ها 
مخاطب جذب می‌کنند اما به محض مجوز گرفتن 
به چارچوب رسمی کشــور برمی‌گردند. استراتژی 
آنها هر چه که باشــد می‌شــود درباره‌شان اینطور 
گفت که خط و محدوده جدیدی برای خودشــان 
تعریف کرده‌انــد که دیگر مثــل گروه‌های قدیمی 
زیرزمینی نیســت اما پایشــان را آنقدرها هم روی 

زمین نگذاشته‌اند.

جهرمی روی بیت کاگان
نگاهی به موزیک‌های زیرزمینی که از سایه بیرون آمده‌اند

نگین  باقری

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اســامی ظهر 
روز چهارشنبه ۱۳تیرماه گفتند: »مرحله دوم 
انتخابات ریاســت‌جمهوری خیلی مهم است. 
کسانی که اسلام و جمهوری‌اسلامی و پیشرفت 
کشور را دوست دارند، این موضوع را با حضور 
خود در انتخابات نشان دهند. اینکه تصور شود 
کسانی که در دور اول رای ندادند، مخالف نظام 

هستند؛ برداشت کاملا اشتباهی است.
مرحلــه دوم انتخابات ریاســت جمهوری 
خیلی مهم است. کسانی که اسلام و جمهوری 
اسلامی و پیشرفت کشور را دوست دارند، این 
موضــوع را با حضور خود در انتخابات نشــان 

دهند.
اینکه تصور شود کسانی که در دور اول رای 
ندادند، مخالف نظام هســتند، برداشت کاملا 

اشتباهی است.
البته در مرحله اول انتخابات مشارکت مردم 
کمتــر از آن مقداری بود که توقع داشــتیم و 
حدس زده می‌شد. افراد مختلفی حدس‌هایی 
درباره مشــارکت می‌زدند، حدس‌ها همه‌اش 
بیشتر از آن چیزی بود که در واقع اتفاق افتاد.

خب ]این عدم‌مشــارکت[ یک عللی دارد، 
کسانی که اهل سیاســتند، اهل مسائل نگاه 

جامعه‌شناسانه و... هســتند، این‌ها را بررسی 
می‌کنند.

آنچه که مسلم اســت، این است اگر کسی 
تصور کند که این عده‌ای کــه رای ندادند به 
خاطر این بود که با نظام مخالف بودند، سخت 
در اشــتباه اســت. این برداشــت، این فهم 

100درصد اشتباه است.
ممکن است یک تعدادی باشند که از یک 
مســئول خوششــان نیاید یا یک تعداد افراد 
باشند از اصل نظام خوششان نیاید؛ نه اینکه ما 
چنین کســانی نداریم، چرا هستند در کشور، 
آزادانه حرف هم می‌زنند، حرف‌هایشان را هم 
می‌شنویم، می‌دانیم هم چه می‌گویند، یعنی 
اینطور نیست که پنهان باشــند از چشم‌ها و 

دیده نشوند.
می‌دانیم کسانی هســتند، می‌شناسیم، با 
اصــل این نظام و اصل تشــکیلات اســامی 
حکومت خیلی موافقتی ندارند، خب بله؛ این‌ها 
هســتند؛ لکن این که ما هر کسی رای نداد را 
ملحق به این‌ها بکنیم، این خیلی خطای بزرگی 
است. این خطا را نباید کسانی مرتکب بشوند. 
نه، مشــکل دارد، گرفتــاری دارد، کار دارد، 
حوصله ندارد، وقت نمی‌کند، انواع و اقســام 

موانع برای این کار وجود دارد.
حالا امیدواریم که ان‌شاءالله این مرحله دوم، 
اجتماع مردم شوق‌انگیز باشد و مایه آبرو برای 
نظام اسلامی باشد. این را مکرر عرض کرده‌ایم: 
»مشارکت مردم برای نظام جمهوری اسلامی، 
پشتوانه است، مایه آبرو است، مایه سربلندی 
است. اگر چنانچه مردم مشــارکت واضح‌تر و 
بهتر و روشن‌تری داشته‌ باشند، نظام جمهوری 
اسلامی این توانایی را پیدا خواهد کرد که حرف 
خودش و نیات خودش و مقاصد خودش را چه 
در داخل کشــور، چــه در مجموعــه امتداد 
راهبردی کشــور تحقق ببخشد و این فرصت 

خیلی بزرگی است برای کشور.
امیدواریم ان‌شاءالله خداوند متعال، دل‌های 
همه ما را هدایت کند به آنچه که مورد رضای 
اوست و همه کسانی که اسلام را دوست دارند، 
جمهوری اسلامی را دوســت دارند، پیشرفت 
کشور را دوســت دارند و بهبود اوضاع کشور و 
پرکردن خلاها را دوســت دارند، به وســیله 
آرایشــان این را در روز جمعه‌ای که پس‌فردا 
باشد، ارائه کنند و نشان دهند و خداوند توفیق 
بدهد بتوانند بهترین را انتخاب کنند؛ کسی که 

بتواند این اهداف را تحقق ببخشد در کشور.

رهبر انقلاب: مشارکت مرحله اول، کمتر از حد توقع بود، علل آن بررسی شود

مشارکت مردم برای نظام جمهوری 
اسلامی، پشتوانه است

از درگیری‌های شمال 
سوریه چه می‌دانیم؟

مهسا مژدهی|در حلب و ادلب، 
مناطق شمالی سوریه اوضاع به 

شدت خطرناک است. در این مناطق، 
تظاهرات‌هایی ضد ارتش ترکیه در 

جریان است و گروه‌هایی در روزهای 
اخیر به ساختمان‌های دولتی که 
تحت نفوذ آنکارا اداره می‌شوند، 

حمله می‌کنند. منابع امنیتی ترکیه 
می‌گویند، همه اقدامات را برای رفع 
و رجوع درگیری‌ها و ناامنی‌ها در 

شمال سوریه انجام داده‌اند. اما اوضاع 
نه تنها آرام نگرفته بلکه به آتش زیر 
خاکستر می‌ماند. ترکیه مسر است 
تا بر سر شمال سوریه با بشار اسد 

معامله کند. حضور سوری‌های مهاجر 
در این کشور یکی از انگیز‌ه‌های مهم 
در چنین ماجرایی به‌حساب می‌آید. 

برای اردوغان، حفظ میلیون‌ها 
پناهجوی سوری هزینه‌ای دارد که 

به فایده‌اش و حضور نظامی در شمال 
سوریه نمی‌ارزد. در مقابل تندروهای 
حاضر در شمال سوریه به‌هیچ وجه 

مایل به خروج ترکیه از چنین نقطه‌ای 
نیستند و به تنش‌ها دامن می‌زنند.

المیادین در گزارشی میدانی وضعیت 
را در شمال سوریه این‌گونه توصیف 
کرده است:‌ مناطقی از استان حلب 

و ادلب در شمال سوریه شاهد 
تظاهرات ضد ارتش ترکیه و حمله به 
ساختمان‌هایی بود که دولت ترکیه 
آنها را اداره می‌کند. این تظاهرات 
شاهد درگیری شدید میان ارتش 
ترکیه و افراد مسلح بود و صدای 

انفجارهای شدیدی به دلیل استفاده 
از گلوله‌های آرپی‌جی شنیده شد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که 
گروه بزرگی از مردم ترکیه در پی 

انتشار شایعه‌هایی مبنی بر تجاوز یک 
شهروند سوری به دختربچه‌ای ترک 
به خانه‌ها و فروشگاه‌ها و خودروهای 
شهروندان سوریه در استان قیصریه 

ترکیه حمله کردند.
دولت ترکیه حادثه تجاوز یک 

شهروند سوری به دختربچه ترک را 
تکذیب کرد و آن را تلاش برای فتنه 
پراکنی میان دو ملت سوریه و ترکیه 

دانست.
این تحولات همچنین چند روز پس 

از آن رخ می‌دهد که رجب طیب 
اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه 

آمادگی خود برای از سرگیری روابط 
دیپلماتیک کشورش با سوریه و 

آمادگی آنکارا برای برقراری روابط 
با دمشق را اعلام کرد. اردوغان 

همچنین آمادگی خود برای دیدار با 
بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه نیز 

اعلام کرد.
دمشق و آنکارا روند عادی‌سازی 
روابط را به شکل رسمی در اواخر 

سال 2022، با دیدار وزاری دفاع دو 
کشور آغاز کردند و پس از آن وزرای 

خارجه دو کشور با حضور وزرای 
خارجه ایران و روسیه در سال 2023 
دیدار کردند. روند عادی‌سازی روابط 
میان دو کشور با چندین مانع اختلاف 
برانگیز از جمله مسئله جدول‌بندی 
خروج نیروهای غیرقانونی ترکیه از 

اراضی سوریه روبه‌رو شد.
از سوی دیگر، یاشار گولر وزیر 

دفاع ترکیه در ماه ژوئن اعلام کرد 
که کشورش امکان خروج نیروهای 
کشورش از سوریه به شرط آن که 

»محیط امن« تضمین شود و مرزهای 
ترکیه نیز امن باشد، بررسی می‌کند. 
در پی آن، فیصل المقداد، وزیرخارجه 

سوریه اعلام کرد که شرط اساسی 
هرگونه مذاکره سوریه و ترکیه اعلام 
آمادگی ترکیه برای خروج از سوریه 

است.
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ادامه ازصفحه   اول  از طــرف دیگه، 
به‌خاطر قوانین کاری ســوئیس، تنها 
راه عاقلانه و شدنی برای مسیر شغلیم، 
ادامه آکادمیا و رفتن به ســمت استاد 
دانشگاهی بود که نمی‌خواستمش. این 
وسط بد شانسی‌هایی هم آوردم )مثل 
دو سال قرنطینه‌ کرونا، سرد بودن مردم 
سوئیس، درون‌گرایی خودم و …( که 

شرایط رو بدتر هم کرد برام.
برای همین بالاخره تصمیم گرفتم که 
پول و امنیت روانی و آب و هوا و طبیعت 
رو فدای خوشحالیم بکنم دوباره. ممکنه 
بگید که الان گرمم و پشــیمون میشم 
بعدا؛ و باید بگم که 100درصد پشیمون 
میشم و توش شکی ندارم، ولی این تنها 
راهی بود که داشتم و فوقش اگه دیدم 
خیلی اوضاع بده، دوبــاره برمی‌گردم 

میرم.
خلاصه‌ حرفم اینه که مهاجرت می‌تونه 
خیلی خوب باشه و کلی چیز جدید برای 
آدم داشته باشــه. ولی اگه يك‌درصد 
به‌خاطر شــرایط فــردی و محیطی از 

مهاجرتتون راضــی نبودیــن، یا فکر 
کردین که دیگه چیــزی بهتون اضافه 

نمیکنه، از برگشتن نترسید.«
او ایــن روایت جالــب را بــا کنار هم 
گذاشــتن تصویری از کله پاچه و یک 
جور غذای سنتی سوئیسی تمام کرده 
بود بنابراین احتمالا به سختی می‌توانید 
حدس بزنید که به اشــتراک گذاشتن 
چنین تجربه‌ای چطور باعث حمله همه 
جانبه به او شد. عده‌ای او را متهم کردند 
که پولدار اســت و آنطور کــه در ایران 
می‌توانسته مفت خوری کند در سوئیس 
نمی‌توانســته و آنجا مجبــور بوده کار 
کند برای همین به ایران برگشته. عده 
دیگری آن را به ارتباط با زنان نســبت 
دادند و گفتند که چون زنان اروپایی او را 
تحویل نگرفته‌اند برگشته تا بتواند اینجا 
کسی را برای خودش پیدا کند. اتهام‌ها 
و حدس‌های توهین آمیز از این هم فراتر 
رفت و عده‌ای حتی او را متهم کردند که 
به دلیلی از ســوئیس اخراج شده و در 

حال توجیه برگشتنش به ایران است. 

کار حتی به لینکدین هم کشیده شد و 
عده‌ای در این شبکه اجتماعی از فرصت 
پیش آمده استفاده کردند تا محتواهایی 
درباره »چگونه با جامعــه مقصد کنار 
بیاییم« و »چگونــه در مهاجرت موفق 

شویم« تولید کنند.
البته در طــرف مقابل خیلی‌های دیگر 
مخصوصا کســانی از جنس خود او که 
از مهاجرت چنان که باید و شاید راضی 
نیستند دیده می‌شــدند با پیام‌هایی از 

این قبیل:
»منم الان توی شرایط بدی هستم توی 
کانادا. بین دوراهی موندن و برگشتن، 
خیلی درســت گفتین همه چی اینجا 
بهتر از ایرانه جز ارتباط ما با آدما و اینکه 
واقعا ریشه‌های ما جای دیگه هستش و 
ته ته همه خوشی‌هامون یه حفره هست 

که با هیچی پر نمیشه«
»چقدر من این‌حال شما رو می‌فهمم. 
با ۱۵ سال زندگی در کانادا و کار عالی 
و امکانــات خوب تو بهترین شــهرش 
بــاز نمیدونم یــه جــای کار میلنگه! 

 تیتر دو

البته تجربه من از ایــران برمی‌گرده به ترور مجازی مهاجران معکوس
ســال‌های ۸۴-۸۵ که به نظرم اوضاع 

خوب بود.«
»ببین ۴ ساله آلمانم و با پوست و گوشت 
و اســتخون می‌فهمم چی میگی. چه 
روزایی بوده که با همه وجود می‌خواستم 
برگردم اما از ترس حرف مردم موندم و 
جنگیدم اما به چه قیمتی. یه نسخه برای 
همه جواب نمیده. برای یکی مهاجرت 
بهترین تصمیمیه که می‌تونه بگیره برای 
یکی اصلا تصمیم درستی نیست اما همه 
یه جوری با آدم برخورد می‌کنن که اگر 

برگرده یعنی شکست خورده.«
»همیشه آدم‌هایی که مهاجرت معکوس 
می‌کردن به نظــرم عجیب‌ترین آدم‌ها 
بودن. حتی ســال‌ها یکیشــون مدیر 
مستقیمم بود ولی هیچ وقت نتونستم 
به خودم اجازه بدم و بپرســم چرا این 
کار رو کردی. حالا ایــن روزا که خودم 
خیلی جدی دارم بهــش فکر می‌کنم، 
همشونو می‌تونم به راحتی درک کنم و 

این دردناکه.«
*** در نهایت این توئیت و واکنش‌هایی 
که به آن دیده شد کاری کرد که مبحث 
کلی برخورد و نگاه جامعه به مهاجرت 

معکوس به نقد گذاشته شود.
کاربری به نام نیلوفر موضوع را به شکل 
جالبی بــاز کرد: »مهاجــرت معکوس 
چیزیه که صحبــت ازش اصلا متداول 
نیست چون در جامعه »برنده پرست« 

ما »نشانه شکست تلقی میشه«ولی :
١- لطفا اگر دیدید کســی برگشــته 

ازش»نپرسید« چرا؟
٢- لطفــا اگر دیدید مهاجــرت براتون 
به هر دلیلــی کار نکــرده، بی‌خجالت 
برگردید هیــچ چیز تــوی دنیا ارزش 

آرامش و سلامت روان شما رو نداره.
کاربر دیگــری هم تجربه خــودش را 
اینطور توضیــح داد: »حتی مثلا زمان 
مســافرت و مرخصی و غیره‌ت رو هم 
ترجیح بدی ایران باشــی هــزار جور 
قضاوت می‌شی، دیگه مهاجرت معکوس 
که هیچی. من هر بــار ایرانم آدم‌های 
کمتــری رو می‌بینم چون ســوال‌ها و 
نظراتشــون بار روانی زیادی برام داره. 
انــگار به انــدازه کافی مهاجــر خوبی 
نبودی که ترجیح دادی یه ماه برگردی 

خونه‌ات.«
بررســی مجموع این توضیحات به ما 
می‌گوید که ریشه این رفتار و واکنش 

شاید در این باشــد که مهاجرت برای 
خیلی از مــردم دنیا اتفاقی اســت که 
به یک دلیل خاص می‌افتــد اما برای 
مردم کشورهای توســعه نیافته رفتن 
از کشور خودشان به یک کشور توسعه 
یافتــه یک جــور موفقیت محســوب 
می‌شود. مخصوصا از کشــوری مانند 
ایران که مهاجرت واقعا ســخت است 
و افراد ماه‌ها و ســال‌ها برای آن تلاش 
می‌کنند بنابراین شنیدن از مشکلات 
مقصد چند نوع احساس بد در کسانی 
که مهاجرت نکرده‌انــد ایجاد می‌کند 
اول اینکه انگار کســی کــه می‌خواهد 
برگردد درد و مشکلات آنها را کوچک 
می‌داند. دوم اینکه انگار او از موقعیتی 
کــه خیلی‌هــا آرزویــش را دارنــد با 
بی‌توجهی و پرتوقعــی عبور می‌کند و 
این بقیه را عصبانی می‌کند. سوم اینکه 
او به خاطر اینکه ضعیف است نتوانسته 
ســختی‌های مهاجرت را تحمل کند و 
حالا برگشته و این برگشــتن به بقیه 
این پیام را می‌دهد کــه بیرون از اینجا 
هم خبر خاصی نیست و شنیدن چنین 
جمله‌ای می‌تواند باعث عصبانیت عده 

زیادی شود. 

سايت  نگار سياسي / گزيد‌‌‌‌‌ه‌اي از تحليل‌ها‌ي جناح‌هاي سياسی
 امتداد؟‌/ بخشی از اظهارات علی‌اکبر قاضی‌زاده، 
نامزد انصرافی انتخابات را بخوانید: کســی که شــهید 
رئیسی را آزار می‌داد، عقاید شهید رئیسی را اصلا قبول 
نداشــت، اخلال ایجاد می‌کرد، حتی وقتی به همکاری 
دعوت شد، همکاری رو نپذیرفت، حاضر نشد از خودش 
بگذرد و بیاد کمک کند، الان دیگر نمی‌تواند بگوید که 
من امتداد دولت شهید رئیسی هســتم. همین مطلب 
نشان می‌دهد که این وسط تقلب و عدم‌صداقت هست! 
چطور یک ماهه اخیر متوجه شــدید که امتداد رئیسی 
هستید؟ چطور یهو فهمیدید که نظریات و انتقادات شما 

از رئیسی اشتباه بوده و شدید امتداد رئیسی؟!

 آتش به اختیار/ سید محمدمهدی میرباقری، در 
پیامی تصویری در آستانه مرحله دوم چهاردهمین دوره 
انتخابات رئیس‌جمهوری، با تاکید بر اینکه هزاران نفر از 
طرفداران جلیلــی، بالقــوه ظرفیت اداره یک ســتاد 
انتخاباتی را دارند، گفت: »تقاضای حقیر این است که هر 
کدام از این عزیزان منتظر ســتاد مرکزی نباشند و به 
صورت »آتش به اختیار« خودشان ستادهایی را تشکیل 
بدهند؛ برای خودشــان اتاق فکر درست کنند و تلاش 

کنند که با خلاقیت، ابتکار و نوآوری راه را باز کنند.«

آنگونه که جماران روایت کرده، رئیس فرهنگستان علوم 
اسلامی قم، افزود: »گمان می‌کنم اگر 3کار را منظور نظر 
داشته باشیم، ان‌شاء‌الله موفق می‌شویم. یکی اینکه برای 
افزایش مشارکت تلاش کنیم. یعنی به صورت عمومی در 
جامعه با بدنه عمومی مردم عزیز مرتبط شویم و کسانی 
که شرکت نکرده‌اند را دعوت به مشارکت و انتخاب اصلح 
کنیم. دوم اینکه در بین طرفداران دکتر قالیباف که به 
ایشان رای داده‌اند، تلاش کنیم که رای آنها را به سمت 
دکتر جلیلی، با گفت‌وگوی منطقی، جلب کنیم. ســوم 
حتی اگــر بتوانیم با طرفداران دکتر پزشــکیان تماس 
بگیریم و آنها را هم به سمت انتخاب اصلح هدایت کنیم، 

کار شایسته و به جایی است.«

 تهاتر؟/ سیدحمید حســینی، فعال حوزه نفت و 
پتروشــیمی و تحلیلگر اقتصادی به خبرآنلاین گفت: 
»آقای جلیلی می‌گویــد که ما بایــد از فرصت‌هایمان 
استفاده کنید. چند بازار ۲۵۰ تا ۳۰۰میلیارد دلاری در 
کشورهای همسایه ایران مثل امارات، عربستان، ترکیه 
و روسیه وجود دارد. در 3سال گذشته که قرار بود اولویت 
به کشورهای همســایه داده شــود، چند درصد از این 
بازارهای میلیارد دلاری را به دســت آوردیم؟ با روسیه 

چقدر مراوده تجاری داریم، در حالــی که برای جنگ 
اوکراین، هزینه دادیم؟ حجم مبادلات تجاری با ترکیه که 
روابط حســنه‌ای با آن داریم، چقدر اســت؟ تمام این 
کشــورها، روابط کلان اقتصادی خود را بر اساس اصول 
جهانی تنظیم می‌کنند. آقای پزشکیان به درستی گفت 
که FATF مثل فیفاست. آن قاعده کلی بر جهان حاکم 
اســت. اگر آن را پذیرفتیــم، در بازی هســتیم و اگر 
نپذیرفتیــم، در بازی‌های اصلی نیســتیم. وقتی نظام 
بانک‌داری جهانی با این ابزار کار می‌کند و شما این ابزار 
را در دست نداری، نمی‌توانی معامله کنی. نمی‌شود یک 
کشور بزرگ ۸۰میلیونی را با تهاتر گوسفند با انبه اداره 

کرد.«

 افزایش مشارکت/ عباس ســلیمی‌نمین، فعال 
سیاسی اصولگرا گفت‌وگویی با جماران انجام داده است: 
قطعا دور دوم به دلايل مختلف، میزان مشارکت افزایش 
پیدا می‌کند. فضاسازی موجب تردیدهایی در میان اقشار 
مختلف غیرسیاسی شده اســت. همچنین پایگاه رای 
اصلاح‌طلبان، قادر نبود به راحتی تغییر رویکرد صندوق 
را به صورت ۱۸۰درجه، تفاوت را پذیرا باشد یا برای آن‌ها 
قابل هضم نبود. بســیاری از رسانه‌های دوم خردادی یا 

اصلاح‌طلب و نویســندگان آنــان، بحث‌هایی را مطرح 
می‌کردند که نتیجــه آن، عدم‌مشــارکت در انتخابات 
مجلس بــود. طبیعتا این کار در پایــگاه رای آنان تاثیر 
داشت. یعنی حاصل مقالات و تحلیل‌هایی که به صورت 
روزانه در برخی از رسانه‌های اصلاح‌طلب ارائه می‌شد، 
مبتنی بر ایــن‌ بود که ســاختار جمهوری اســامی، 
دموکراسی‌پذیر نیست و با دموکراسی در تعارض است. 
به ویژه قانون انتخابات به شــدت زیر سوال می‌رفت که 
یک نوع بی‌اعتمادی نسبت به مشارکت به وجود می‌آورد. 
این دوره وقتی که اصلاح‌طلبــان، احتمال پیروزی در 
انتخابات، یا فضای لازم را بــرای نیل به قدرت در پیش 
روی خود یافتند، رویکردشــان را کاملا عوض کردند؛ 
بدون این‌که از پایــگاه رای‌ خود عذرخواهی کنند. آنان 
قبلا به گونه دیگری ســخن می‌گفتند، امــا امروز که 
احساسشــان این اســت که می‌توانند تمامیت قدرت 
اجرایی کشور را به دست بگیرند به گونه‌ای دیگر رفتار 
می‌کنند، ولی قبلا که احساسشان این بود که اقلیتی را 
در مجلس به دست خواهند آورد، به این قدرت حداقلی 
به هیچ‌وجه تمایل نداشتند، تحریم انتخابات یا دورشدن 
از صندوق‌های رای را توصیه کردند و امروز در یک فاصله 
بسیار کوتاهی رجوع به صندوق رای را توصیه می‌کنند.

خب، اگر آقایان اصلاح‌طلبــان می‌آمدند و عذرخواهی 
می‌کردند که این نگاه ما ناشــی از تمامیت‌خواهی بوده 
است و نه رشد سیاسی معقول )دست‌کم رشد سیاسی 
پایگاه رای خودشان( می‌توانســت به سرعت تغییری 
صورت بگیرد اما در دور اول نتوانستند حتی پایگاه رای 

خودشان را هم خیلی فعال کنند.
وقتی پایگاه رای اصلاح‌طلبان مشــاهده می‌کند که در 
نظام سیاسی ما برخلاف آنچه القا می‌شد که کاندیدای 
اصلی نظام، فلانی اســت و اساســا او در دور اول حذف 
می‌شود، یک استنباطی دارد و با این استنباط، نهایتا در 

دور دوم عمل خواهد کرد و به میدان خواهد آمد.
به همین دلیل معتقدم که در دوره دوم ما با مشــارکت 
بسیار متفاوتی مواجه خواهیم بود. منتها همین دستاورد 
سیاسی را هم متاســفانه برخی از نیروهای اصلاح‌طلب 
می‌خواهند خراب کنند. یعنی رســیدن بــه این باور از 
سوی پایگاه رای‌شان که داده‌هایی که دریافت می‌کردند، 
غلط بود و می‌توان از طریق صنــدوق رای تغییر ایجاد 
کرد. لذا امروز به گونه دیگری این شــناخت و معرفت 
تحت‌الشــعاع قرار می‌گیرد و آن، اینکه ایجاد وحشت و 
رعب کنند و نگذارند با شــناخت واقعی، نسبت به نظام 

جمهوری‌اسلامی، مشارکت صورت گیرد.

 اف‌ای‌تی‌اف/ کیهان نوشت: »در طی رقابت‌های 
انتخاباتی اخیر، یکی از محورهایی که ستاد و مشاورین 
مسعود پزشــکیان برای وی که به اذعان خود هیچ دید 
کارشناسی در این موضوع ندارد، تجویز کردند، مطرح 
کردن بحث FATF و دروغ‌بافــی در این حوزه به قصد 
حمله به رقیب یعنی ســعید جلیلی بوده است. نگاهی 
کوتاه به افکار عمومی، رسانه‌ها و جراید در طی سال‌های 
اخیر نشــان می‌دهد که بحث FATF در طی سال‌های 
اخیر اهمیــت خاصی در بین افکار عمومــی، تاجران و 
همچنین متخصصین در بحث روابط بین‌الملل و تجارت 
و اقتصاد سیاسی بین‌الملل نداشــته و روند رو به رشد 
تبادلات در بین جبهه جدید قــدرت جهانی، همچون 
بریکس و شانگهای نشــانگر این است که توجیه و بهانه 
همیشگی مسئولان سیاست‌خارجی و اقتصادی دولت 
روحانی در موضوع FATF بی‌اساس بوده و دولت شهید 
رئیسی بدون FATF نیز توانست روند کاهشی مبادلات 
و تجارت ایران در دوران دولت پیشین را به فاز افزایشی 

تغییر دهد.
این حساسیت بخشــی بی‌مورد درباره FATF در سطح 
جامعه، به عنوان ســیگنال ضعف به طرف‌های بیگانه و 
القای تاثیرگذاری در نهایت به اطمینان‌خاطر دشمنان 

و رقبا درباره تاثیر فشــار‌ها منجر شده و آنها را در ادامه 
فشــارهای حداکثری و عدم بازگشــت به میز مذاکره 
ترغیب می‌کند. این دقیقا همانند روندی اســت که در 
برجام و دوران پس از خــروج آمریکا از برجام، در دولت 
روحانی طی شــد و در نهایت منجر به درماندگی دولت 

در فروش نفت و افت شدید تجارت جهانی ایران شد.

 وجدان/ عباس عبدی در یادداشتی با عنوان »ارجاع 
به وجدان« در روزنامه اعتماد نوشــت‌: »فرض و تحلیل 
اولیه من این است که در یک انتخابات مهم وارد می‌شوم. 
مهم از حیث اقداماتی که خواهد توانست در آینده کشور 
اثرگذاری تاریخی داشته باشد. البته این را از ابتدا باید 
روشن کنیم که وضعیت عمومی و اقتصادی کشور چنین 
نیست که کسی بتواند مشکلات را به سرعت حل کند، 
همین که مســائل در مســیر بهبودی قرار گیرد، کافی 
است. البته قرار گرفتن در مسیر بهبودی، یعنی اگر تورم 
به ۳۰درصد هم برســد، باز هم بالاست هر چند از ۴۰ و 
۴۵درصد بهتر است، ولی مسئله اصلی چیز دیگری است 
که باید به آن اشاره شــود. آن مسئله شکاف و دوقطبی 

سیاسی ویرانگر است.
واقعیت این اســت که دو گروه تندرو و خواهان حذف 

دیگران، در عرصه سیاست ایران حضور دارند. دو گروهی 
که به نسبت اندک، ولی پر سر و صدا هستند. دو گروهی 
که صدایشان بسیار بیشتر از عقل‌ و تعدادشان است. دو 
گروهی که دنبال فشار رســانه‌ای به مردم هستند. در 
خارج، مجموعه‌ای که خفقان و استبداد را علیه ایرانیان 
آنجا ایجاد کرده‌اند و با زشــت‌ترین شــیوه‌ها در فضای 
مجازی و واقعــی دنبال ممانعــت از رای دادن ایرانیان 
هســتند، به یک دختر جوان، پیرمــرد و پیرزن تهاجم 
می‌کنند و البته ارزش کار این شهروندان در رای دادن، 
هزاران برابر آن رایی اســت که می‌دهنــد و این درس 
مهمی است برای آنان که فقط از ترس فحاشی‌های زیر 
پست‌های اینستاگرامی خود از بیان عقیده و رای خویش 

هراسناک هستند.
در داخل نیز، گروهی تندرو و قدرت‌طلب هستند که با 
انواع اقدامات خود می‌کوشند که دیگران را ساکت کرده و 
سپس حذف نمایند. این دو گروه به تعبیری نسبت به کل 
مردم ایران در اقلیت هستند، زیرا مردم خواهان بهبود 
شــرایط خود و تحولات آرام هستند، ولی صدایشان در 
میان سر و صدای بازار مسگر‌های دو گروه تندرو کمتر 
شنیده می‌شود، این افراد در میان افرادی که رای دادند و 

اغلب کسانی هم که رای ندادند، حضور دارند.«

حضور نخست ایران در نشست سران شانگهای

ایران، 11آمریکایی را تحریم کرد

روز چهارشنبه رهبران روســیه و چین و دیگر 
کشــورهای عضو ســازمان همکاری امنیتی و 
اقتصادی و سیاسی شانگهای به آستانه پایتخت 
قزاقستان سفر کردند. در این میان محمد مخبر، 
سرپرست ریاست‌جمهوری کشــورمان، برای 
نخستین‌بار به‌عنوان سران یکی از اعضای اصلی 
شانگهای به آستانه ســفر کرد. نشست سران 
کشورهای عضو ســازمان همکاری شانگهای 
چهارشنبه و پنجشنبه یعنی۱۳ تا ۱۴تیر برگزار 

می‌شود.
این نشســت به دلیل حضور برخی از رهبران 
کشورهای جهان چون پوتین و شی جین‌پینگ 
رئیس جمهــور چین، از اهمیــت بالایی برای 
کشورهای متحد این دو برخوردار است. علاوه 
بر این دو مرد، ۱۵کشــور ایران، چین، روسیه، 
قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، 
ازبکستان، بلاروس، مغولستان، آذربایجان، قطر، 
امارات، ترکیه و ترکمنستان در نشست سازمان 

همکاری‌های شانگهای حضور پیدا می‌کنند.
محمد مخبر، کفیل ریاســت‌جمهوری ایران، 
در این ســفر با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور 

روسیه دیداری دو جانبه را به سرانجام رساند. 
روس‌ها در هفته‌های اخیر عجله زیادی برای 
به سروسامان رســاندن توافق 20ساله خود با 
تهران به‌خرج داده‌اند. ایــن توافق در مراحل 
نهایی به‌ســر می‌برد و به‌نظر می‌رسد اجرایی 
شــدن و امضای نهایی آن به دولت چهاردهم 
واگذار شــود. با همه این‌ها، روابط روســیه با 
دولت سیزدهم از گرمی ویژه‌ای برخوردار بوده 
اســت. ایران در چارچوب نگاه به شرق تلاش 
کرد تا روابط خود با دو کشور روسیه و چین را 
به بالاترین حد ممکن برساند. در مورد روسیه 
به دلیل تشــابهاتی چون ایجاد تحریم‌ها پس 
از جنگ روســیه و اوکراین، روابط به سادگی 
بیشــتری جلو رفت. دو طرف بــا وجود همه 
اختلافاتی که بر ســر مســائلی‌ چون آب‌های 
مشترک و تولید نفت و گاز دارند، تلاش کردند 
تا با تعهداتی کشــور مقابل را به خود نزدیک 
کنند. ورود ایران به سازمان جهانی شانگهای، 
پس از ســال‌ها زمینه‌چینی که در دولت‌های 
قبلی انجام شده بود، در دولت سیزدهم نهایی 
شد. ســازمان همکاری‌های شــانگهای برای 

همکاری‌های چندجانبــه امنیتی، اقتصادی و 
سیاسی تشکیل شده است و از سال تاسیس آن 
یعنی 1996، مورد توجه زیادی در شرق قرار 
گرفته. معاون نخست‌وزیر روسیه با اعلام این که 
ایران در حال تبدیل‌شدن به یک کشور جدی 
در حوزه حمل‌ونقل است، گفت که تمایل ایران 
به گذرگاه بین‌المللی شــمال-جنوب پابرجا 
اســت. الکســی اورچوک، معاون نخست‌وزیر 
روســیه، روزچهارشــنبه گفت: »تمایل ایران 
به گــذرگاه حمل‌ونقل بین‌المللی شــمال-

جنوب با تبدیل شــدن آن به یک کشور مهم 
در عرصه حمل‌ونقل، پابرجا است.« خبرگزاری 
اسپوتنیک گزارش داد که اورچوک در حاشیه 
نشست سازمان همکاری شانگهای در آستانه 
گفت: »مــا می‌دانیم که ایــن برنامه‌ها پابرجا 
هســتند. بنابراین، هیچ تغییر عمده‌ای را در 
این زمینــه پیش‌بینی نمی‌کنیــم. این اول از 
همه، به نفع ایران اســت، چراکه این کشور در 
حال تبدیل شدن به کشــوری جدی در حوزه 
حمل‌ونقل اســت و از این گــذرگاه ترددهای 

مهمی انجام خواهد گرفت.«

وزارت خارجه ایران، ۱۱شــخص آمریکایی را 
به دلیل نقض حقوق بشــر از طریق ســرکوب 
اعتراضات مســالمت‌آمیز حمایت از فلسطین 
دانشجویان و اســاتید دانشگاه‌ها در این کشور، 

تحت تحریم قرار داد.
وزارت امورخارجــه جمهوری‌اســامی ایران 
اعلام کرد که در راستای اجرای قانون »مقابله 
با نقض حقوق بشــر و اقدامات ماجراجویانه و 
تروریســتی ایالات متحده آمریکا در منطقه« 
و به‌ویژه به اســتناد ماده ۵ قانــون فوق الذکر، 
اشــخاص آمریکایی زیر را به دلیل نقض حقوق 
بشر از طریق سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز 
دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها در آمریکا که در 
حمایت از ملت مظلوم فلســطین علیه جنایات 
رژیم صهیونیستی در غزه به پا خواسته‌اند، تحت 

تحریم قرار می‌دهد:
1- ویلیــام )بیلــی( هیچنــز، رئیــس اداره 

امنیت‌عمومی جورجیا
2- ادی گریر، فرمانده عملیــات میدانی ایالت 

جورجیا
3- لیندا جی اســتامپ کورنیک، رئیس‌پلیس 

دانشگاه فلوریدا
4- پاملا اســمیت، فرمانده پلیس واشــنگتن 

دی‌سی
5- جفری کارول، دستیار اجرایی فرمانده پلیس 

واشنگتن دی‌سی
6- کارل جاکوبسن، رئیس پلیس نیو هاون

7- شین استریپی، دستیار رئیس پلیس دانشگاه 
تگزاس

8- مایکل کاکس، رئیس پلیس بوستون

9- اسکات دانینگ، رئیس بخش پلیس‌مرکزی 
دانشگاه ایندیانا

10- مایکل تامپســون، رئیس پلیس دانشگاه 
آریزونا

11- جان بروکی، رئیس پلیس دانشــگاه لانگ 
بیچ کالیفرنیا

این اشخاص مشمول ممنوعیت صدور روادید 
و عدم‌امکان ورود به قلمرو جمهوری‌اســامی 
ایران، مسدود شدن حساب‌های بانکی در نظام 
مالی و بانکی و توقیف اموال و دارایی در قلمرو 
تحت صلاحیت جمهوری‌اسلامی ایران خواهند 
بود. طبق آنچه وزارت خارجه اعلام کرده، کلیه 
نهادهای جمهوری‌اسلامی ایران طبق مصوبات 
مراجع مربوطه، اقدامــات لازم را جهت اجرای 

موثر این تحریم‌ها، معمول خواهند داشت.

گزارش    

خبرکوتاه    

‌گالری   
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به‌نقل از سینماونیز: چکامه 
چمن ماه، بازیگر ۴۳ ساله که 
ده سال پیش از ایران به ترکیه 
مهاجرت کرد و در شبکه جم 
مشغول به فعالیت شد، با 
انتشار یک استوری و پست، 
از بازگشت خود به ایران خبر 
داد و در پاسخ به کامنت یکی 
از دنبال کنندگانش این خبر 
را تایید کرد.چمن ماه زمانی 
که در ایران فعالیت داشت 
در فیلم‌ها و سریال‌هایی 
مثل شکوفه، اعترافات ذهن 
خطرناک من، شکلات، بودن یا 
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نگرانی‌های غلو شده ما 
درباره دو کاندیدا و   ولخرجی تیم‌های فوتبال  و  اینترنت

‌1  ‌احســاس می‌کنم یکی از کاندیداهای 
محترم در صورت پیروزی،  بخش‌های مترقی 
و موفق دولت رئیسی را متوقف خواهد کرد و 
آنها را به دســت همان نگاه فوق ایدئولوژیک 
مورد علاقه‌اش خواهد سپرد. وقتی اطرافیان 
این نامزد را می‌بینم و با توجه به آنکه حافظه 
تاریخــی‌ام خوب کار می‌کنــد طبیعتا نگران 
می‌شوم. کنســرت‌ها و فیلم‌ها و ورزش بانوان 
و خودرو و رشد اقتصادی. آیا ضرغامی و مخبر 
و اسماعیلی و خاندوزی و علی‌آبادی  در دولت  
احتمالی این کاندیــدای عزیز حضور خواهند 
داشــت‌؟‌ یا باید جایشــان را به رادیکال‌های 
آخرالزمانــی بدهند کــه برای خود نقشــی 
اســاطیری قائل هســتند و در مــورد جنگ 
غزه طوری صحبــت می‌کنند کــه انگار یک 
نبرد کامپیوتری است. مشــاورانی که آن قدر 
سعی کرده‌اند به زبان مردم سخن بگویند که 
به ورطه پیــش پا افتادگی و کودکانه ســخن 
گفتن و کودکانه  توئیــت زدن فرو غلتیده‌اند 
و راحت تهمت می‌زنند و عاشق دوقطبی‌های 
متخاصم هســتند و یا  هوادارانــی که آن قدر 
در »بی‌تعارف« صحبت کــردن پیش رفته‌اند 
که خود را  طالبان شریعت می‌نامند. افق این 
طرفداران و مشاوران حتی از افق حاکمیت و 
مقامات بلند پایه‌اش فراتر رفته اســت. تعداد 
روایت‌هایی که از سرســختی این کاندیدا در 
عرصه دیپلماســی روایت شــده آن قدر زیاد 

و متنوع اســت که نمی‌توان آنها را شــایعه و 
افسانه‌پردازی نامید. هرچند امیدواریم شایعه 
باشد.  راستی ‌جانشــین امیرعبداللهیان فقید 
چه کســی خواهد شــد؟‌ علی باقری که زبان 
دیپلماتیک را تازه دریافته اســت؟‌ این را هم 
بعید می‌دانم! هرچه باشــد بخشی از موفقیت 
دیپلماتیک دولت رئیســی مدیون تلاش‌های 
امیرعبداللهیان فقید بود که راه و روش خاص 

خود را در عرصه مراودات جهانی داشت. 
ازطرفی مشــاورین و حامیان آن یکی کاندیدا 
آن قدر از برجام حرف می‌زنند که آدم غمگین 
می‌شود. چرا یک سند باطل شده که در صف 
کشی‌های فعلی جهان امکان ندارد احیا شود 
این قدر باید مهم باشــد؟ ‌چرا مشــاوران این 
کاندیدا به این وسوســه تمرکــز روی برجام 
تن داده‌اند؟‌  یــادش به خیر زمانــه‌ای آقای 
مرعشــی عزیز بی‌نهایت مصاحبه انجام داد تا 
رد صلاحیت آيت‌الله هاشمی در انتخابات سال 
92 را تحلیل کند و نمی‌توانستند از این سوژه 

دل بکنند. 
شــاید هم همه این نگرانی‌های ما غلو شــده 
باشند. به هرحال فردا هرچه شود ان‌شاءالله به 

صلاح و خیر مردم این سرزمین باشد.

‌2  ‌آقا قیمت فوتبالیست خوبی مثل استاد 
لیموچی گوش چپ تیــم آلومینیوم اراک  در 
مارکت جهانی چقدر اســت؟ ‌اصلا شــرایط 

اقتصادی ایران را فرامــوش کنید. طبق نرخ 
جهانی به ایشان چقدر پول می‌دهند؟  فرض 
کنید تیمی از روسیه یا مجارستان و یا امارات 
خواستار این بازیکن شــده باشد با صفر بازی 
ملی و 24 سال سن. من فکر نکنم بیش از 400 
هزار دلار پرداخت شود. یعنی مثلا 24 میلیارد 
تومان.  که البته مســتلزم زندگی در خارج از 
کشور است و خرج بالای زندگی در آن مناطق. 
خب اگر ایشان قرار باشد در تهران یا اصفهان 
بازی کنند با توجه به بحران اقتصادی کشــور  
ومحدودیت دستمزدها واین که قدرت خرید 
ایشان در ایران بسیار بالاتر خواهد بود قاعدتا 
حداکثر پول پرداختی به لیموچی )که بازی‌اش 
را هم بسیار دوست دارم( باید چیزی بین 12 تا 
18 میلیارد تومان باشد. اما حالا شایعات حرف 
از شــصت هفتاد میلیارد تومان اســت. یعنی 
بیش از یک میلیــون دلار آن هم برای بازی و 
زندگی در همین ایران خودمان! سوالی داشتم 
از مدیران مالی عزیز  تیم‌های نیمه دولتی: ‌چه 

مرگتان است؟‌

‌3  ‌ هی مســئولین در مورد بهبود شرایط 
اینترنت صحبت می‌کنند و هی شرایط اینترنت 
موبایل و اینترنت خانگی بدتر می‌شــود. من 
نمی‌دانم آمارهای دولتی بر چه پایه‌ای است اما 
در یکی دو هفته گذشته اینترنت گوشی‌های 

موبایل به سوهان روح بدل شده‌اند. 

رفقا... نمی‌دونم چرا، ولی این روزها خیلی به 
این مســئله قول و وعده دادن فکر می‌کنم که 
چی میشه خرِ بعضی‌ها که از پل میگذره دیگه 
همه چی یادشــون میره... شاید هم نیت بدی 
هم وسط نباشه ها... که انشاءالله هم نیست ولی 
موقع اجرا که میشه، حال عرفانی اون زمان رو 
دیگه نداریم. مثال؟ فــراوون... جرات دارم یه 
دونه رو بگم؟... معلومه که دارم. معلومه میگم. 

خودم... بله خودم... چطور؟ عرض میکنم:
بنده هرازگاهی دچار » حملات اضطرابی« یا 
همون » پنیک اتک« میشــم. این کوفتی که 
خدمتتون عرض می‌کنم و اسم خیلی شیکی 
هم داره، این جوریه کــه داری زندگی میکنی 
واســه خودت، یهوخیلی بی‌دلیــل، آنچنان 
دلشوره و اضطراب و تپش قلبی می‌گیری که 
دوست داری هر جا هســتی، زمین رو بکَنی و 
بری توش بخوابی و همونجا، دور از جون، چالت 
کنن... فاتحه. یعنی میخوام بگم، مرگ، شرف 

داره به این حالات...
از خصوصیات زیباش بخوام براتون بگم، اینه 
که خیلی معالجه درست و درمونی نداره و کلا 
هست همیشــه و فقط باید  آرام بخش بریزی 
تو حلقت. قشــنگ‌تر از اون این که، این آرام 
بخش‌ها، چیزی رو حل نمیکنــه. فقط تا اون 
لحظه که ایــن قرص‌ها در خونِ بدن، واســه 
خودشون میچرخن، حالی میکنی برای خودت 
و فکر میکنی خیلی همه چیز بر وفق مراده... و 
مشکل اساسی اینجاست: الکی قول میدی به 
این و اون، اظهار محبت‌های بی جا میکنی و کلا 

سرخوش میشی... و خیلی واضحه که بعدش، 
همین جمــات بی صاحبی کــه از دهنت در 
اومده، برات میشه دردسر و شر... یعنی چفت و 

بستِ دهنت، دست خودت نیست. 
چند روز پیش، به لطف یکی از این حملات، یه 
کیسه قرص رو خالی کردم تو معده‌م و در نتیجه 
در بهترین حالت روحی و روانی قرار گرفتم و با 

صدای بوق ماشین‌ها هم حال میکردم.
در همین حالات عرفانــی و فرازمینی، یکی از 
دوســتان بهم زنگ زد و ازم پرســید که فلان 
ســریال رو دارم یا نــه... من که ســریال‌ها و 
فیلم‌هام، جزئی از وجودم هستند و فکر این  که 
دست کسی رویِ » دی وی دی« های نازنینم  
کشیده بشــه، منو به مرز جنون میرسونه، با 

لبخند ملیحی گفتم:
- » آاااره... بااااشــه... حتما. چرا که نه... بیا ازم 
بگیر. اصلا قابلتو نداره... میخوای خودم برات 
بیارم. تعارف می‌کنی؟ والا...والا... همین الان 

خودم میارم برات ها. والا... والا...«
خلاصه، بدبخت رو کلی خوشــحال و امیدوار 
کردم. صبح فــرداش زنگ زد. با یــه اعصابِ 
جویده شده و خمار از قرص‌های ضد اضطراب 

و با صدایی دورگه جواب دادم: » بله؟« 
با کلی ذوق و شوق، سلام علیک کرد و با افتخار 
و خوشــحالی گفت که جلــوی دره... من هم 
که از بیــخ، موضوع یادم رفته بــود و در به در 
دنبال یکی می‌گشتم که سرِ صبح پاچه‌اش رو 

بگیرم، گفتم:
- » خب ؟« / » خب، بیار دیگه...« / » چیو؟ « / 

» اون سریاله رو دیگه...«
احساس کردم که سونامی‌ای از ناسزاها، واردِ 
مغزم شد. این حجم از توهین، برام قابل هضم 

نبود:
- » جان؟ دیگه چی؟... بعدش چیکار کنم برات 
؟... نه، تعــارف نکن. بگو. بگــو... حرف دهنتو 
بفهم چی داری میگی... « / » اِ... خودت دیروز 

گفتی... حالا چرا داد میزنی؟« 
تازه یادم افتاد که باز قرص‌ها کار دستم دادن 
و در زمان سرخوشــی، حــرف مفتی از دهنم 
بیرون پریده. در هر حال، فرقی نمی‌کرد و اگر 
سر از تن هم جدا می‌کردن، من کسی نبودم که 
سریال و فیلم دست کسی بدم. بنابراین در جا 
قید رفاقت رو زدم و با همون حال سر صبحی، 
کل داستان سریال رو در کسری از دقیقه براش 
گفتم که هر شــخصیتی چیکار مي‌کنه و کی 

کشته میشه و کی ازدواج می‌کنه وتمام.
- » این کل ماجرا بود. دیگه این دیدن داره؟... 

خدافظ.«
گوشی رو قطع کردم و خوابیدم و تا این لحظه 
هم خبری از رفیق ســابق و دشــمن فعلی‌ام 

ندارم.
این یکی رو  جَســتم... حالا با آرام بخش‌های 
بعدی به کی قول فیلم و سریال بدم و پرت و پلا 

بگم، خدا می دونه... 
شما هم در جریان باشــین. اگر کسی، قول و 
قرارهای آنچنانی باهاتون گذاشــت، احتمال 
این که از این آرام بخش ها خورده باشه، هست 

ها... اصلا جدی نگیرین.

دنده‌عقب
اشكان عقيلي‌پور

  سايت‌نگار

رباط صلیبی سارا، شمایل جالب هدیه، توضیحات مفصل دکتر نمکی
   سارا بهرامی بازیگر قرار بود از شب گذشته، سه‌شنبه ۱۲تیر با بازی در نمایش 
»جیب‌های پر از نان« روی صحنه برود اما به دلیل آسیب‌دیدگی پایش در حین 
تمرین نمایش و مشکلی که برای رباط صلیبی او به وجود آمد، اجرای این نمایش 

برای 3روز به تاخیر افتاد.
به گزارش ایسنا، ایمان یزدی، مجری طرح این اثر نمایشی درباره وضعیت سارا بهرامی و 
در پاسخ به اینکه آیا او توانایی حضور روی صحنه را خواهد داشت، به ایسنا گفت: پزشک 
درمانگر برای خانم بهرامی، سه روز استراحت و چند جلسه فیزیوتراپی تجویز کرده و 
خوشبختانه شرایطش بهتر شده است و توانایی حضور روی صحنه را پیدا خواهد کرد.

او ادامه داد: »به دلیل شــرایط خاص خانم بهرامی، ایشــان در برخــی از حرکت‌ها، 
محدودیت دارد و به همین خاطر، تغییراتی در میزانســن داریم چون به هر حال خانم 

بهرامی باید پای خود را ثابت نگه دارد.«

 ســعید خانی مدیر دفتر پخش خانه فیلم درباره تعویق اکران فیلم »روزی 
روزگاری آبادان« گفت: »به دلیل شرایط دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور 
تصمیم بر این شد که فیلم »روزی، روزگاری آبادان« پس از ایام تاسوعا و عاشورا اکران 

شود.«
به گزارش ایسنا، وی درباره شایعه توقیف این فیلم به دلیل حضور بدون‌حجاب فاطمه 
معتمد آریا در یک جشنواره بین‌المللی گفت: »چنین چیزی صحت ندارد و دلیل تعویق 
این فیلم، برگزاری انتخابات است. حداقل تاکنون که چیزی مبنی بر توقیف این فیلم 

به من اعلام نکرده‌اند.«

  محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی در حاشیه جلسه 
هیات‌دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: »کســانی‌که دولت آیت‌الله رئیســی را 
قبل از شروع متهم به ســخت‌گیری در حوزه فرهنگ و هنر می‌کردند، امروز بیایند و 

منصفانه، نظر بدهند.«
به گزارش ایسنا،‌ اســماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره کنســرت علیرضا قربانی در 
تخت‌جمشــید گفت: »به‌جز تخت‌جمشــید، مجموعه‌های تاریخی دیگر هم میزبان 
کنسرت هستند. مثلا همین الان، مجموعه تاریخی ســعدآباد نیز میزبان یک اجرای 
شبانه چند هزارنفری است. ما با همکاری دوســتانمان وزارت میراث فرهنگی با توجه 
به تمام اقتضائات این رویــداد را برگزار کردیم. وظیفه اولیه مــا حفظ میراث تاریخی 

فرهنگی است.«
او ادامه داد: »همه اتفاقات را پیش‌بینی و اســتانداردها را در نظر گرفتیم. این رویداد 
تا امروز بی‌ســابقه بود. افرادی که این دولت انقلابی را متهم به انقباض و سخت‌گیری 
در حوزه فرهنگ و هنر کردند،‌ امروز منصفانه تحلیل کنند. این اولین بارها متعدد در 
حوزه فرهنگ و هنر تکرار شده است و اجرای تخت‌جمشید یکی از این اولین‌ها بود.« 
عزت‌الله ضرغامی نیز از کنسرت علیرضا قربانی در تخت‌جمشید به عنوان یک افتخار 
یاد می‌کند و در واکنش به حاشیه‌های برگزاری این رویداد به حضور ۵۴۰۰نفر در این 
کنسرت اشاره کرده و گفته است: »تابوی کنســرت در پایگاه‌های تاریخی، در دولت 

رئیسی شکسته شد.«

  دکتر نمکی، وزیر بهداشت دوره دوم دولت روحانی درباره برخی انتقادهای 
مطرح شده درباره واردات واکسن توضیح داده است که در بخشی از آن آمده:‌

»واکسن سینوفارم چین در تاریخ 1399/10/11 از وزارت بهداشت چین اجاره مصرف 
گرفت ولی ما از تابستان همان‌سال با رایزنی‌های سفیر محترم کشورمان در پکن پیگیر 
عقد قرارداد بودیم. بزرگترین بهانه دولت چین که ظاهرا از هم‌پیمانان کشورمان بود، 
برای عدم عقد قرارداد مشکلات تحریم آمریکا بیان می‌شد، پس از ماه‌ها رایزنی و بحث 
فنی موافقت کردند که واکسن را تحویل صلیب ســرخ دهند و تحویل‌گیرنده داخلی، 
هلال‌احمر باشد و کلیه واریزی‌ها، به‌حساب صلیب سرخ صورت پذیرد و حتی ما نباید 
اسم واکسن و کشور سازنده را اعلام کنیم که شــرکت سازنده مورد خشم و بی‌مهری 
شرکت‌های آمریکايی ســازنده مواد اولیه تولید واکســن قرار نگیرد. کلیه مدارک و 

مستندات موجود است.
ورود انبوه واکسن در تابستان 1400، نتیجه دیپلماسی مقتدرانه نبود؛ حاصل مذاکرات 
و قراردادهای قبلی، افزایش پوشش واکسیناســیون مورد قبول در کشورهای سازنده 
و فروکش‌کردن پاندمی در جهان و همچنین راه‌اندازی پلنت‌های متعدد در جهان بود 
که تولیدشان از تیرماه به بعد به بازار جهانی عرضه شــد. در طول ایام کرونا که خیلی 
از کشورها، بیماران کرونايی آن‌ها در حیات بیمارستان‌ها و پارک‌ها آواره بودند، حتی 
نگذاشــتیم یک بیمار غیر کرونايی هم بدون تخت و مراقبت‌های ویژه بماند. به همت 
مردم و همراهی دستگاه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و عنایت پروردگار، دو ماهه ماسک 
و گان آن‌قدر تولید کردیم که صادر شــد. صدها بیمارســتان و مرکز درمانی بیماران 
بستری را به اکسیژن‌ساز مجهز کردیم. داروهای مورد نیاز را به سرعت در کشور ساختیم 
که موجب حیرت همسایگانمان شد. ساخت واکســن داخلی را آغاز کردیم و در آخر 
خردادماه 1400، به مرحله آمادگی برای مصرف رساندیم. بفرمايید آمار مصرف ارز را 
در سال پر بلا و پرمصرف کرونا یعنی سال 1399 برای دارو و تجهیزات پزشکی برایتان 
بیاورند. ببینید با تکیه بر تقویت تولید داخل در سال‌های 1397 و 1403 که سال‌های 

آرام کشور بود، چقدر ارز مصرف کردیم.

  دکتر زمان‌زاده، رئیس شورای‌عالی نظام پرســتاری با بیان اینکه ترک کار و 
عدم‌ماندگاری از دیگر چالش‌های جامعه پرستاری به حساب می‌آید، گفت: »میزان 
ماندگاری در حرفه پرستاری، کم است و پرستاران ترجیح می‌دهند به گروه‌های شغلی 
دیگر روی بیاروند. درآمد ماهیانه یک پرستار حدود ۱۵ تا ۲۰میلیون تومان است؛ در 
حالی‌که یک ناخن‌کار چندیــن میلیون تومان درآمد دارد و بیشــتر از درآمد ماهیانه 
پرستار است. درآمد ۱۵ تا ۲۰میلیونی پرســتاران با وجود شیفت‌های سخت و تعداد 
زیاد بیمارانی اســت که تحت نظر دارند. با وجود سختی کار فراوان، انتظارهایی از این 
گروه شغلی وجود دارد و خواهان انجام کارهای بزرگ هستند. در حال‌حاضر، هر پرستار 
معادل ۲ تا ۳نفر کار می‌کند. مهاجرت‌های شغلی و مهاجرت جغرافیای به دلیل مسائل 
معیشتی است؛ جامعه پرستاری از دولت آتی می‌خواهد به موضوع ماندگاری شاغلان 

این گروه شغلی توجه کند.  

  بخشی از یادداشت گزنده عبدالجواد موسوی در خبرآنلاین: حرف‌های رئیس 
ستاد آقای جلیلی را که حتما شنیده‌اید. همان که به تاسی از معجزه هزاره سوم هواداران 
رقیب را، پسماند و زباله خواند و یک رقابت انتخاباتی را به جنگ سپاه کفر و اسلام تشبیه 

کرد. تصور بفرمایید این بزرگوار بشود وزیرکشور. مسلمان نشنود، کافر مبیناد.
خود جناب جلیلی هم البته وضعی بهتر از این‌ها ندارد. شب اول مناظره آن قدر خوش‌رو 
و مودب ظاهر شــد و آن قدر از رقیبش تعریف و تمجید کرد که نزدیک بود من هم که 
این طایفه را خوب ‌می‌شناسم، گول بخورم و بردارم بنویسم آدم به این نازنینی چرا باید 
اطرافیانش چنین کسانی باشند؟ از یاد برده بودم که: »الجنس جاذب الجنس.« یا به قول 
خواجه شیراز: »با کافران چه کارت، گر بت نمی‌پرستی؟« نگو که آن چه دیدیم نمایشی 
بود از متانت و ادب و همین که جنابشــان فهمید اگر به همین منوال ادامه دهد، باید 
کماکان زنبیل به دست توی صف بایستد. ترجیح داد اخلاق، مخلاق را بی خیال شده، 
آن روی واقعیش را به نمایش بگذارد. همان رویی که اطرافیانش را بسیار خوش‌می‌آید.

البته که نمایش آن روی دیگر هم حاصل چندانی نداشــت؛ جز آن که همان یک ذره 

تصویر مثبتی را هم که در ذهن مخاطبان داشت، از بین برد. در واقع حضرتش هم اخلاق 
را باخت و هم سیاست را. بیانیه آقای دکتر رضا داوری اردکانی را نمی‌دانم خوانده‌اید یا نه 
اما حقیقتش را بخواهید من وقتی خواندم، وحشت سراپایم را گرفت. فیلسوفی که سرد 
و گرم روزگاران را چشیده است و بالا و پایین‌شدن‌های بسیاری را به چشم دیده است و 
از کودتای 28مرداد تا امروز را در میان این مردم زیسته است، چرا باید این قدر هراسان 
باشد از سرِ کار آمدن احتمالی دولت جلیلی و دوستانش؟ این پیرمرد 91ساله چرا باید 
این قدر از آمدن این گروه خشن بیمناک باشــد که به صراحت بنویسد: »این انتخاب، 
میان بودن و نبودن ایران است«. این حرف‌ها نمی‌تواند اغراق شاعرانه یا بزرگ‌نمایی اهل 
سیاست باشد. تا جایی‌که من به خاطر دارم دکتر داوری هیچگاه در زندگی‌اش این قدر 

صریح و بی‌پرده، درباره یک اتفاق یا یک شخص سیاسی حرفی نزده.

  برترین‌ها برای هدیه تهرانی سنگ تمام گذاشته؛ در بخشی از آن آمده: »تصویر 
اثیری آن زن متجدد جین‌پوش که شالش را پشت گوش‌هایش جمع می‌کرد، نهایت 
اغواگری و تمثیلی از زن اجتماعی در ســال‌های رونق اصلاحات بــود، هدیه تهرانی 
با شــمایلی بی‌بدیل، نماد تجدد و حق‌طلبی زنان ایرانی شــده بود و بعدتر در زندگی 
شخصی‌اش هم موفق شد، هم‌پای نمادی که ساخته بود، دوام بیاورد و پرستیژ خود را 
حفظ کند. از فعالیت‌های زیست‌محیطی تا کاراکتر موقر و دور از حاشیه‌ای که داشته 

و دارد.
هدیه تهرانی در روزهای نخستین تابســتان 1351 در تهران به دنیا آمد. دیپلم دارد و 
پدر هدیه با مادرش که از خانواده‌ی میرزایی که از گرگانیان اصیل بودند، ازدواج کرده. 
او علاوه بر بازیگری، در عکاسی و ورزش هم دســتی بر آتش دارد. آن طور که خودش 
گفته هیچ‌وقت به صورت جدی و عاشقانه پیگیر بازیگری نبوده ولی به هر حال برایش 

جذابیت داشته است.
هدیه تهرانی برای بازی در فیلم »روز واقعه« انتخاب شــد، اما بعد‌ها لادن مســتوفی 
جای او را گرفت. کیانوش عیاری هم او را برای بازی در »بودن یا نبودن« انتخاب کرد 
که بعد‌ها، عسل بدیعی جای او را گرفت. اما ســرانجام مسعود کیمیایی او را برای فیلم 
»سلطان« انتخاب کرد و بدین‌ترتیب، او وارد سینمای حرفه‌ای شد. بازی‌های بی‌نظیر 
هدیه در »کاغذ بی‌خط«، »قرمز« و »شــوکران«، تحول عظیمی‌در کارنامه هنری او 
ایجاد کرد و ســیمرغ‌های بلورین را برایش به ارمغان آورد. در ادامه این مطلب نگاهی 
به نقش‌های ماندگار هدیه تهرانی داشته‌ایم که قطعا مرور دوباره‌اش خاطرات گذشته 

را زنده می‌کند.
فریدون جیرانی بهتر از کیمیایی و احمد امینــی، به قدرت بازی تهرانی پی‌ برد؛ اینکه 
او در استفاده از بدن و اندام‌ها، امساک ‌می‌ورزد و بیان خوبی دارد. »قرمز« درباره زنی 
بود که استقلالش را در برابر مرد بیماری به دست می‌آورد؛ بازی آرام، کم‌تنش و لحن 
بیان راحت و ســرد تهرانی »مشرقی« را به ماندگارترین شــخصیت آثار جیرانی بدل 
کرد. اعطای سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن، خوشامدگویی به چهره تازه 

سینمای ایران بود.

  محمدهاشــمی، رئیس ســابق صداوســیما، در خصوص وضعیت دور اول 
چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: »این ۶۰درصدی كه رای ندادند و آن 
حدود 40درصدی که رای دادند، برای کشــوری که مردم‌سالاری دینی یا دموکراسی 
دارد، وضعیت خوبی نیست. علت اینکه مردم رای ندادند، تفاوت دارد. برخی وضعیت 
معیشت مردم، تورم، مسائل اقتصادی نامناســب و بیکاری یا مهاجرت میان نخبگان 
را مطرح می‌کنند. گروه‌های مختلف یک ســری از عوامل دیگــر را بیان می‌کنند؛ اما 
واقعیت این است که 40درصد، علامت خوبی نیســت. در یکی از انتخابات‌های قبلی، 
آقای بنی‌صدر که در پاریس بود، یک مقاله در یک روزنامه فرانسوی نوشت: »ما از اول 
می‌گفتیم این‌ها دزد، قاچاقچی و قاتل هســتند، کسی باور نمی‌کرد. حالا شما ببینید 
خودشان دارند به خودشــان می‌گویند«. این‌ها نظام را تخریب می‌کند. متاسفانه در 
دور اول مناظرات هم برخی از افرادی که نامزد بودند و شرکت کردند، اخلاق را رعایت 
نکردند، از شیوه تهمت‌زنی و تخریب رقیب استفاده کردند که خودشان را معرفی کنند 
و در مرحله دوم هم برخی همین روش را در پیش گرفتند؛ بنابراین این شــیوه، شیوه 
غلطی است. شیوه اساسی آن است که طرف هر چه که هســت، خود را معرفی کند و 

مردم تشخیص دهند.
رییس پیشین صداوسیما در خصوص شائبه جانبداری صداوسیما از برخی از نامزدها، 
گفت: »صداوسیما که این مناظرات را پخش کرد، نباید اجازه می‌داد هر کسی، هر حرفی 
را بزند و واقعا رعایت کند. صداوسیما اصولی دارد و باید این مسائل را کنترل کند؛ ولی به 
دفعات دیدیم که کنترل نکردند. برخی هرطور که دلشان خواست رفتار کردند و تهمت 
زدند. به برخی از افرادی که نام برده شدند، اجازه صحبت ندادند و صداوسیما هم اقدامی 

نکرد که این شیوه غلطی است.

  فاطمه سادات بکائی در تابناک نوشت:‌ »یک فریم عکس از لحظه رای‌دادن مهدی 
کروبی منتشر شد که بخشی از آن برای مخاطبان فضای مجازی جالب توجه بود. یک 
جلد کتاب روی میز کنار دست کروبی اســت که برای خواننده‌های کتاب آشناست؛ 
کتاب خاطرات رهبر معظم انقلاب از روز‌های مبارزات سیاســی و زندان ســاواک که 
با عنوان »خون‌دلی که لعل شد« منتشر شده است. شــاید خیلی‌ها نمی‌دانند که این 
کتاب اولین‌بار به زبان عربی، از بیانات رهبر انقلاب به زبان عربی و در خارج از کشــور 
منتشر شده است. نسخه فارسی در اصل نسخه ترجمه شده نمونه اصلی است که برای 
علاقه‌مندان داخل کشــور منتشر شده اســت. به بهانه عکس و توجهاتی که به کتاب 
جلب شده است با محمدعلی آذرشب گردآورنده نسخه اصلی کتاب که پیرمرد شیرین 
سخنی با لهجه غلیظ عربی است و می‌شود گفت که یکی از دوستان رهبر انقلاب است، 

گفت‌وگویی کوتاه داشتیم.
در یک جلسه‌ای که قرار بود آقا به زبان عربی درباره مسائل مختلف جهان اسلام، ادبیات 
عرب و موضوعات فرهنگی صحبت کنند، پیشنهاد شد ایشان درباره زندگی خودشان 
به ویژه زندگی مبارزاتی خودشــان هم حتما به زبان عربی صحبت کنند تا به دســت 
مخاطبان جهان عرب برسد. آقا از تاریخ سیاسی و تاریخچه خدمت خودشان به قرآن 
شروع کردند به زبان عربی صحبت کردند تا به فراز و فرود‌های زندگی مبارزاتی خودشان 

رسید و درباره آن حرف زدند.
من در همان جلسات، مســئولیت نگارش صحبت‌های عربی ایشان به صورت کتاب را 
برعهده گرفتم و بعد هم کتاب در کشــور‌های عربی چاپ و منتشر شد که سیدحسن 

نصرالله هم در یکی از سخنرانی‌های خود آن را معرفی کرد.
بعد از معرفی کتاب توسط سیدحسن نصرالله عزیز و جلب توجه مردم ایران به موضوع 
کتاب که خاطرات رهبری است، دوست عزیزی به نام آقای باتمان قلیچ کتاب اصلی را به 
فارسی ترجمه کرد. به عبارت دقیق‌تر کتاب »إنّ مع الصّبر نصراً« مکتوب صحبت‌های 
رهبر معظم انقلاب به زبان عربی است و بعد‌ها به زبان فارسی ترجمه شده و تحت عنوان 

»خون دلی که لعل شد« به چاپ رسید.
ایشان خیلی بیشتر و بهتر از کسانی که زبان مادریشان عربی است، می‌توانند به زبان ادبی 
عربی صحبت کنند. آشنایی شگفت‌انگیز ایشان با زبان عرب حتی ممکن است بیش از 
بعضی از استادان ادبیات زبان عربی باشد. اطلاعات ایشان در زمینه زبان عربی فوق‌العاده 
است، از کتاب مطول تفتازانی گرفته تا دیوان‌های شعرا و کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی 
به آثار شاخص تسلط بسیار ویژه‌ای دارند. به طور خاص می‌توانم بگویم که آقای خامنه‌ای 

را می‌شود به عنوان یک متخصص زبان و ادبیات عرب کاملا مسلط شناخت.

دو قســمت درباره زندگــی پرفراز ونشــیب 
احسان نراقی نوشتیم و روابط شگفت‌انگیزش 
با کمونیســت‌ها و روشــنفکران و روحانیت و 
ملی‌گراها و ساواک و دربار و ماموران اطلاعاتی 
فرانســه و آمریکا. مثلا جالب اســت بدانید که 
عمویــش ابوالقاســم نراقی معلــم ریاضیات 

محمدرضا پهلوی در دوره ولیعهدی‌اش بوده! 
حالا بیایید بــه فروردیــن 1358. نراقی حالا 
‌52ساله اســت. از  زمانی می‌گوییم  که انقلاب 
شــده و در خشــم، انقلابیون تیرباران مقامات 
درباری و لشــگری  و دولتی به ســادگی شکل 
می‌گیرد. در همین زمان است که احسان نراقی 
بازداشت می‌شود. او خودش را در زندان باخته 
است و خب حق هم دارد اما به شکلی معجزه‌آسا 
آیت‌الله مطهری سر می‌رسد و می‌تواند احسان 
نراقی را از مشت آهنین خلخالی بیرون بیاورد. 
نراقی  تلاش می‌کند بی‌سروصدا کارهای خود را 
برای خروج از ایران انجام دهد. وقتی بنی‌صدر 
به ریاســت جمهوری می‌رســد خیــال نراقی 
راحت مي‌شود. او اين شــاگرد همدانی‌الاصل 
ملی‌گرای خود را از قدیم می‌شناسد. بنی‌صدر 
به او مجوز خروج می‌دهد و او هم بلیت می‌خرد 
و به فــرودگاه می‌رود اما درســت در آســتانه 

سوار شدن دستگیر می‌شــود و او را به بهداری 
زندان مي‌برند و به شکل محترمانه‌ای حبسش 
می‌کنند. از قــرار ابراهیم یــزدی که خلقیات 
انقلابی بیشتری نسبت به بنی صدر داشت ودر 
ضمن با او در رقابت برای صعود از نردبان قدرت 
بود،  باعث این بازداشت ناگهانی بوده است. اما 
باز هم بنی صدر به داد نراقی می‌رسد و از حبس 
نجات پیدا می‌کند. نراقی ترجیح می‌دهد فعلا 
ایده خروج از ایران را عملی نکند. سرنوشــت 
داستان‌های دیگری را براي او در نظر گرفته بود.  
در حوادث عجیب سال 59 و 60 و عزل بنی‌صدر 
و فرار او از ایران و انفجــار مقر حزب جمهوری 
اسلامی در تیرماه 1360 ،‌احسان نراقی دوباره 
دستگیر می‌شود. این بار بازپرس‌ها به صرافت 
می‌افتند پرونده او را کاوش کنند و ردپای او را 
در تصمیمات شاه و یا ساواک بر علیه روحانیت 
کشف کنند. این بازداشت سوم، 15 ماه به طول 
می‌انجامد و باز هم نراقی به شکل معجزه‌آسایی 
نجات پیدا می‌کند و این بار کلا تبرئه می‌شود. 
او به فرانســه می‌رود و به عنوان معاون یونسکو 
کار خود را پی می‌گیرد. اینجاست که نشانه‌اي 
از همان تیزهوشی حیرت‌انگیز خود را نمایش 
می‌دهد:‌ به عنــوان یک زندانــی از بند رهیده 

ایرانــی، ‌در اقامت در فرانســه از هرگونه اظهار 
نظر علیه حاکمیــت اجتناب می‌کند. در مقابل 
تحرکات اپوزیسیون می‌ایستد و از منصبش در 
یونسکو براي پیشبرد برنامه‌های فرهنگی ایران 
استفاده می‌کند.  و این گونه اعتماد را در داخل 
ایران به ســمت خود جلب می‌کند و در همین 
زمان رابطه خود با فرح را نیز حفظ می‌کند. پس 
به ایران می‌آید مصاحبه می‌کند و قدر می‌بیند 
و حتی کتاب چاپ می‌کنــد ونظریاتش درباره 
شریعتی و سید حســین نصر و جلال آل احمد 
انعکاس وسیع رسانه‌ای پیدا می‌کند و در آن سو 
در فرانسه روابط خاص خود را نیز ادامه مي‌دهد. 
احســان نراقی حتما خدمات خاصی در عرصه 
جامعه شناختی داشته است اما شخصا شیفته  
روش عجیبش در دوام آوردن و زنده ماندن آن 
هم در مرکز طوفان‌ها و گرداب‌ها بوده‌ام. نراقی 
در روز ۱۲ آذر ســال ۱۳۹۱ بــه علت کهولت 
ســن در منزلش در تهران درگذشــت. ظاهراً 
احمد مسجدجامعی و معصومه ابتکار دو عضو 
شورای شــهر تهران موافق خاکسپاری نراقی 
در قطعه نام‌آوران بوده‌اند، اما به دلیل مخالفت 
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، مراسم 

خاکسپاری در این قطعه انجام نشد. 

می‌خواهم زنده بمانم‌!

امام صادق عليه السلام   
المومِنُ لَ یَمضِی عَلَیهِ اربَعُونَ لَیلَه الَ عَرَضَ لَهُ امرُ یَحزُنُهُ یُذَکَرُ بِهِ 

چهل شب بر بنده مومن نگذرد مگر اینکه واقعه ای برایش رخ دهد و او را غمگین سازد و به واسطه آن ، متذکر گردد.
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 واگویه‌های‌انتظار
 ‌کاش / پایانِ یکی از این روزها

شب نباشد/ تو
باشی!

 دستور زبان عشق
‌‌کاش هوا بودم !

اگر /نمی خواستی ام,
 امید کوشکی  لیلا مقربینمی توانستی...

        	  	            ‌     آرش خوشخو    قصه های گمشده - 30 ) این پاورقی روزهای فرد منتشر می‌شود(
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شش اتومبیل برگزیده
 پرونده شش خودروی خارجی که در دوره جدید واردات به ایران آمدند

گروه خودرو|در دوره جدید واردات ماشین‌هایی به کشور آمدند که اگر بخواهیم لیست بهترین‌ها را برایشان درست کنیم، کمی سخت است. چرا‌که با 
احتساب سقف 20 هزار دلاری واردات خودرو طبعا خودروهای‌ خیلی قوی به ایران نیامدند و به اصطلاح لوآپشن هستند. اما به هرحال با همین میزان 
تعرفه گمرکی و سقف واردات و همچنین ماجرای واردات از کشور مادر که به دلیل تحریم‌ها امکان ورود از مبدا اصلی نیست؛ باز هم برخی خودروهای 

نه عالی ولی خوب به کشور آمدند. خودروهایی که اگرچه اکثر آنها مرجع چینی دارند ولی از برندهایی قابل تامل هستند. میتسوبیشی، نیسان، 
هوندا، تویوتا و فیات بالاخره بعد از سال‌ها مجددا به ایران آمدند. در این گزارش پرونده شش خودروی وارداتی را بررسی می‌کنیم که لااقل بهتر از بقیه 

وارداتی‌ها هستند. این پرونده شامل خودروهای بنزینی وارداتی است.

اشکودا سوپرب/ 2023کیا کی 5/ 2023میتسوبیشی اوتلندر/ 2024

تویوتا کرولا 1800/ 2023هیوندای توسان/ 2023 هوندا سیتی/ وارداتی

ســال 2018 آخرین سالی بود 
که شــاهد عرضه اوتلندرهای 
وارداتی در بازار کشورمان بودیم. 
حالا پس از گذشت شش سال 
از آن تاریخ، شرکت آرین‌موتور 
خبــر داده که به‌زودی نســل 
جدیــد میتسوبیشــی اوتلندر 
را به کشــورمان خواهد آورد؛ 
خودرویــی کــه در جریــان 
نمایشگاه خودروی شیراز 1403 
بــرای اولین‌بار در کشــورمان 
رونمایی شد. اســتایل طراحی 
بدنه میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۲۴ 
نسبت به نســل قبل پیشرفت 

قابل‌توجهی پیدا کرده و جذابیت 
و گیرایی بیشتری به معرض دید 
می‌گذارد. برخلاف نســل قبل 
که اصطلاحا ظاهــر پیرمردی 
داشت و شاید جوان‌ترها سخت 
می‌توانستند با آن ارتباط برقرار 
کنند‌ اما نسل جدید به گونه‌ای 
طراحی شــده که فــرم تقریباً 
هندســی اما نه کاملًا جعبه‌ای 
دارد و بــا به خدمــت گرفتن 
خطــوط مســتقیم و زوایــای 
تندوتیز به ویــژه در نمای جلو 
به همراه منحنی‌هــای ملایم، 
توانسته یک استایل همه‌پسند 

و البته مدرن را بــرای خود به 
وجود آورد. میتسوبیشی اوتلندر 
۲۰۲۴ قرار اســت با موتور 1/5 
لیتری ۴ ســیلندر توربوشــارژ 
به علاوه گیربکــس اتوماتیک 
CVT با قابلیت تعویض دستی 

۸ سرعته به مشــتریان تحویل 
داده شــود. حداکثر قدرت این 
موتــور برابر ۱۶۰ اســب‌بخار 
است و بیشــینه گشتاور آن نیز 
به ۲۸۰ نیوتن متر می‌رسد که 
از دور موتــور ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ 
در دسترس راننده قرار خواهد 

داشت. 

نســل جدید اپتیما، یک سدان 
فســت‌بک اســت کــه طراحی 
تهاجمی و اسپرت دارد و طول آن 
به 4/9 متر می‌رسد. لازم به ذکر 
است که به دلیل محدودیت‌های 
واردات به کشــور، کوشا خودرو 
نسخه فول‌آپشــن اپتیما را وارد 
نکرده و بنابراین امکاناتی همچون 
صندلی‌های چرمی، سقف پانوراما، 
گرم‌کن و سردکن صندلی در آن 
وجــود ندارد.کیــا اپتیمــا ، به 
موتور 2 لیتــری تنفس طبیعی 
با 150 اســب‌بخار قدرت و 196 
نیوتن‌متر گشــتاور مجهز شده 

اســت. پس از آنکــه هیوندای از 
سدان میان‌سایز و پرفروش خود 
یعنی سوناتا رونمایی کرد، کیا نیز 
از قافله عقب نمانده و نسل جدید 
اپتیما را با طراحی و نامی متفاوت 
معرفی کــرد. جلوپنجره خودرو 
ارتباط عمیق‌تری بــا چراغ‌های 
جلو پیدا کــرده و نمای جدیدی 
از زبان طراحی جدیــد کیا را به 
نمایش می‌گــذارد. ورودی‌های 
ســپر جلو نیــز در هماهنگی با 
فرم جدید کاپــوت و چراغ‌های 
دی‌لایت که طرحی شبیه ضربان 
قلب دارد، چهره‌ای خشن به کیا 

K5 بخشیده اســت. البته طرح 
چراغ‌هــای جلو تاحــدی یادآور 
میتسوبیشــی گالانــت 1999 
بوده که ‌ نقطه ظعف محســوب 
نمی‌شود. فضای داخلی کیا K5 نیز 
همچون بدنه آن طراحی اسپرت 
دارد. مواردی همچون سردنده با 
طرح جدید کــه بنابر اعلام کیا از 
اهرم‌های هواپیمــا الهام گرفته، 
نمایشگر اطلاعات سرگرمی، تریم 
متالیک قطعات و قطعاتی با ظاهر 
شبیه چوب روی داشبورد حس و 
حالی متفاوت به فضای داخلی این 

خودرو اعطا کرده‌اند.

اشــکودا یک برند قدیمی واقع در 
جمهوری چک اســت که از سال 
۱۹۹۱ بــه زیرمجموعــه گــروه 
خودروسازی فولکس‌واگن آلمان 
تبدیل شد. این شــرکت در سال 
۲۰۰۱ اولین نسل خودروی سایز 
متوسط ســگمنت D خود را با نام 
سوپرب به بازار فرستاد. نسل سوم 
این ماشــین نیز در نمایشگاه ژنو 
۲۰۱۵ برای نخستین بار رونمایی 
شــد و تا ســال ۲۰۲۴ تولید آن 
ادامه داشــت. لازم به ذکر اســت 
که نســل چهارم این خــودرو در 
اواخر سال ۲۰۲۳ راهی بازارهای 

بین‌المللی شده‌ اما شرکت پارس 
ساتر هوشــمند فعلا همان نسل 
سوم را در بازار ایران عرضه کرده 
است. این خودرو به یک پیشرانه 
۴/۱ لیتری TSI با حداکثر قدرت 
148 اســب بخار و گشتاور 250 
نیوتن‌متــر مجهز شــده اســت. 
مجموع این توان توسط گیربکس 
7 ســرعته دو‌کلاچــه ســاخت 
گروه فولکس‌واگــن به چرخ‌های 
جلو منتقل می‌شــود. از مجموع 
آپشن‌های این خودرو می‌توان به 
ســامانه کنترل کشش، سیستم 
پایداری الکترونیکی، نمایشــگر 

لمسی ۱۰ اینچی کنسول مرکزی 
با پشــتیبانی از Apple Car Play و 
Android Auto، اســمارت لینک، 

صنــدوق عقب برقــی، اتوپارک، 
سنسورهای ۵ گانه هشدار موانع 
در قســمت جلو و عقب خودرو، 
دوربیــن 360 درجه، سیســتم 
ورود بدون کلید به‌همراه استارت 
دکمه‌ای، کــروز کنترل تطبیقی، 
ترمز پارک برقــی و اتوهلد، ترمز 
اضطراری خودکار، رادار هشــدار 
تصادف از جلو، رادار حرکت بین 
خطوط، کلاســتر تمام دیجیتال  

اشاره کرد.

ســدان ژاپنــی هونــدا از یک 
پیشــرانه 1/5 لیتری GDI بهره 
می‌برد که قادر به تولید حداکثر 
121 اســب‌ بخار قدرت و 145 
نیوتن‌متر گشــتاور است. قدرت 
تولیدی پیشــرانه بــا گیربکس 
CVT به چرخ‌هــای جلو منتقل 

می‌شــود.طبق اعلام شــرکت 
ســازنده، شــتاب صفر تا 100 
هوندا ســیتی 10/5 ثانیه عنوان 
شده که با احتساب وزن 1189 
کیلوگرمی، چنــدان قابل قبول 
نیست اما مصرف سوخت ترکیبی 
خودرو که 6/2 لیتر عنوان شده، 

می‌تواند از نقاط قوت آن باشد. از 
آپشن‌ها و امکانات رفاهی هوندا 
ســیتی می‌توان به کروزکنترل، 
کیســه هوای جانبی و پرده‌ای، 
کنترل پایداری، کنترل حرکت 
در سربالایی، سنســور فشار باد 
تایرها، فرمــان برقی، شــیفتر 
تعویــض دنــده پشــت فرمان، 
دوربین دنده عقب، سنســور نور 
و ورود و استارت بدون کلید اشاره 
کــرد. تغییرات ظاهــری هوندا 
سیتی 2023 مواردی شامل تغییر 
در طراحی جلوپنجره، ســپرها، 
رینگ‌ها و اضافه شدن دیفیوزر و 

باله ‌عقب خودرو را دربرمی‌گیرد.
کاهش عرض نوار کــروم، طرح 
لانه زنبوری جلوپنجره، طراحی 
جدید سپرهای جلو و عقب، اضافه 
شدن تریم مشکی به سپر جلو و 
دیفیوزر مشــکی به سپر عقب، 
چهره هوندا ســیتی 2023 را از 
مدل قبلی متمایز کرده است. در 
فضای کابین هوندا سیتی شاهد 
استفاده از متریال با کیفیت بالاتر 
هستیم. به نظر می‌رسد ‌ تغییرات 
فضای کابین هوندا سیتی 2023 
به اضافه شدن دکمه کنترل صدا 

به فرمان محدود شده است.

قیمت بازار هیوندای توســان 4 
میلیارد و 450 میلیــون تومان 
است و با رقم ســامانه فرق دارد. 
هیوندای توسان با کرمان موتور 
به ایران آمده است. توسان جایگاه 
ویــژه‌ای در میــان محصولات 
شــرکت هیوندایی دارد، چراکه 
توانســته عنوان پرفروش‌ترین 
کراس‌اوور ســاخت این شرکت 
و همچنیــن دومیــن محصول 
پرفــروش هیونــدای در ایالات 
متحده را به دست آورد. شاید به 
دلیل همین وابستگی هیوندای 
به مدل توسان باشد که از طراحی 

انقلابی نســل جدید این خودرو 
شــگفت‌زده شــده‌ایم. به لطف 
طراحی متحول شــده و خطوط 
شکسته بدنه که هیوندای آنها را 
به ســطوح جواهر تشبیه کرده، 
امکان ندارد توســان جدید را با 
نسل قبل اشتباه بگیرید. عناصر 
مثلثــی و تیزگوشــه در الگوی 
جلوپنجره، چراغ‌های جلو که در 
قطعات جلوپنجره نصب شــده، 
پنل‌هــای جانبی بدنــه، هلالی 
گلگیرها و چراغ‌های عقب دیده 
می‌شود. هیوندای توسان وارداتی 
جدید، به پیشرانه 2 لیتری چهار 

ســیلندر تنفس طبیعی مجهز 
شــده که قدرت 154 اسب بخار 
و حداکثر گشــتاور 192 نیوتن 
متر را از طریق جعبه دنده شش 
سرعته خودکار به چرخ‌های جلو 
منتقل می‌کند. توسان وارداتی، 
ویژگی‌هایی مانند سنسور باران، 
تهویه خــودکار و GPS را ندارد. 
در واقع تجهیزات ایــن خودرو 
شــامل مواردی ماننــد دوربین 
عقب، سنسور پارک جلو و عقب، 
صندلی راننده برقــی، بلوتوث، 
چهار بلندگو، شارژر وایرلس، ترمز 

پارک برقی، اتوهلد و ... است.

قیمت بازار این خودرو 3میلیارد 
و 650 میلیــون تومان اســت. 
قدمــت تویوتا در حــدود ۸۰ 
سال اســت و امروزه به‌عنوان 
بزرگ‌تریــن خودروســاز دنیا 
از نظــر تعداد تولید شــناخته 
می‌شــود. ایــن گــروه عظیم 
صنعتــی، ظرفیــت عرضه‌ای 
نزدیک به ۱۷ میلیون دستگاه 
در ســال دارد و تقریبــا در هر 
کلاس بدنــه، محصولی مطرح 
در سطح جهانی تولید می‌کند. 
آمار خیره‌کننــده‌‌ تویوتا، جای 
شــکی باقی نمی‌گذارد که هر 

مدلــی از این برند، شایســته‌‌ 
بررسی اســت و باید به‌عنوان 
رقیبی بــرای دیگر خودروهای 
دنیا، مــورد توجه قــرار گیرد. 
تویوتا کرولا هیبرید وارداتی به 
یک پیشرانه 1/8 لیتری تنفس 
طبیعــی مجهز شــده اســت. 
این پیشــرانه 101 اسب‌بخار 
قــدرت و 142 نیوتن‌متــر 
گشتاور تولید می‌کند. پیشرانه 
بنزینی با موتــور الکتریکی 70 
اســب‌بخاری ترکیب شــده ‌ و 
مصرف سوخت ترکیبی آن به 
4/07 لیتر در هر 100 کیلومتر 

می‌رســد. نیروی تولید شده از 
طریق گیربکس CVT به چرخ‌ها 
منتقل می‌شــود. تویوتا کرولا 
هیبرید  طراحی ظاهری متعادل 
با چهره‌ای تقریبا خشن را ارائه 
می‌دهــد. این ســبک طراحی 
به‌نحوی انجام شــده است که 
مشــتریان خانوادگی به سوی 
آن تا حد زیادی جلب شوند. از 
سوی دیگر جوان‌ترها نیز خیلی 
بــا آن زاویه و فاصله نداشــته 
باشند تا شــمایل کرولا جدید 
بتواند هر دو قشــر را به سمت 

خود جلب کند.

 2میلیارد و 800 میلیون   2میلیارد و 598میلیون  علی‌الحساب 1میلیارد و 900 میلیون

 2 میلیارد و 47 میلیون2 میلیارد و 450 میلیون  علی‌الحساب 1میلیارد و 700 میلیون
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حداکثر سقف نرخ اجاره‌بها مشخص شد
حداکثر افزایش سقف اجاره‌بها مسکن با 25/2درصد مربوط به 

شهر یزد و کمترین با ۲۲درصد برای شهر زاهدان است. هادی 
عباسی اصل، معاون وزیر راه‌وشهرسازی، از ابلاغ جدول افزایش 

سقف اجاره‌بها مسکن به ۳۱استان کشور خبر داد و گفت: »سقف 
افزایش نرخ اجاره‌بها مسکن در تهران ۲۵درصد تعیین شد. 

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی، همچنین از مصوبه 
شورای‌عالی مسکن در خصوص تعیین اقساط 5/9میلیون تومانی 

وام ۸۰۰میلیون تومانی نهضت ملی مسکن در 2سال ابتدای 
بازپرداخت خبر داد. نگاهی به جدول سقف اجاره‌بها نشان می‌دهد 

متوسط افزایش اجاره در اغلب استان‌ها 25درصد است.

شاخص کل بورس رشد کرد
روز چهارشنبه ۱۳تیرماه شاخص کل بورس در پایان معاملات 

بازار سرمایه، بیش از ۱۰هزار واحد قد کشید. شاخص کل 
بورس تهران با رشد ۱۰هزار و ۳۶۰واحدی در ارتفاع ۲میلیون و 
۱۰۰هزار و ۶۶۲واحد قرار گرفت و برای دومین روز متوالی در 

مدار صعودی جاي گرفت. ارزش بازار بورس تهران به ۷۱همت 
و ۲۴۵میلیارد تومان رسید و تعداد ۲۴۷هزار و ۷۶معامله مورد 

دادوستد قرار گرفت. نماد‌های فولاد، فملی، حکشتی، بوعلی، 
شستا، بفجر و شپدیس، بیشترین تاثیر بر رشد شاخص کل بورس 

تهران، داشتند. شاخص کل فرابورس با رشد ۴۹واحدی، در 
ارتفاع ۲۲هزار و ۱۵۵واحدی قرار گرفت.

صد
در

حد
 وا

زار
ه 25/210 ETLoV معرفی و ارائه سرویس‌های

همراه اول با حضور در الکامپ 1403، اقدام به معرفی و ارائه 
سرویس‌های تماس صوتی و تصویری مبتنی بر نسل‌های نوین ارتباطی 

کرد. معرفی و ارائه VoLTE و ViLTE از جمله سرویس‌های فناورانه‌ای 
است که امکان برقراری مکالمه با کیفیت HD و برقراری تماس 
تصویری بر بستر شبکه نسل چهارم را فراهم می‌کند که در سالن 

اختصاصی همراه‌اول به نمایش گذاشته شد. مشترکان با فعال‌سازی 
رایگان سرویس VoLTE امکان استفاده هم‌زمان از اینترنت در حین 

برقراری مکالمه با کیفیت HD را بدون پرداخت هیچگونه هزینه 
مازادی خواهند داشت. سرویس ViLTE نیز امکان برقراری تماس 

تصویری بر بستر شبکه نسل چهارم را به مشترکان همراه اول می‌دهد.

آبان فرزیان| کابوس دهــه 70 و 80 و 90 این روزها 
دوباره سراغم آمده و وقتی مثل بقیه توی خیابان، محل 
کار و خانه سرم به کار خودم گرم است یا دارم خوش و خرم 
زندگی‌ می‌کنم، روانم را به هم می‌ریزد. اگر چشم‌هایم را 
ببندم، می‌توانم خودم را در هیبت عاصی‌های داســتان 
وقت تقصیر نوشــته محمدرضا کاتب تصــور کنم. یک 
ســیم‌خاردار زمخت انداخته‌اند دور گردنــم و تیغ‌‌ها و 
خارها با هر تکان بیشــتر توی گوشت بدنم فرو می‌روند. 
از این‌طرف فشــار میخی زنگ‌زده را روی پهلوی چپم 
احساس می‌کنم. حدس می‌زنم تا کلیه پیش رفته باشد؛ 
اما جلاد هنوز برای بیشتر فرورفتن میخ ضربه‌های بعدی 
را وارد می‌کنــد. دژخیم دیگری با شــقاوت روی کمرم 
سمباده می‌کشــد و دردی توی پاشــنه و پنجه پاهایم 
احساس می‌کنم که بی‌شــباهت با درد کشیدن ناخن‌ 

توسط انبردست نیست.
اگر هوا گرم باشد، گاهی دلم می‌خواهد فریاد بکشم یا بزنم 
زیر گریه چون تلاش‌هایم برای خلاصی از این وضعیت 
نهایتاً در کوتاه‌‌مدت جواب می‌دهــد. می‌خواهم پیش 
شــما اعتراف کنم از دهه 90 به این طرف موقعیت‌های 
لزج این شکلی را کاملا فراموش کرده‌ بودم چون دوستم 
الهام باعث شد خرید لباس از بوتیک‌های کوچک و محقر 
را ترک کنم. الهام دختر شیک‌پوشی است. آن زمان پیش 
خودم فکر می‌کردم لابد کلــی پول خرج لباس می‌کند. 
راستش خجالت می‌کشــیدم بروم و مستقیم موضوع را 
باهاش در میان بگذارم تا اینکه یک روز آمد نشست کنار 

دستم و کاملا بی‌مقدمه سر حرف را باز کرد. 
گفت عصر می‌خواهد زودتر برود خانه و ســر راه از ونک 
لباس بخرد. توی دســت چپم یک ســیب گنده داشتم 
و تلاش می‌کردم با دســت راســت بقیه مطلب را تایپ 
کنم. قسم می‌خورم یک سگ پشــمالوی یک‌دنده هم 
توی کفش کالج داشــت انگشــت کوچک پایم را لای 
دندان‌هایش فشار می‌داد. آن موقع هم از نظر مالی وضعم 
مثل الان بود. زیــاد کار می‌کردم و پول بدی به دســت 
نمی‌آوردم؛ اما اگر کســی از بیرون نگاهم می‌کرد قطعاً 
می‌توانســت عبارت »من به طبقه متوسط جامعه تعلق 

دارم« را همیشه خدا بالای سرم معلق ببیند.
آن زمان لباس‌هایم را از بوتیک‌ها و فروشگاه‌های داخل 
پاساژ می‌خریدم. وقتی نیاز به خرید لباس بود، یک روز 
تمام طول می‌کشید تا چند پاساژ را گز کنم. بعضی وقت‌ها 
فروشنده‌ها زمین‌وزمان را قســم می‌خوردند تا بگویند 
فلان لباس خارجی اســت و جنس ترک دارد. هیچ‌وقت 
بهشان شک نکردم؛ چون به نظرم مهم نبود لباسم دوخت 
کارگاهی در زیرپله‌های منیریه یا محله گمرک است یا 
آن را از زیر دست چرخ‌‌کارهای ماهر خیابانی در استانبول 
بیرون کشــیده‌اند؛ اما رابطه‌‌ام با لباس‌ها خیلی دوستانه 

محسوب نمی‌شد چون بیشتر وقت‌ها احساس می‌کردم 
یک‌تکه سیخ کوچک را طوری پشت گردن یا کنار لباس 
دوخته‌اند تا حتماً توی تن آدم فرو برود. قسمت رنج‌آور 
شلوار‌های جدید را پشت کمر آدم می‌دوختند و از هر 10 
جفت کفشی که می‌خریدم حداقل 9 تایشان، 50 درصد 
در ناحیه پنجه پا و 100 درصد در ناحیه پشــت پاشنه، 
جایی که تاندون آشــیل آدم قرار گرفته، باعث خراش یا 

تاول می‌شد. 
الهام در عوض دختر شیک‌پوشی به نظر می‌رسید. همیشه 
دلم می‌خواست باهاش طرح دوستی بریزم و ازش بپرسم 
آیا او هم جنس بد لباس‌ها را نوعی شکنجه غیرمنصفانه 
می‌داند؟ بعد وقتی دوست می‌شدیم، می‌توانستم خواهش 
کنم نشانم دهد از کجا خرید می‌کند. آن روز خودش آمد 
نشست کنارم و سر حرف را باز کرد. پیشنهادش را روی 
هوا قاپیدم. رفتیم سمت ونک و فهمیدم لباس‌هایش را از 
یک برند خارجی خریداری می‌کند. کشف دوم این بود 
که روی برچسب تک‌تک لباس‌ها نوشته‌ بودند مناسب 

مصرف خانواده طبقه متوسط!
دور از چشــم الهام هر ماه یواشکی روانه همان فروشگاه 
شــدم. نتیجه باورنکردنــی بود. هم پــول زیادی خرج 
نمی‌کردم هم قسمت محنت‌بار لباس پوشیدن‌ رفته‌رفته 
به دست فراموشی سپرده شد. بعدها فهمیدم محصولات 
برند محبوبم برخلاف آنچه ادعا می‌کند، در استرالیا تولید 
نمی‌شود و حاصل دسترنج گروهی کارگر چینی است؛ 
ولی چون پوشیدن لباس‌هایشان مترادف شکنجه نبود 
و آزارم نمی‌داد دنبال قضیه را نگرفتم. حتی به وجدانم 

گفتم بهتر است دهن گشادش را ببندد و ساکت باشد!
سال 97، وزارت صنعت وقت اعلام کرد بازرگانان دیگر 
نمی‌توانند بروند چین و ترکیه و دوبی و به شکل تجاری 
لباس وارد کنند. اســمش را هم گذاشتند محدودیت 
واردات پوشاک. این کار باعث شد بساط برندهای خارجی 
برچیده شــود. برند محبوبم اما همچنان بــا قدرت به 
کار ادامه داد. خــودم را زدم به کوچــه علی‌چپ و زیاد 
اهمیت ندادم. یــک روز فهمیدم بــرای خرید لباس از 
همان فروشــگاه به بودجه‌ای فراتر از تــاب‌ و توان عضو 
ثابت خانواده طبقه متوسط محتاج هستم. اینجا بود که 
وجدانم فرمان را به دست گرفت. دنبال سرنخ رفتم و پی 
بردم برند محبوبم احتمالا یواشکی و بی‌سروصدا »تولید 

داخل« شده. 
نشانه‌های بعدی یکی، یکی از راه رسیدند و واقعیت قصد 
دارد برای تلافی هم شده با مشت بزند زیر چانه‌ام. زخم 
پنجه پا، تاول پاشــنه و احساس نامطبوع در گوشه‌های 
لباس، نشــان می‌دهد احتمالًا دوستان علاوه بر پارچه، 
سراغ نخ و سایر مواد اولیه نامرغوب رفته‌اند و می‌خواهند 

دوباره با کابوس‌های قدیمی ملاقات کنم.

   بی‌ستون

کابوس‌های هولناک یک آدم عشق لباس

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

46 میلیون و 280 هزار

شش میلیون و 710 هزار

9 میلیون و 850 هزار

9 میلیون و 990 هزار

22 میلیون و 200 هزار

شش میلیون و 615 هزار

شش میلیون و 595 هزار

هشت میلیون و 115 هزار

13 میلیون

هفت میلیون و 290 هزار

قیمت انواع گوشی 128 گیگابایتی

آیفون

آنر

سامسونگ

آنر

سامسونگ

سامسونگ

موتورولا

سامسونگ

سامسونگ

شیائومی

iPhone 13

X7a

Galaxy A15

 X8a

Galaxy A55

Galaxy A05

Moto G24 

Galaxy A05s

Galaxy A25

Poco M5s 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

قیمت پرفروش‌ترین جاروبرقی‌ها

دوو

دوو

پارس‌خزر

پارس‌خزر

دوو

پارس‌خزر

پاکشوما

پارس‌خزر

دومنا

پاکشوما

DVC-LH22B

DVC-S22P

Turbo 2500WB 

ECO-1800W

DVC-S22G

VC-2200W

 PVC-5015

Turbo 2000 

CROSS 2400CW

PVC - 25502 

شش میلیون و 200 هزار

پنج میلیون و 400 هزار

هشت میلیون و 100 هزار

سه میلیون و 250 هزار

پنج میلیون و720 هزار

پنج میلیون و 470 هزار

پنج میلیون و 170 هزار

چهار میلیون و 900 هزار

سه میلیون و 900 هزار

پنج میلیون و 673 هزار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

فروش 61 هزار و 145

65 هزار و 880

16 هزار و 743

هزار و 880

43 میلیون و 53 هزار

39 میلیون و 115 هزار

24 میلیون و 160 هزار

15 میلیون و 940 هزار

هفت میلیون و 220 هزار

سه میلیون و 494 هزار و 200

جدول قیمت طلا و ارز

دلار  آمریکا

یورو 

درهم امارات

لیر ترکیه

سکه تمام جدید

سکه تمام قدیم

سکه نیم‌بهار 

سکه ربع‌بهار

سکه گرمی

طلای ۱۸ عیار

کمترین 59 هزار و 840

64 هزار و 960

16 هزار و 519

هزار و 850 

42 میلیون و 380 هزار

38 میلیون و 580 هزار

23 میلیون و 860 هزار

15 میلیون و 740 هزار

هفت میلیون و 120 هزار

سه میلیون و 439 هزار و 300

  اقتصاد خانواده

تابستان امسال در خانه می‌مانیم
راهنمای سفر سه روزه به استانبول

برای اینکه تابستان امسال سفری به خارج از کشور داشته 
باشید، یکی از گزینه‌های نسبتا ارزان‌تر، استانبول است. 
با همه این‌ها یک سفر سه روزه به این شهر، دستکم 20 

میلیون تومان به ازای هر نفر پول تور نیاز دارد.

  هزینه‌های خرید تور
ارزان‌ترین توری که برای این روزها می‌توانید به مقصد 
استانبول پیدا کنید، از نزدیک 16 میلیون تومان شروع 
می‌شود. این تور شــما را به هتل مگارون می‌برد که در 
منطقه سلطان احمد قرار دارد و به بازار و مسجد سلطان 
احمد و ... نزدیک اســت. محله ســلطان احمد البته در 

ســال‌های اخیر از نظر امنیت خیلی برای توریست‌های 
ایرانی جذاب نبوده اســت. به‌هرحال توری که ما به آن 
برخورده‌ایم پرواز رفت را با هواپیمایی پگاســوس انجام 
می‌دهد و در بازگشت ســوار هواپیمای معراج خواهید 
بود. اتاق‌ها دو تخته هســتند و شــما وعده غذایی را از 
ســمت تور دریافت نخواهید کرد. در عوض می‌توانید 
روی گشت خرید و بیمه مســافرتی حساب کنید. یکی 
از گران‌ترین تورهای ســه‌روزه به مقصد شهر استانبول 
141 میلیون و 802 هزار تومان قیمت دارد. این تور شما 
را به هتل کاتلیا می‌برد و اتاقی به سوی دریا برایتان در 
نظر می‌گیرد. جالب اســت بدانید با وجود چنین قیمت 

فضایی؛ هتل کاتلیا، یک هتل سه ستاره است و پروازتان 
مانند ارزان‌ترین تور با پگاسوس و معراج انجام می‌گیرد. 
اتاق در نظر گرفته شده برای چنین توری دو تخته بوده 
و صبحانه رایگان و گشــت خرید رایگان هم دارد. این 
هتل دقیقا لب آب قرار گرفته است. بیشتر کسانی که به 
استانبول سفری سه روزه دارند، ترجیح می‌دهند بین 20 
تا 30 میلیون تومان هزینــه کنند. برای آنها اینکه هتل 
در کدام نقطه از شــهر بزرگ استانبول قرار گرفته باشد 
اهمیت زیادی دارد. مثلا یکــی از گزینه‌های محبوب، 
نزدیک به 20 میلیون تومان هزینه دارد. این تور همراه 
با صبحانه است و شــما را در هتل بلووی هیستوریکال 
ســاکن می‌کند. پرواز رفت با هواپیمایی آتا و برگشت 
با هواپیمایــی معراج انجام خواهد شــد. این تور دارای 
لیدر فارسی‌زبان،‌ بیمه مسافرتی، ترنسفر عمومی رفت 
و برگشت و پشتیبانی سفر اســت. قیمتی که گفتیم به 
اتاقی دوتخته مربوط می‌شود و هتل در محله بوزگورت 

قرار گرفته است. اگر 30 میلیون و 660 هزار تومان پول 
داشته باشید، می‌توانید به هتل گزی بوسفور بروید که 
در حوالی بشیکتاش است و فاصله زیادی تا ساحل دریای 
بوسفور ندارد. این هتل از نظر نمای بیرونی چنگی به‌دل 
نمی‌زند با این‌حال در بین کسانی که استانبول می‌روند 
گزینه محبوبی به‌حســاب می‌آید. توری که حرفش را 
زدیم پرواز را با آتا و معراج انجام داده و صبحانه برای شما 
اختصاص خواهد داد. تور لیدر فارسی‌زبان بومی، بیمه 
مسافرتی و گشت خرید از دیگر امکانات تور است. اتاق 
دو تخته بوده و طبق ادعای تور، لوکس به‌حساب می‌آید.

  هزینه‌های سفر بدون تور
ممکن است شما دل خوشی از تورها نداشته باشید و سفر 
بدون تور به استانبول را ترجیح بدهید. هزینه بلیت یک 
طرفه به استانبول حداقل شش میلیون و 100 هزار تومان 
است و پروازتان با پگاسوس و آنادولوجت انجام می‌شود. 

خرید بلیــت از هواپیمایی‌های ایرانی هزینه بیشــتری 
برمی‌دارد. مثلا برای پرواز آتا باید شش میلیون و 500 هزار 
تومان هزینه کنید یا برای سفر با هواپیمایی ایران‌ایر، شش 
میلیون و 800 هزار تومان پول بپردازید. در روزهای آخر 
هفته یا نزدیک به تعطیلات شما ممکن است ناچار شوید 
برای خرید بلیت هواپیما تا هفت میلیون و 200 هزار تومان 
هم هزینه کنید. در صورتیکه بخواهید بلیت رفت‌وبرگشت 
بگیرید، ارزان‌ترین گزینه را با آنادولوجت در مسیر رفت و 
چند ایرلاین متفاوت در مسیر برگشت خواهید داشت که 

13 میلیون و 300 هزار تومان پول نیاز دارید. 
ارزان‌ترین هاستلی که می‌توانید سه شب در آن اقامت 
داشته باشید، مجموعا از شــما 11 میلیون و 550 هزار 
تومان پول می‌گیرد. اسم آن نوستالژی است و بابت هر 
شب اقامت از شما توقع پرداخت سه میلیون و852 هزار 
تومان پول دارد. این هاستل دور از دسترس است و از نظر 
مکانی به نقاط توریستی یا محل‌های خرید در استانبول 

دسترسی آســانی ندارد. هزینه سه‌شب اقامت در هتل 
هانچی استانبول برای شما نزدیک به 22 میلیون تومان 
تمام می‌شود. این هتل برای هر شب رقم هفت میلیون 
و 282 هزار تومان را در نظر گرفته اســت و در نزدیکی 
محله فاتح قرار دارد. هتل کراون‌پلازا یکی از هتل‌های 
محبوب استانبول است که هزینه سه شب اقامت در آن 
نزدیک به 19 میلیون تومان تمام می‌شــود. این هزینه 
مربوط به اتاق تک‌نفره است و وعده غذایی ندارد. هتل 
به مترو عثمان‌بی نزدیک است و با این وجود در مسیری 
دورتر از مراکز خرید و توریستی قرار گرفته. اگر بخواهید 
حوالی میدان تکســیم هتل بگیرید، باید برای سه شب 
اقامت نزدیک به 24 میلیون تومان هزینه کنید و به هتل 
چهارســتاره تایتانیک بروید. در مجموع هزینه هتل و 
پرواز برای چنین سفری با احتساب اینکه شما در هتلی 
در مرکز شهر اقامت داشته باشید، به 33 تا 35 میلیون 

تومان برای سه روز می‌رسد.

    قیمت خانه‌ ویلایی قدیمی از 7میلیارد و 
500میلیون تا 33میلیارد‌ تومان

بررســی فایل‌های خانه‌هــای ویلایی پردیس 
نشان می‌دهد با بودجه 7میلیارد و 500میلیون 
تومانی می‌توانید ی‌ک خانه دربست 100متری 
دو خوابه خریداری کنید. این ملک در فاز ۲ محله 
۲، سروستان ۵ واقع شــده و قیمت هر مترمربع 
آن 20میلیون و 547هزار تومان اســت. متراژ 
زمین نیز حدود 365متر اعلام شــده. این ملک 
دارای حیاط، پارکینگ و انباری است و سال 97 

ساخته شده. 
اگر به یک طبقــه از یک خانــه ویلایی 2طبقه 
راضی می‌شــوید، می توانیــد بــا 8میلیارد و 
800میلیون تومان این ملک را بخرید. این واحد 
ویلایی دارای سند تک برگ، 3اتاق خواب، یک 
خواب مستر با پارکینگ و انباری بزرگ است. این 
واحد 173متر است و روی یک زمین 350متری 

ساخته شده و در فاز 2 شهر پردیس قرار دارد.
یک طبقه از 2طبقه خانه ویلایی در فاز 3پردیس 
با قیمت 9میلیارد و 500میلیون تومان فروخته 

می‌شود. زمین این ملک 300متر و جنوبی است. 
این واحد دربست 150متری، 3اتاق خواب دارد 
که یکی از آنها، مستر اســت. این ملک استخر 
سرپوشیده هم دارد. روف گاردن بدون مشرف، 
آسانسور از پارکینگ و...، از ویژگی‌های این ملک 
است. حیاط این ملک، پشــت ساختمان است، 
‌ولی برای پارک ماشین پارکینگ جداگانه دارد. 
این خانه ویلایی سال 98 ساخته شده ولی هنوز 

کلید نخورده و کسی ساکن آن نشده است.
کسانی که طرفدار خانه ویلایی هستند، دربست 
بودن خانه برایشــان خیلی مهم است. یعنی با 
خرید یک طبقه دربست با تراس بزرگ هم راضی 
می‌شوند. در بین فایل‌های موجود برای فروش 
یک واحد ویلایی 174متــری 3خوابه موجود 
است که سال 88 ساخته شده. این واحد در محله 
دوم فاز 2 قرار دارد و در طبقه دوم است. قیمت 
هر مترمربع این ملک 28میلیــون و 285هزار 
‌تومان و قیمت کل آن 9میلیارد و 900میلیون 
تومان است. این واحد مسکونی دارای پارکینگ، 
انباری و بالکن بزرگ قابل‌چیدمان است. صاحب 

ملک توضیح داده بالکن این واحد بدون مشرف 
است و به راحتی می‌توانید از آن استفاده کنید.

اگر 16میلیــارد و 500میلیــون تومان بودجه 
داشــته باشــید، می‌توانید یک خانــه ویلایی 
دوبلکس 330متری بخرید. این ملک سال 96 
ساخته شده و به غیر از 3اتاق خواب که یکی از 
آنها مستر است، یک شاه نشین 25متری و یک 
ســوییت 60متری مجزا دارد. این ملک ویلایی 
به غیر از حیــاط، بالکن بــزرگ قابل چیدمان، 

پارکینگ و انباری هم دارد. 
در بین فایل‌های موجود برای فروش یک ملک 
ویلایی دربســت 400متری وجــود دارد که با 
قیمت 21میلیارد و 500میلیون‌تومان به فروش 
می‌رسد. طبقه همکف این ویلا شامل، پارکینگ، 
استخر و ســوییت ۵۰متری می‌شود. طبقه اول 
آشپزخانه، سرویس بهداشــتی و حیاط ، طبقه 
دوم 3خواب )یک مستر( ســرویس بهداشتی و 
بالکن بزرگ دارد. این خانه ویلایی در فاز3 شهر 

پردیس قرار دارد و سال 99 ساخته شده است.
  با 23میلیارد‌ تومان، می‌توانید یک خانه ویلایی 

390متری 4خوابه خریــداری کنید. این خانه 
ویلایی 5سال ساخت اســت و در فاز یک شهر 
پردیس قرار دارد. صاحب ملک برای هر مترمربع 
این خانــه، قیمت 92میلیون‌ تومــان را در نظر 
گرفته اســت. طبق توضیحات صاحبخانه، این 
ملک ویلایی، 4اتاق خواب دارد که 3اتاق خواب 
آن مستر است. یک سوییت 60متری کاملا مجزا 
با آشپزخانه و سرویس بهداشــتی و حمام هم 
دارد. این خانه دارای بالکن، پارکینگ برای سه 

ماشین و انباری بزرگ است. 
کسانی که حدود 33میلیارد تومان بودجه دارند،‌ 
می‌توانند رویای خرید یک خانه ویلایی با حیاط 
بزرگ و درختان قدیمی را واقعی کنند. این ویلا 
در فاز دو محله ســوم شــهر پردیس قرار دارد. 
ملک سه بر است و 285متر متراژ دارد. این خانه 
ویلایی دربســت سال 92 ســاخته شده. طبقه 
همکف این ویلا، 75متر است و 2اتاق خواب دارد. 
طبقه دوم هم 210متری اســت و 4اتاق خواب 
مستر دارد. حیاط این ملک محوطه‌سازی شده 

و در پشت بام آن آلاچیق و باربیکیو هم هست.

   قیمت خانه‌های ویلایی نوساز از 12میلیارد 
و 500میلیون تا 55میلیارد تومان

تا دلتان بخواهد در شــهر پردیــس خانه ویلایی 
نوساز ساخته شــده. البته برای خرید این خانه‌ها 
باید بودجه بیشــتری کنار بگذارید، اما دســت 
خریدار برای انتخاب واحد باز است و با هر متراژی 
که در نظر دارید، می‌توانید ملک ویلایی پیدا کنید. 
این طور که مشاوران املاک این منطقه می‌گویند، 
بسیاری از این خانه‌ها از سال 1400 خالی هستند 
و مالــکان از ترس مالیــات بر خانه‌هــای خالی 
می‌خواهند، ملک‌های اضافی خود را بفروشند. به 
همین دلیل با مشتری واقعی سر قیمت نهایی ملک 
کنار می‌آیند. به همین دلیل خریدار می‌تواند در 
این روزهایی که رکود حرف اول را در بازار مسکن 
می‌زند، با کمی چانه‌زدن تخفیف خوبی بگیرد. با 
این توضیحات قیمت واحدهــای ویلایی در این 
شــهر از 12میلیارد و 500میلیون تومان شروع 
می‌شــود و برای خرید خانه‌های ویلایی دربست 
و با متراژ بالا حداقل بایــد 55میلیارد تومان کنار 
بگذارید. مثلا یک واحد ویلایی 155متری نوساز 

کلید نخورده ســه خوابه را با قیمت 12میلیارد و 
500میلیون‌تومان، می‌توانید خریداری کنید. این 
ملک دارای اتاق خواب مستر، روف گاردن، تراس 
مسقف و انباری است و در طبقه اول یک ساختمان 

دو طبقه در فاز دو شهر پردیس قرار دارد. 
با 13میلیارد تومــان بودجه می‌توانید صاحب یک 
خانه ویلایی 240متری نوساز ســه خوابه شوید. 
این ملک در فاز 4محله یک قرار دارد و روی زمین 
140متری ساخته شده اســت. این ویلا پارکینگ 
مسقف، ‌انباری بزرگ و بالک قابل چیدمان هم دارد. 
اگــر می‌خواهید در فــاز 4پردیس یــک ویلای 
دوبلکس 368متری بخرید، باید حدود 21میلیارد 
تومان کنار بگذارید. این ویلا دارای 3اتاق خواب 
و یک خواب مســتر اســت. تراس 50متری قابل 
چیدمــان دارد. گرمایش این ویلا از کف اســت و 
جکوزی هم دارد. این ملک روی زمین 200متری 
ساخته شــده و بالکن، انباری و پارکینگ و حیاط 

مشجر هم دارد. 
 با همین بودجــه 21میلیارد‌ تومانــی می‌توانيد 
‌صاحب یک ویلای 214متری 2خوابه نوساز کلید 

نخورده در فاز یک پردیس شوید. زمین این خانه 
ویلایی ۲۰۰متر و دارای دو طبقه 107متری است 
و هر طبقه 2اتاق خواب دارد که یکی از آنها مستر 
است. این خانه ویلایی بین دو طبقه آسانسور دارد. 
به غیر از حیاط مشجر، روف گاردن محوطه‎سازی 

و باربيکیو و آلاچیق هم دارد.
اگر 30میلیارد تومان بودجه داشته باشید، می‌توانید 
یک خانه دربست 380متری 3خوابه نوساز بخرید. 
این ویلا ســه‌نبش بر بلوار فاز یک شــهر پردیس 
است و دو بنای 110متری دارد که روی یک زمین 
280متری ســاخته شــده. این ملک روف گاردن 
80متری محوطه‌سازی شده با ویوی ابدی هم دارد.

با همین بودجه 30میلیــاردی، می‌توانید صاحب 
یک ویلای 560متری شــوید. ایــن ویلا 3طبقه 
است که هر طبقه آن مجزاســت. ۱۲۰متر طبقه 
همکف، ۱۸۰متر طبقه اول و ۱۸۰متر طبقه دوم. 
این خانه ویلایی فول امکانات اســت و در فاز یک 

شهر پردیس واقع شده.
صاحب یــک خانه ویلایی، ملکــش را این چنین 
توصیف کــرده، ۴۲۰متر در بهترین لوکیشــن 
پردیس، دارای سازه‌ای مســتحکم و رویایی، اوج 
ظرافت در هنــر معمــاری، دارای دو طبقه مجزا 
همــراه با ۷۰متر ســوئیت، هر طبقــه ۱۷۵متر، 
3خواب بزرگ و مستر، سالن کاملا قابل چیدمان، 
کابینت هایگلس، نقشــه عالی بدون کوچکترین 
پرتی، متریال برنــد، اروپایی و منحصــر به فرد، 
سرویس ایرانی و فرنگی، سالن پرده‌خور بی‌نظیر، 
کف ســرامیک یک متــر در یک متــر، نورگیر 
فوق‌العاده، تراس مســقف، حیاط مشــجر، روف 
گاردن و... . قیمت این ملــک 45 میلیارد تومان 

است و روی یک زمین 350متری ساخته شده.
کســانی که دنبال ویلای بزرگ با متــراژ حدود 
700متر می‌گردنــد، برای خریــد چنین ملکی 
باید 55میلیارد تومــان کنار بگذارنــد. این ویلا 
روی زمین 350متری ســاخته شده و قیمت هر 
متر مربع آن 157میلیون تومان اســت. این ملک 
ویلایی نوساز و کلید نخورده است و صاحب ملک 
تاکید کرده با ماشین مدل بالا و زمین در تهران هم 

تهاتر می‌کند. 

   قیمت خانه‌های ویلایی اســتخردار از 19 
میلیارد و 800 میلیون تا 57 میلیاردتومان

در پردیس ویلای استخردار هم تا دلتان بخواهد 
برای فــروش موجود اســت. بررســی فایل‌های 
خانه‌های ویلایی با استخر نشان می‌دهد، حداقل 
قیمت حــدود 19میلیــارد و 800میلیون‌ تومان 
است. این ملک 260متری و 3اتاق خواب دارد. این 
ملک ویلایی دوبلکس نگهبان ۲۴ساعته هم دارد. 
استخر این ملک چهار فصل اســت و در زمستان 

می‌توانید آن را مسقف کنید. حیاط محوطه سازی 
شده و آلاچیق تمام ســنگ قابل چیدمان دارد و 

مجهز به روف گاردن با ویوی ابدی است.
در فــاز دو شــهر پردیس یــک ویلا اســتخردار 
190متری با قیمت 20میلیــارد‌ تومان فروخته 
می‌شــود. این ویلا روی زمین 400متری ساخته 
شده. اگر دنبال ویلای استخردار با جکوزی و روف 
گاردن می‌گردید، این ملک همه گزینه‌ها را با هم 
دارد. این ویلا 3اتاق خواب دارد کــه یکی از آنها 
مستر اســت. این خانه ویلایی 2تراس بزرگ هم 
دارد. همچنین مجهز به آسانســور از پارکینگ تا 

روف گاردن است.
با 25میلیــارد و 200میلیون‌تومــان می‌توانید 
صاحب یک ویلای نوساز 185متری 3خوابه شوید. 
این ویلا در بهترین لوکیشــن فاز دو پردیس واقع 
شده و اســتخر چهار‌فصل دارد. اگر دوست دارید 
یک باشــگاه کوچک در خانه داشــته باشید، این 
ویلا یک سالن جیم کوچک هم دارد. روف گاردن 
این ملک 360درجه است و این خانه ویلایی روی 

زمین 352متری ساخته شده است.
یک ویــای 600متری اســتخردار، بــا قیمت 
30میلیــارد تومــان فروخته می‌شــود. این ویلا 
در فاز4 شهر پردیس واقع شــده و کلید نخورده 
است. این ملک ویلایی دو طبقه مجزا دارد،‌ طبقه 
همکف 100متر با 100متر حیاط اســت. طبقه 
اول 160متری است و 20متر تراس دارد و طبقه 
دوم هم 160متری اســت با 20متــر تراس. اتاق 
سرایداری این ویلا نیز حدود 50متر با تجهیزات 
کامل است. استخر، ‌جکوزی، سونای خشک و ‌اتاق 
کلوزت از دیگر تجهیزات این ویلاســت که روی 
زمین 320متری ساخته شده و 4اتاق خواب دارد.

در فــاز دو پردیس یــک ویلای دوبــر دوبلکس 
اســتخردار با قیمت 52میلیارد تومان به فروش 
می‌رســد. این ویلا 600متری اســت. این خانه 
ویلایی به صورت 2طبقه مجزا هم قابلیت استفاده 
دارد. طبقه اول 250متری اســت با 3اتاق خواب 
مستر. طبقه دوم دوبلکس اســت و 3اتاق خواب 
مستر هم دارد. این ملک روی زمینی به مساحت 
408متر ســاخته شــده و به غیر از استخر وسونا 
وجکوزی، پارکینگ و انباری و آسانسور هم دارد. 

اگر دنبال ویلایی می‌گردید که استخر،‌ سونا خشک، 
ســونا بخار،‌ جکوزی، اســتخر داخل حیاط و داخل 
خانه و 4اتاق خواب مستر داشته باشد، ‌باید حداقل 
57میلیارد تومان بودجه داشته باشید. این ویلا حدود 
650متر است و در زمینی به مساحت 350متر ساخته 
شده. به گفته مالک، کابینت‌ها از چوب ساخته شده، 
کف ویلا از سنگ مرمر است و ســالن بزرگ و کاملا 
قابل چیدمان با ارتفاع ســقف 5متر دارد. این ویلا به 

آسانسور از استخر تا روف گاردن هم مجهز است.

تحقق یک رویا!
قیمت خانه‌های ویلایی پردیس، از 7میلیارد 

و 500میلیون تومان شروع می‌شود
گروه بازار| بعضی‌ها، ویلایی دوست دارند؛ یعنی اصلا دست خودشان نیست. دلشان در آپارتمان 
و مجتمع‌های مسکونی می‌گیرد. بعضی‌ها هم دلشان می‌خواهد در یک خانه دربست زندگی کنند. 
همه چیز خانه هم مال خودشان باشد. بعضی‌ها هم عاشق خانه‌های دوبلکس بزرگ با حیاط و تراس 
دل‌باز و استخر هســتند. اما این روزها خرید ویلا آن هم در شهر تهران چه قدیمی و چه نوساز 
کار خیلی سختی است. یعنی پیداکردنش آسان است، اما داشتن بودجه هنگفت برای خرید این 
خانه‌هاست که ســختی کار را زیاد می‌کند. بنابراین افرادی که عاشق خانه ویلایی هستند و به 
هیچ‌وجه نمی‌توانند زندگی آپارتمانی را تحمل کنند باید نیم نگاهی به شهرهای اطراف تهران 
بیندازند. غرب تهران کرج است که بهتر است اصلا درباره خانه‌های ویلایی این شهر حرف نزنیم؛ 
چون بررسی قیمت خانه‌های ویلایی کرج نشان می‌دهد، دست کمی از خانه‌های تهران ندارند. 
اما شرق تهران یعنی در شهر پردیس هنوز می‌توان با قیمت یک آپارتمان معمولی و بالای 10سال 
ساخت در تهران، صاحب یک خانه ویلایی دربست و حتی نوساز در این شهر شد. با این اوصاف، 
کسانی که می‌خواهند خانه ویلایی بخرند، بهتر است یک نگاهی به فایل‌های موجود برای فروش 
در شرق تهران بیندازند. نکته مهم درباره خانه‌های ویلایی این شهر این است که هنوز می‌توان در 
محله‌های قدیمی که شامل فاز یک تا چهار می‌شود، با کمتر از 8میلیارد تومان یک خانه ویلایی 

دربست دوخوابه خرید.
با پرداخت 5 تــا 10میلیون تومان پول باید اغلب ســراغ 
برندهایی مانند سامسونگ یا شیائومی بروید. مثلا، گوشی 
پوکو M5s شیائومی از نمایشگر 6/4اینچ و از تراشه‌ مدیاتک 
Helio G95 در پوکو M5s استفاده می‌کند که در کنار 
4گیگابایت رم، عملکرد نسبتا خوبی در کاربری روزانه دارد. 
اما گر بخواهید با این موبایل بازی کنید، ممکن است کمی به 
دردسر بیفتید. قیمت موبایلی که حرفش را می‌زنیم، نزدیک 

به 8میلیون تومان است. 
یکی دیگر از گزینه‌ها A15 اســت که با قیمت 8میلیون و 
330هزار تومان برای نسخه 128گیگابایتی با حافظه موقت 
4گیگابایت فروخته می‌شود. دوربین گوشی 50مگاپیکسل 
بوده و صفحه نمایش آن سوپر امولد با اندازه 6/5اینچ است. 
این موبایل نسخه جدیدتر ‌A14 محبوب به‌حساب می‌آید. 
باتری با میزان ظرفیت 5هزار میلی‌آمپر‌ساعت که به ازای هر 
بار شارژ 100درصدی، توانایی ارائه زمان آماده به‌کار نزدیک 
به 2روز را دارد و پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 25وات، 
از دیگر مشخصات در نظر گرفته شــده، برای این گوشی 

هوشمند هستند.
شما می‌توانید گوشی گلکســی A05 را با حافظه داخلی 
64گیگابایت و حافظه موقت 4گیگابایت به قیمت 7میلیون 
و 800هزار تومان بخرید. این موبایل دارای صفحه نمایش 
6/7اینچ بوده و دوربین اصلی آن 50مگاپیکسل است. باید 
بگوییم که در اجرای بازی‌های محبوب )البته در تنظیمات 
گرافیکی low( و برنامه‌های کاربــردی روزمره، عملکرد 

خوبی را شــاهد خواهید بــود. همانند اکثر گوشــی‌های 
میان‌رده سری A، سامسونگ A05 هم به باتری مناسب 
با میزان ظرفیت 5هزار میلی‌آمپر‌ساعت مجهز شده است. 
رنگ‌بندی نسبتا متنوع این مدل از دیگر دلایل محبوبیت 

آن به حساب می‌آید.
شــیائومی ردمی 12، با قیمت 9میلیــون تومان فروخته 
می‌شــود. این قیمت مربوط به نســخه 256گیگابایتی با 
حافظــه موقــت 8گیگابایت اســت که دوربیــن اصلی 
50مگاپیکسل دارد. صفحه نمایش این مدل 6/7اینچ بوده 
و دوربین اصلی در نور نســبتا کم هم کیفیت چندان بدی 
ندارد. باتری 5هزار میلی‌آمپر‌ساعت این گوشی هم به ازای 
هر بار شارژ 100درصدی، توانایی ارائه طول عمر مفید 2روز 

در حالت استفاده معمولی را دارد.
اگر بخواهید پوکو C65 را بخرید، بایــد 8میلیون تومان 
هزینه کنید. صفحــه نمایش این مدل 6/7اینچ اســت و 
دوربین اصلی 50مگاپیکسل دارد. گوشی برای عکاسی در 
نور روز و در جایگاه یک گوشــی میان‌رده می‌تواند توقعات 
شما را تا میزان بســیار زیادی بر‌آورده کند. دوربین سلفی 
8مگاپیکسل هم برای برقراری تماس‌های تصویری عملکرد 
قابل‌قبولی دارد. این گوشی به باتری با میزان ظرفیت 5هزار 
میلی‌آمپرساعت مجهز شده. گوشی شیائومی دارای ظاهر 
نسبتا زیبایی است که باعث شــده در دسته پرفروش‌های 
برند شیائومی قرار بگیرد. از طرف دیگر سرعت گوشی هم 

مناسب به‌نظر می‌‌رسد.

   دیجیتال

5 تا 10میلیون تومان پول دارم؛ کدام گوشی را بخرم؟
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حکم جدید دیوان عالی مبنی بر مصونیت ترامپ، عدالت و دموکراسی را ویران کرده و ساختمان بالاترین مرجع قضایی را به ویرانه‌ و ترامپ را به 
پادشاه مستبدی تبدیل کرده است که از روی این ویرانه عبور می‌کند. کارتونی از کارتون موومنت

از این   رستوران   ‌لذت   ببرید!‌
نگاهی به دیسفروتار، برترین رستوران جهان

رستوران»دیســفروتار« به معنای »لذت ببرید« که 
در بارسلون اسپانیا واقع شــده، در صدر فهرست ۵۰ 
رستوران برتر جهان رتبه‌بندی شده و انتظار برای رزرو 

میز در آنجا یک سال طول می‌کشد.
این رستوران از سوی بســیاری از راهنمایان معتبر از 
جمله میشــلن، حائز رتبه‌های برتر شده است. برای 
سرآشــپزهایی که این رســتوران را راه‌ انداخته‌اند، 
دریافت لقب بهترین رســتوران جهان افتخار بزرگی 
است که برای دستیابی به آن سال‌ها زحمت کشیدند. 
این ۳ سرآشــپز به نام‌های »اوریول کاسترو«، »متيو 
کاسانیاس« و »ادوارد زاتروچ« نخستین بار در رستوران 
افسانه‌ای »بویی« با یکدیگر آشنا شدند، جایی که آنها 
به عنوان سرآشپز تحت دستور »فران آدریا« و »خولی 
سولر«  کار می‌کردند. در آنجا بود که این سه  نفر که 
همگی اهل کاتالان هستند، مهارت‌های خود را تقویت 
کردند و دانشی را به دست آوردند که اکنون آنها را به 

اوج دستاوردهای آشپزی رسانده است.
    شراکت سرآشپزهای برتر با غذاهای 

اسپانیایی
این ۳ سرآشــپز در ســال ۲۰۱۲ میــادی تصمیم 
گرفتند با هم شریک شــوند و اولین رستوران خود با 
نام »کامپارتیر« به معنی »به اشتراک گذاشتن« را در 
شهر کاداکس واقع در اســتان خیرونا افتتاح کنند. از 
آن زمان، این شرکا توانستند ۲ رستوران دیگر هم در 
بارسلونا افتتاح کنند: رستوران »دیسفروتار« در سال 
۲۰۱۴ و یک رســتوران دیگر در سال ۲۰۲۲ که اسم 
آن هم »کامپارتیر« گذاشتند. آنها در خصوص کسب 

چنین رتبه‌ای در بین رستوران‌های برتر جهان بیان 
کردند که این جایزه در واقع قدرت غذاهای اسپانیایی 
را نشان می‌‌دهد. اوریول کاسترو در این خصوص گفت: 
»در گذشته، غذاهای برتر همه فرانسوی بودند، تا اینکه 
اینجا در اسپانیا جنبش غذاهای منطقه باسک به راه 
افتاد. سپس رســتوران »بویی« ]با کسب ستاره‌های 
میشلن[ انقلابی در این صنعت به‌وجود آورد و بدون 
شــک، این انقلاب آشــپزی در کاتالونیا و در سراسر 
اسپانیا به‌خاطر کســب جایزه اول توسط رستوران ما 

ادامه خواهد داشت.«
   وقتی موفقیت سر به فلک می‌کشد

آنها اولین ستاره میشــلن را در سال ۲۰۱۵ میلادی، 
دومین را در سال ۲۰۱۷ و ســومین ستاره میشلن را 
در سال ۲۰۲۳ دریافت کردند. در سال ۲۰۲۲ آنها در 
فهرست ۵۰ رستوران برتر جهان سوم شدند و در سال 
بعد مقام دوم را کسب کردند. حتی با چنین پیشرفت 
واضحی به طور ســالانه، دریافت این جایزه برای تیم 
رستوران شوکه‌کننده بود. وب‌سایت ۵۰ رستوران برتر 
جهان، »دیسفروتار« را به عنوان »تجربه غذاخوردن 
برای یک عمر« توصیف می‌کنــد و »ظروف رویایی 
درخشان، تســلط فنی بی‌نظیر و ارائه سرزنده آن« را 

تحسین می‌کند.
    نگاهی به منوی رستوران

در این رســتوران، دو منوی موازی به مشتریان ارائه 
می‌شود، هر دو شامل ۳۰ قلم است. منوی کلاسیک 
پرطرفدار اســت که شــامل غذاهای مــورد علاقه 
سرآشپزها در دهه گذشته اســت و سبک پخت آن 

منطبق بر سبک سنتی اســت و خلاقیت سر آشپزها 
در آن دخالتی نداشته ‌، مانند دونات معروف پانچینو 
پر از خاویار یا ساندویچ گازپاچوی منجمد درخشان. 
منوی دوم، منوی جشــنواره نــان دارد و در آن اقلام 
کلاسیکی به چشم می‌خورد که خلاقیت‌ سرآشپزها 
در طعم‌سازی در آن مشهود است. از جمله اقلام این 
منوی جذاب می‌توان به کوتل‌فیش به‌سبک تایلندی 
با نارگیل‌های کروی و اسپاگتی با بادام و انگور اشاره 
کرد. پرفروش‌ترین اقلام این رستوران شامل، مارماهی 
دودی و تاپاس اسپانیایی است که آن را با نام »گیلدا« 

سرو می‌کنند.
   لیست انتظار یک‌ ساله

جای تعجب نیست که تقاضا برای رزرو این رستوران 
رکورد بالایی زده است. ویسنته لارا در این‌باره گفت: 
»از زمانی که جایزه را گرفتیم رزرواسیون رو به افزایش 
است، پیش از آن  لیست انتظار ما هفت یا هشت ماهه 
بود، اکنون باید یک ســال در انتظار ماند.« او در عین 
حال می‌گوید ‌ این جایزه انتظارات مشتریان را بسیار 
بالا برده و این به معنای فشار بیشتر برای تیمی است 

که اکنون تعداد آن به ۷۵ نفر می‌رسد.
در طی ۲۲ سالی که این رتبه‌بندی منتشر شده است، 
رستوران‌های برنده در منطقه کاتالونیا واقع در شمال 

شرقی اسپانیا هشت بار جزو بهترین‌ها بوده‌اند.
    قیمت

اگر تنها برای صرف غذا به دیسفروتار بروید، میانگین 
قیمت هر وعده غذا در این رستوران، حدود ۲۹۰ یورو 
برای‌تان خرج بر‌می‌دارد. البته بسیار سخت است که 
پا در این رســتوران گذاشــت و لب به پیش‌غذاهای 
جذاب و خلاقانه و نوشــیدنی‌های خاص آن نزد. در 
نوشیدنی‌های این رستوران می‌توان ترکیب یخ، طعم 
دود، عطر دارچین و ... را گرفت و پیش‌غذاهایی نیز در 
آن سرو می‌شود که در هیچ جای دیگر نمی‌توان آن را 
دید. برای مثال یکی از این پیش‌غذاها ترکیبی از زرده 
تخم‌مرغ، ژلاتین، قارچ مخصوص، شکلات، فلفل سفید 
و نمک است و شاید در نگاه اول تصور کنید که چگونه 
می‌توان این طعم‌ها را با یکدیگر ترکیب کرد اما باید 
بگوییم این ترکیب خلاقانه، تمام مشتریان را مسحور 

و جذب کرده است.
اگر علاوه بر غذا، به سراغ نوشیدنی‌ها بروید، باید به طور 
میانگین ۱۶۰ یوروی دیگر خرج کنید و منوی پیش 
غذا هم برای‌تان ۹۴ یورو خرج بر‌می‌دارد. البته اگر به 
سراغ منوی ویژه این رستوران بروید، باید ۱۰۷۵ یورو 

برای غذای هر نفر کنار بگذارید. 
    سفری ۵ ساعته

تجربه حضور در دیسفروتار،  تجربه‌ای منحصر به فرد 
است و ســاکنان هر میز در این رستوران برای صرف 
پیش‌غذا، غذا و نوشــیدنی باید حدود ۵ ساعت زمان 
صرف کننــد. از این رو می‌توان ایــن تجربه را با تمام 
گران بودنش، مقرون به‌صرفه ارزیابی کرد. )یورونیوز، 

اسکای‌نیوز و تیریپ ادوایزر(

  سایت‌نگار   

افزایش »۴۸ درصدی« انتشار 
گازهای گلخانه‌ای توسط گوگل 

به‌دلیل توسعه هوش مصنوعی
در حالی که گوگل، غول فناوری آمریکا، هدف‌گذاری 

کرده بود که انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ را 
به »صفر« برساند، گزارش‌ها نشان می‌دهد که انتشار 
گازهای گلخانه‌ای توسط این شرکت ظرف پنج سال 
گذشته ۴۸ درصد جهش داشته است. تولید گازهای 
گلخانه‌ای این شرکت در سال ۲۰۲۳ نیز ۱۳ درصد 

رشد داشت و به بیش از ۱۴ میلیون تن رسید. گازهای 
گلخانه‌ای مهمترین عامل گرمایش زمین است و 

جامعه جهانی بر اساس »توافق اقلیمی پاریس« که 
در سال ۲۰۱۶ امضا شد، در تلاش است که با کاهش 
انتشار آن، نگذارد تا پایان قرن جاری گرمایش زمین 
بیش از 1/5درجه افزایش یابد. گوگل روز سه‌شنبه 

۱۲ تیرماه اعلام کرد ‌ نه‌تنها از برنامه »کاهش انتشار 
گازهای گلخانه‌ای به صفر تا سال ۲۰۳۰« عقب مانده، 
بلکه انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط آن جهش داشته 
است. گوگل می‌گوید نیاز روزافزون به برق برای تامین 
انرژی تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی و پایگاه‌های 
داده‌ها باعث افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط 

این شرکت شده است. آژانس بین‌المللی انرژی 
پیش‌بینی کرده است که مصرف برق حوزه مراکز 

داده‌ها و فن‌آوری هوش مصنوعی تا سال ۲۰۲۶ به 
هزار تراوات ساعت برسد که دو برابر سطح سال ۲۰۲۲ 

است. چنین حجم عظیمی از انرژی برقی معادل 
کل مصرف برق ژاپن و 2/5برابر مصرف برق ایران 

است. مراکز داده‌ها نقش مهمی در آموزش و اجرای 
الگوهایی دارند که زیربنای مدل‌های هوش مصنوعی 

مانند »جمینی گوگل« و »جی‌پی‌تی ۴« هستند. 
ناتوانی گوگل به‌رغم تعهد سفت و سخت آن در سال 

۲۰۱۹ برای به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای 
نگرانی‌ها از تحقق وعده جامعه جهانی برای کاهش 
انتشار گازهای گلخانه‌ای را برانگیخته است. هوش 

مصنوعی »اوپن‌ای‌آی«، مورد حمایت مایکروسافت 
نیز باعث عقب‌افتادگی این شرکت در تحقق اهدافش 

برای کاهش گازهای گلخانه‌ای شده و این غول 
فن‌آوری نیز اعلام کرده است که رسیدن به هدف 

صفر کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای شرکت تا سال 
۲۰۳۰، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با این حال، بیل 

گیتس، یکی از بنیانگذاران مایکروسافت هفته گذشته 
ابراز خوش‌بینی کرد که هوش مصنوعی به مبارزه با 

بحران آب‌وهوا کمک خواهد کرد؛ چرا‌که شرکت‌های 
بزرگ فناوری »به طور جدی« مایل هستند برای 

استفاده از منابع برق پاک هزینه بیشتری بپردازند. 
آمارهای بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که شرکت‌های 
بزرگ فناوری خریداران عمده انرژی‌های تجدیدپذیر 

)خورشیدی، بادی و غیره( هستند تا به اهداف مبارزه با 
تغییرات اقلیمی برسند. )فردا(

مقام‌های مستعفی دولت بایدن 
در بیانیه‌ای رویکرد آمریکا را 
»همدستی غیرقابل انکار« در 

کشتن فلسطینی‌ها توصیف کردند
شماری از مقامات دولت جو بایدن که در ماه‌های اخیر 

در اعتراض به سیاست آمریکا در قبال غزه استعفا 
داده‌اند، می‌گویند اقدامات دولت آمریکا امنیت ملی را 

به خطر انداخته است. ۱۲ مقام پیشین دولت جو بایدن 
که از زمان آغاز جنگ استعفا داده‌اند با انتشار بیانیه‌ای 

مشترک، کاخ سفید را متهم کردند که با ارسال 
سلاح به اسرائیل و اقدامات دیپلماتیک حمایتی، »به 
طور غیرقابل انکاری« با دولت اسرائیل در »کشتن« 

غیرنظامیان و آنچه آنها »قحطی« دادن به فلسطینیان 
خواندند، »همدستی« کرده است. یکی از این ۱۲ مقام ‌ 

سه‌شنبه )۲ ژوئن( به دلیل سیاست‌های کاخ سفید 
در جنگ غزه استعفا داد. مریم حسنین، دستیار ویژه 

در وزارت کشور آمریکا، دوازدهمین مقامی است که از 
زمان آغاز جنگ در غزه در اکتبر گذشته از دولت ‌ بایدن 
کناره‌گیری کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا این 

انتقادها را رد کرده ‌ و می‌گوید آمریکا قربانی شدن 
غیرنظامیان را محکوم کرده و کمک‌های بشردوستانه 
را به غزه افزایش داده است. پیش از انتشار این بیانیه، 
بی‌بی‌سی دریافته بود که بسیاری از کارمندان دولت 
در محافل غیررسمی که شامل حداقل ده‌ها گروه در 

برنامه‌های پیام‌رسان می‌شود، نظر مخالف خود را 
ابراز می‌کنند. همین مقام‌ها می‌گویند ‌ صدها نفر از 

کارکنان دولت عضو این گروه‌ها هستند. فروردین ماه 
امسال، شماری از مقام‌های شاغل و پیشین آمریکایی 
در گفتگو با بی‌بی‌سی تایید کرده بودند ‌ مخالفت‌ها در 
درون دولت در حال افزایش است و مخالفان خواستار 
اعمال محدودیت‌های شدیدتر در ارسال تسلیحات به 
اسرائیل شده‌اند. در آن زمان، جو بایدن در پی کشته 

شدن ۷ نفر از کارکنان موسسه خیریه آشپزخانه 

مرکزی جهانی از جمله یک آمریکایی در نتیجه 
حمله اسرائیل، هشدار داد که سیاست آمریکا در قبال 

اسرائیل را بازنگری می‌کند. جو بایدن به صراحت گفته 
بود که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل در رویکرد 

خود به غزه مرتکب »اشتباه« شده است. منتقدان اما 
اقدامات ‌ بایدن را ناکافی می‌دانند. )بی‌بی‌سی(

‌

‌نخست‌وزیر هلند قدرت را 
واگذار کرد و با دوچرخه به منزل 

بازگشت
نخست‌وزیر سابق هلند پس از طولانی‌ترین دوره 
نخست‌وزیری این کشور قدرت را واگذار کرد و با 

دوچرخه به منزل خود بازگشت. او در اکتبر سال جاری 
وظایف خود را به عنوان دبیرکل ناتو بر‌عهده خواهد 
گرفت. دیک شوف، رئیس سابق اطلاعات هلند به 
عنوان نخست‌وزیر جدید و جانشین مارک روته در 

حضور ویلم الکساندر، پادشاه سوگند یاد کرد و به این 
ترتیب در راس کابینه ائتلاف راستگرا که مأموریت 

اجرای سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه این کشور را 
دارد، قرار گرفت. این رویداد، ۲۲۳ روز پس از پیروزی 

گیرت ویلدرز، رهبر راستگرا در انتخابات پارلمان هلند 
رخ داد که اروپا و جهان را حیرت‌زده کرد. حزب او 

»آزادی«، بعد از ۲۵ سال حضور پارلمانی ۳۷ کرسی 
را به دست آورد. باسابقه‌ترین نخست‌وزیر هلند پس 
از اینکه ۱۴ سال در این مقام بود، روز یکشنبه در پی 

یک سخنرانی تلویزیونی از قدرت کنار رفت. او از دفتر 
کار خود که قبلا تخلیه شده بود، گفت: »هلند سنت 
منحصر به فردی در مصالحه و مسئولیت‌پذیری دارد 

و مهم است که ما آن را حفظ کنیم. ما با هم قوی‌تر 
از تنهایی هستیم.« طی روزهای گذشته، »سازمان 

پیمان آتلانتیک شمالی« تصمیم گرفت تا نخست‌وزیر 
مستعفی هلند را به عنوان دبیرکل بعدی ناتو و به 

عنوان جانشین ینس استولتنبرگ، منصوب کند. به 
نوشته وبسایت رسمی ناتو، مارک روته از اول اکتبر 

۲۰۲۴، زمانی که دوره ریاست استولتنبرگ پس از 10 
سال به پایان می‌رسد، وظایف خود را به عنوان دبیرکل 

برعهده خواهد گرفت. انتصاب روته توسط سفرای 
ناتو طی نشستی در مقر این ائتلاف ۳۲ کشوری در 

بروکسل انجام شد. به این ترتیب، نخست‌وزیر سابق 
هلند در برهه‌ای حساس برای امنیت اروپا، مسئول 
بزرگ‌ترین پیمان نظامی جهان خواهد شد. )اپوک 

تایمز(

‌رامتیــن لطیفی|‌»رویای آمریکایــی« عبارتی 
نام‌آشنا و صدساله است. در وصف آن آمده است که 
درون مرزهای آمریکا، هر کسی می‌تواند با تلاش و 
اراده به موفقیت‌هایی ورای حد تصور برسد. شاهدی 
بر این ادعا، ریاست‌جمهوری باراک اوباما بود. او که 
اجدادی آفریقایی و فقیر داشت، توانست در بهترین 
دانشــگاه آمریکا تا مقطع دکترا تحصیل کند و به 
عنوان سناتور وارد مجلس سنا شود و از آنجا به کاخ 
سفید برسد. امروزه اما شرایط دگرگون و این رویا 
کمرنگ شده است، به نحوی که تنها حدود نیمی 
از آمریکایی‌ها، یعنی ۵۳ درصدشان می‌گویند ‌ این 
رویا هنوز زنده اســت و به حیاتش ادامه می‌دهد. 
۴۱ درصد از مردم این کشور می‌گویند ‌ زمانی برای 
مردم امکان دســتیابی به رویای آمریکایی وجود 
داشت اما دیگر چنین نیســت و این مسیر مسدود 
شده است. البته بر‌اساس نظرســنجی اخیر مرکز 
تحقیقات پیو از ۸۷۰۹ بزرگسال آمریکایی، ۶ درصد 

از شــرکت‌کنندگان می‌گویند ‌ این رویا هرگز و در 
هیچ زمانی امکان حلول نداشته است. حال بیاییم 

به این ایده از دریچه‌های مختلف بنگریم.
   سن

آمریکایی‌های ۵۰ ساله و بالاتر بیشتر از بزرگسالان 
جوان می‌گویند که رویای آمریکایی هنوز امکانپذیر 
است. ۶۸ درصد از بزرگسالان ۶۵ ســاله و بالاتر و 
همچنین ۶۱ درصد از ۵۰ تا ۶۴ ساله‌ها نیز این ایده 
را تایید می‌کنند. در مقایسه، تنها از هر ۱۰ بزرگسال 
زیر ۵۰ سال، چهار نفر، معادل ۴۲ درصد می‌گویند ‌ 
دســتیابی به رویای آمریکایی هنوز بــرای مردم 
امکانپذیر اســت و از این رو، این ایده برای اکثریت 

جوانان آمریکایی رنگ باخته است.
 درآمد

در حالی که ۶۴ درصد از آمریکایی‌های با درآمد بالا 
می‌گویند رویای آمریکایی هنوز وجود دارد، تنها ۳۹ 
درصد از آمریکایی‌های کم‌درآمد نیز همین ایده را 

تایید می‌کنند و در این بین شــکافی ۲۵ درصدی 
پدید آمده است. آمریکایی‌های با درآمد متوسط،  
در میانگین قرار دارند و ۵۶ درصد از آن‌ها می‌گویند 

که رویای آمریکایی هنوز امکانپذیر است.
  حزب‌گرایی

در حالــی کــه ۵۶ درصــد از جمهوری‌خواهان 
می‌گوینــد کــه تحقق رویــای آمریکایــی هنوز 
امکانپذیر است، ۵۰ درصد از دموکرات‌ها این ایده 

را تایید می‌کنند.
 تحصیلات

اکثریــت ۵۷ درصــدی از بزرگســالان با مدرک 
لیســانس یا تحصیلات بالاتر می‌گویند که رویای 
آمریکایی همچنان ممکن اســت. این میزان برای 
تحصیلات دیپلم و کمتر از آن توانســته تنها ۵۰ 

درصد را با خود همراه کند.  
  آیا مردم فکر می‌کنند می‌توانند به 

رویای آمریکایی برسند؟
آمریکایی‌هــا همچنیــن در مورد اینکــه آیا فکر 
می‌کننــد به‌طور شــخصی می‌توانند بــه رویای 
آمریکایی برسند یا خیر، اختلاف نظر دارند. حدود 
ســه نفر از هر 10 نفر، ۳۳ درصد، می‌گویند که به 
آن دست یافته‌اند، در حالی که سهم کمی بزرگتر، 
۳۶ درصد، می‌گویند ‌ در راه رسیدن به آن هستند. 
۳۰ درصد دیگر می‌گوینــد ‌ این ایده برای آنها دور 

از دسترس است. 
 نژاد و قومیت

۳۹ درصــد از بزرگســالان سفیدپوســت، ۱۵ 
درصد از سیاه‌پوســتان، ۱۹ درصد از بزرگسالان 
اســپانیایی‌تبار و ۳۴ درصد از بزرگسالان آسیایی 
می‌گویند رویای آمریکایی در زندگی‌شان محقق 
شده است. این آمار نشان می‌دهد که شکاف نژادی 

در راه رسیدن به رویای آمریکایی وجود دارد.

تحقق رویای کودک سوری با جادوی رونالدو 
‌کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی دنیای فوتبال، با دیدار با عوار، کودک چهار ساله سوری که از 

بیماری لاعلاج رنج می‌برد‌ و امضای پیراهن برای او، آرزوی این کودک را برآورده کرد. رونالدو پیش 
از آغاز دیدار تیم ملی پرتغال و اسلوونی در مرحله یک هشتم نهایی یورو ۲۰۲۴، با عوار در ورزشگاه 

فرانکفورت آره‌نا ملاقات کرد. عوار که از تومور بدخیم رنج می‌برد، با دیدن رونالدو، اسطوره خود، 
لبخندی بر لب داشت و لحظه‌ای شاد و به یاد ماندنی را تجربه کرد. عوار که به همراه خانواده‌اش از 

سوریه به آلمان پناهنده شده بود، آرزوی دیدار با رونالدو را داشت. این آرزو به لطف یک پزشک در 
بیمارستان دانشگاه گیسن که داستان عوار را در رادیو محلی مطرح کرد، به گوش رونالدو رسید و او 

با رویی گشاده، این کودک را در آغوش گرفت. )دیلی میل(
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کشف جسد زن در شکم یک 
مار‌ در اندونزی

پلیس استان سولاوســی جنوبی در اندونزی 
روز چهارشــنبه اعلام کرد ‌ جسد یک زن در 
داخل شــکم یک مار پیدا شده است. این زن 
۳۶ ساله صبح سه‌شنبه خانه‌اش را ترک کرده 
بود تا برای فرزند بیمار خود دارو تهیه کند و 
پس از آن ناپدید شد. خانواده‌اش که از ناپدید 
شدن او نگران شــده بودند، به جستجوی او 
پرداختند. همسر این زن کفش‌ها و تکه‌هایی 
از لباس‌های او را در فاصله حدود ۵۰۰ متری از 
خانه‌شان در روستای سیتیپا پیدا کرد. ایدول، 
فرمانــده پلیس محلی که مانند بســیاری از 
اندونزیایی‌ها تنها یــک نام دارد، گفت: »پس 
از مدت کوتاهی، همســر او ماری را در فاصله 
حدود ۱۰ متری از جــاده پیدا کرد. مار هنوز 
زنده بود.« ایانگ، یکی از مســئولان روستا، 
گفت ‌ همسر زن پس از مشاهده شکم بسیار 
بزرگ و متورم مار، مشکوک شــد و از اهالی 
روســتا خواســت که به او در باز کردن شکم 
حیوان کمــک کنند. با باز کردن شــکم مار، 
جسد همســرش را یافتند. این حادثه تلخ و 
نادر توجه بســیاری را به خــود جلب کرده و 
نگرانی‌هایی را درباره حضور مارهای خطرناک 
در مناطق مســکونی برانگیخته است. )دیلی 

میل(

  حادثه روز

ون
و ز

یل      
  کیوسک

وال استریت ژورنال، عکس و تیتر 
یک خود را به دیدار ویکتور اوربان، 
نخست‌وزیر مجارستان و نزدیک‌ترین 
دوست و حامی پوتین در اتحادیه اروپا 
از اوکراین اختصاص داد.

دیلی میل، عکس یک خود را به بوریس 
جانسون، نخست‌وزیر سابق و محافظه‌کار 

انگلیس اختصاص ‌داد و از اتحاد او با 
سوناک برای غلبه بر کی‌یر استارمر، نامزد 

حزب کارگر در انتخابات نوشت.

   ینگه دنیا

فصل سقوط رویای آمریکایی؟
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خروج از حلقه‌ بحث های 
تکراری ‌مردانه
 اولین مجری زن برنامه فوتبالی مردان، روایت‌های 
جالبی از جنگ و جدال‌های کار خود دارد صفحه 13
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)درباره نحوه طرح ســوالات مناظره‌ها 
در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری‌( 
مجری مناظره }مهدی خســروی{ از 
همکاران توانمند رسانه ملی است و نحوه 
طرح سوالات مناظره هم صریح، روشن و 
مستند به اظهارات خود نامزدها و منتقدان 
و طرفداران‌شان بود؛ بر این اساس به نظرم 
قضاوت مردم با ارزیابی‌هایی که بعضی از 
اطرافیان و جناح‌های سیاسی می‌کنند، 
متفاوت خواهد بود.جبلی همچنین درباره‌ 
بازپخش سریال‌هایی چون »مختارنامه« 
و »شــب دهم« در آســتانه‌ محرم که با 
واکنش‌های مختلف همراه بوده است هم 
گفت: پخش سریال‌های »مختارنامه« 
و »شــب دهــم« از درخواســت‌های 
همیشــگی مردم بوده و ما هم به این 
درخواست‌ها احترام می‌گذاریم و این 

سریال‌ها را پخش خواهیم کرد.

پیمان جبلی

اولین تجربه حضور من مقابل دوربین، 
مربوط به سریال آقای مهدویان بود و 
قاعدتا اولین تجربه بازیگری، برای هر 
بازیگر می‌تواند با تجربه‌های بعدی‌اش 
متفاوت باشد. برای من هم همین‌طور 
بود. زمانی که در »زخم‌کاری« بازی 
می‌کردم، فقط ۱۵ سال داشتم و آقای 
مهدویان برای بهبود کیفیت حضورم 
در ســریال، از من حمایت می‌کرد. 
اولیــن تجربه تصویری مــن در این 
سریال به‌خوبی رقم خورد و همچنان 
هم اگر نیاز به راهنمایی داشته باشم، 
حتما از مشورت‌های آقای مهدویان 
هم کمک می‌گیرم. اولین ملاکی که 
برای انتخاب یک نقش دارم این است 
که فیلمنامه آن را دوست داشته باشم. 
مهمتر از آن هم این است که حالم با 

کلیت پروژه خوب باشد.

سارا حاتمی

ایسنا

13 تیر

 »آبی روشن« داستانی ساده از اتفاقات 
روزمره میان مردم عــادی را روایت 
می‌کند. مردمی که اعتقادات مذهبی 
خود را هم دارند و حتی برای رسیدن 
به آرزوهای خود دخیل می‌بندند. آقای 
خواجه‌پاشا به‌عنوان کارگردان، دست 
روی قصه‌ای گذاشــته است که این 
مضامین را در دل خود دارد اما شعاری 
نیســت. اکثر مردم افرادی مذهبی 
هستند و جامعه ســنتی ما همچنان 
ریشه‌های مذهبی دارد. کمااینکه مادر 
من هم نماز می‌خواند و نذر می‌دهد. 
مدام در حال ذکر گفتن است و شاید 
بچه‌های نسل جدید در خانواده خود 
ما اینگونه نباشند اما هنوز این ریشه‌ها 
وجود دارد. »آبی روشن« به گوشه‌ای از 
زندگی افرادی که به این باورها اعتقاد 

دارند، می‌پردازد.

کاظم هژیرآزاد

ایرنا

13 تیر13 تیر

در دکور برنامه هفــت، یک حالت 
حســرت برای گذشته ســینما را 
می‌بینیم. زمانی که ســینما و فیلم 
دیدن مهم بود و سینماها در مراکز 
خرید نبودند که افرادی برای خرید 
بروند و در این بین حالا یک فیلمی 
هــم ببینند. ســینما دیگر اهمیت 
سابق را ندارد و ســینمای کمدی 
شاخه اصلی پرفروش و پرتماشاگر 
این روزها در ایران و دنیا شده است. 
شاید بتوان گفت ‌ در ایران ۸۰ درصد 
تماشاگران برای تماشای فیلم‌های 
کمدی به سالن‌های سینما می‌روند 
و نمی‌توان با ســینمای امــروز با 
جدیت برخورد کرد. اغلب فیلم‌های 
این روزهای ســینما را مخاطب با 
لبخند نــگاه می‌کند و جدی گرفته 

نمی‌شوند.

بهروز افخمی

به منظــور حــل و فصل مشــکلات 
فیلم‌هایی همچون »ملاقات خصوصی« 
کــه از نظــر موضوعی مرتبــط با قوه 
قضائیه بوده اســت، جلسات متعددی 
گذاشته‌ایم و نهایتا موفق به اخذ تاییدیه 
کارشناسان و مســئولان محترم قوه 
شدیم ‌ یا درخصوص فیلم‌هایی همچون 
»مصلحت« با اینکه سال‌ها نه مدیران 
وقت و نه صاحبان فیلــم موفق به حل 
مشــکل فیلم نشــده بودند، جلسات 
مختلفی بــا مراجع قضایــی و امنیتی 
برگزار کردیم تا در نهایت موفق به حل 
مشکل فیلم شدیم. در خصوص »قاتل 
و وحشی« باوجود توقیف چندساله، با 
برخی مراجع و علما مذاکراتی داشته‌ایم 
که سرانجام موفق به اخذ تاییدیه شدیم. 
حل مشکل »مست عشــق« واقعا کار 

سخت و طاقت‌فرسایی بود.

روح‌الله سهرابی

خبرآنلاینروابط عمومی سازمان سینمایی

11 تیر

خبرگزاری مهر

13 تیر
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نمایش »نبرد رســتم و ســهراب« از چند وقت دیگــر روی صحنــه خواهد رفت و 
پردیس احمدیــه ایفاگر یکــی از نقش‌های اصلی آن اســت. او در 

نمایش حسین پارســایی ایفاگر نقش گردآفرین از زنان نامی 
شاهنامه اســت که ناگفته پیداست چالشــی مهم برایش 
محسوب می‌شــود. در این نمایش الناز شاکردوست نقش 
تهمینــه را دارد و امیر آقایی و ســینا مهر‌اد بــه ترتیب در 
نقش رستم و ســهراب بازی خواهند کرد. احمدیه  بازیگر 

جوانی است که در میانه دهه 80 نقش‌آفرینی مقابل 
دوربین سینما را تجربه کرد و این شانس را داشت 
که در همیــن دوران بازیگری، با فیلمســازان 
شــاخصی همچون علیرضا داودنژاد، فریدون 
جیرانی، بهمن فرمــان‌آرا و زنده‌یاد داریوش 
مهرجویی )لامینور( همکاری داشــته باشد. 
احمدیه با حضور در »پوست شیر« ویژه‌ترین 
نقش‌آفرینــی را در کارنامه خود ثبت کرد و 
حالا مترصد رقم زدن اتفاق خاص دیگری با 
»نبرد رستم و سهراب« است. او سال پیش 
با »دو روز دیرتر« در جشــنواره فیلم فجر 
حاضر شد که دستاورد چندانی برایش به 
ارمغان نياورد. از پردیس احمدیه به زودی 

فیلم »پول و پارتی« سعید سهیلی اکران می‌شود که 
احتمالا پرفروش خواهد شــد و از همین معبر او نیز 

بیشتر به چشم می‌آید.
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  پیشنهاد ویژه هفته  این فیلم ها را ببینید
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دو نفر و نصفی/ پنجشنبه/ ساعت 10/ شبکه سه

  کارگردان: یدالله صمدی
  تهیه‌کننده: گروه فیلم‌سازی همراه

  نویسنده: یدالله صمدی
  بازیگران: فرامرز قریبیان، علیرضا خمسه 

و آتنه فقیه‌نصیری
  محصول: ایران/ 1370

عمر مختار/ پنجشنبه/ ساعت 20:30/ شبکه نمایش

  کارگردان: مصطفی عقاد
  تهیه‌کننده: مصطفی عقاد

  نویسنده: دیوید بوتلر، اچ‌ای‌ال کرایج
  بازیگران: آنتونی کوئین، الیور رید، 

راد استایگر
  محصول: آمریکا/ 1981

فیلم درباره دیک چنی، مردی جوان اســت که دانشگاه را رها کرده و 
برای شرکت برق کار می‌کند تا اینکه همسر تحصیلکرده او با تهدید 
به طلاق، او را وادار به عوض کردن شــغل می‌کند. او به‌عنوان دستیار 
شخصی یکی از فرماندهان وزارت دفاع آمریکا به نام دونالد رامسفلد 
شــروع به کار می‌کند و رفته‌رفته در بین کشــمکش‌های سیاسی و 
بین‌المللی دهه‌های هفتاد و هشــتاد آن دو، به همکاری با هم ادامه 
داده و شبکه‌ای از لابی‌های سیاســی و اقتصادی را بنیان می‌گذارند. 
رفته‌رفته چنی خود، تبدیل به یک چهره مطرح در بین سیاستمداران 

می‌شود.

معاون/ جمعه/ ساعت 18:30/ شبکه نمایش
  کارگردان: آدام مک‌کی

 تهیه‌کننده: برد پیت
 فیلمنامه: آدام مک‌کی

 بازیگران:‌ کریستین بیل، ایمی آدامز، 
استیو کارل

 محصول: آمریکا/ 2018

  کارگردان:
جرج میلر

  نویسنده:
جرج میلر

  تهیه‌کننده:
داگ میچل،‌ جرج میلر

  بازیگران:
آنیا تیلور جوی، کریس 

هِمسورث، تام برک، الیلا براون، 
آنگوس سمپسون

  محصول:
استرالیا/ 2024

  زبان:
انگلیسی/ زیرنویس

  زمان:
143دقیقه

زنان زخم‌کاری معنا می‌سازند 
سریال »زخم‌کاری؛ انتقام« چند ویژگی بارز نسبت به قبل دارد که 

یکی از آنها پررنگ شدن نقش زنان در داستان است. خبرگزاری 
فارس در یادداشتی نوشته است: »متن فیلمنامه این سریال از دو 
نمایشنامه »شاه لیر« و »ریچارد سوم« اثر ویلیام شکسپیر، توسط 

میلاد اکبرنژاد، برداشت شده است. با نیم‌نگاهی به آن دو اثر، 
می‌توان حدس زد که در قسمت‌های بعدی سریال، ما به احتمال 
زیاد، با اتفاقات تکان‌دهنده و میخکوب کننده‌ای، روبه‌رو خواهیم 

شد. اما نکته بارزتر فصل سوم »زخم‌کاری«، حضور جدی‌تر و موثرتر 
زنان در قصه است.« نویسنده در ادامه اشاره کرده:» منتقدانی که 

طرفدار جنبش حمایت از زن یا فمینیست بودند، می‌گفتند در 
فیلم‌ها، یک زن حامل یک معنی است نه تولیدکننده آن. در کار 
جدید مهدویان که حضور زنان‌ بارز است، می‌بینیم که زنان فقط 

حامل معنا نیستند، بلکه خود نیز معنا می‌سازند. ماجرا می‌سازند و 
دنیای جدیدی خلق می‌کنند. زنان زخم‌کاری، از مرحله زایندگی 

عبور کرده‌اند و به مرحله کُشندگی پا گذاشته‌اند.«

منتقــدان در همــان اولیــن رونمایــی فیلم 
»فیوریوســا« از آن اســتقبال کردنــد. منتقد 
ایندِپندنــت دربــاره این فیلم نوشــت: »جرج 
میلرِ کارگردان، ســرعت و زیبایی و خشــونت 
بی‌حدوحصر را درهم می‌آمیزد و از وسترن‌های 
ســام پکین‌پــا پیــروی می‌کنــد و حتی در 
مواردی آثــار چارلــز دیکنز.« منتقد نشــریه 
»راجرایبرت‌دات‌کام«‌ هم معتقد اســت: »میلر 
نیامده اســت که ملودرام پرزرق‌وبرق، پیرنگ 
الگوریتمی یــا هنری خــاص صفحه کوچک 
تلویزیون را به نمایش بگــذارد. هدف فیلم این 
است که شما را شگفت‌زده و حتی غافلگیر کند 
که این کار را می‌کند.« نشریه آبزِروِر هم درباره 
این اثر حماســی تأکید کرده است: »میلر یک 
فیلمساز و داســتان‌گوی تمام‌عیار است و فیلم 
ســینمایی فیوریوسا اثری حماســی است که 
یک جهان خیالی اما باورپذیــر را پیش روی ما 
می‌گذارد؛ جهانی با یک اسطوره‌شناسی گسترده 

و چشم‌اندازی رو به توسعه.«

نگاه منتقدان

جرج میلر از جمله کارگردانانی اســت که 
بعید اســت علاقه‌منــدان فیلم‌های علمی 
و تخیلی با کارنامه‌اش آشــنایی نداشــته 
باشــند. کارگردانی که پیش‌تر با مدمکس 
حســابی علاقه‌مندان این ژانر را به هیجان 
آورده بود و حالا تازه‌ترین قسمت از همین 
فیلم سینمایی را به سرانجام رسانده است. 
»فیوریوسا: حماســه‌ای از مد مکس« یک 
فیلم اکشن پســاآخرزمانی محصول کشور 
استرالیا است که تهیه‌کنندگی و کارگردانی 
آن را جرج میلر برعهده داشته و هم‌زمان در 
نگارش فیلمنامه آن هم، سهیم بوده است. 
این پنجمین فیلــم از فرنچایز »مد مکس« 
محسوب می‌شود و می‌توان آن را یک فیلم 
فرعی یا همان اسپینآف از »مد مکس: جاده 
خشم« به شمار آورد. اولین نمایش جهانی 
فیوریوسا در جشنواره کن ۲۰۲۴ رقم خورد 
و با این‌که مورد توجه منتقدان قرار گرفت، 

در گیشه انتظارها را برآورده نکرد.

درباره فیلم نمای کلی 

داســتان فیلم مربوط به آینده اســت و در 
ویران‌شهری از استرالیا روایت می‌شود. زمین 
بایری به نام »زمین ســبز مادران بســیار« 
یکی از آخرین مناطقی اســت که همچنان 
آب تازه دارد و در آن کشــاورزی می‌شود. 
مهاجمان، زمین ســبز را در حالی کشــف 
می‌کنند که دو بچه به نام‌های فیوریوســا 
و والکــری، در حــال چیدن هلو هســتند. 
فیوریوسا می‌کوشــد موتور آن‌ها را خراب 
کند اما مهاجمان او را می‌گیرند تا به‌عنوان 
جایزه برای رهبرشان دمنتوس ببرند. مادر 
فیوریوســا که مری نام دارد آن‌ها را دنبال 
می‌کند و همــه مهاجمان را بجــز یک نفر 
می‌کشــد. آخرین مهاجم فیوریوســا را به 
دمنتوس می‌رســاند اما فیوریوسا پیش از 
این‌که او بتواند مکان سرزمین سبز را فاش 
کند وی را از پا درمی‌آورد. مری دزدکی وارد 
اردوگاه می‌شود و فیوریوسا را نجات می‌دهد. 

این آغاز ماجراست!

درباره داستان
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بازگشت هفته|سلمان در شاهرود
سریال »سلمان فارسی« به کارگردانی داوود میرباقری در فاز جدید خود یعنی ایران، بار دیگر به 
شاهرود برگشته است. به گزارش ایرنا، پروژه سلمان فارســی که با بیش از یکهزار بازیگر اصلی و 
چهار هزار بازیگر فرعی، از نزدیک به ۵ سال گذشته تاکنون کار خود را شروع کرده، تا مهر امسال 
در شــاهرود به کار خود و در فاز ایران ادامه خواهد داد.پیش‌بینی می‌شود مراحل فنی این سریال 
دست‌کم تا ۵ سال دیگر ادامه داشته باشد. این سریال در سه فصل دوران ایران ساسانی، امپراتوری 

بیزانس و حجاز صدر اسلام به زندگی و زمانه یار ایرانی پیامبر اسلام)ص( می‌پردازد.

تغییر هفته|رامبد به جای بهروز
روز 8 تیر اعلام شد که پیمان قاسم‌خانی درحال نگارش قسمت دوم »سن‌پطرزبورگ« است و قرار 
است به جای بهروز افخمی، رامبد جوان قسمت دوم آن را کارگردانی کند. در آن خبر اعلام شده بود 
که احتمالا فیلمبرداری این کار از پایان سال آغاز خواهد شد. رامبد جوان دوازدهم تیر، در گفت‌وگو 
با ایسنا با تایید خبر کارگردانی »ســن‌پطرزبورگ2« اعلام کرده: »فیلمنامه هنوز نوشته نشده و 
پیمان قاسم‌خانی آن را خواهد نوشت. حمید اعتباریان هم تهیه‌کنندگی فیلم را برعهده دارد و آن 
را سال آینده خواهیم ساخت.« این فیلم در ادامه کمدی موفقی ساخته می‌شود که بهروز افخمی 

براساس فیلمنامه پیمان قاسم‌خانی سال 88 کارگردانی کرد.

   فیلم‌های آخر هفته

زن جوانی که در مهدکودک کار می‌کند، دختر یک ساله‌اش را به پارک 
می‌برد. بر اثر غفلت او، کالســکه بچه‌اش پریســا در سراشــیبی پارک و 
خیابان و کوچه‌ها به راه می‌افتد و مادر که به دنبال کالسکه است، پس از 
طی‌کردن مسیری طولانی، کالسکه را گم می‌کند. کالسکه روبه‌روی خانه 
دو مرد مجرد، که پسر عمو هستند، توقف می‌کند. پسر عموها ابتدا سعی 
می‌کنند کالسکه را مقابل خانه یکی از همســایه‌ها رها و خود را خلاص 
کنند، اما موفق نمی‌شوند. کوشش آن دو برای سپردن بچه به دیگران به 

نتیجه نمی‌رسد.

بســیاری از ایرانی‌هــا، مصطفی عقــاد را به‌واســطه کارگردانی فیلم 
تحســین‌برانگیز و نوستالژیک »محمد رســول‌الله)ص(« می‌شناسند. 
فیلمی حماســی و ماندگار که موفق‌ترین پروژه تاریخ ســینما درباره 
زندگی پیامبران الهی محسوب می‌شــود. عقاد پس از این فیلم »شیر 
صحرا« را ســاخت که در ایران با نام »عمر مختار« دوبله و پخش شد. 
این‌بار هم ستاره اصلی فیلم آنتونی کویین بود. این فیلم سینمایی درباره 
زندگی عمر مختار اســت. رهبر جنبش مقاومت مردم لیبی که در برابر 
اشغال‌گری نظامیان ایتالیایی در سال‌های پیش از وقوع جنگ جهانی 

دوم، ایستادگی می‌کند.

شبکه نمایش
پنجشنبه 14تیر

طرفدار / ساعت 13
اسب رویایی / ساعت 16

مسیح دوست من است / ساعت 17:45
باج / ساعت 20

ستاره‌های دنباله‌دار/ ساعت 23
جمعه 15 تیر

مرگ سوار بر اسب می‌تازد / 1 بامداد
نیوتن / ساعت 13

معاون / ساعت 18:30
ماراکار: قهرمان دریا / ساعت 20:30

تغییر زندگی / ساعت 23

شبکه دو
جمعه 15 تیر

خانه‌ای کنار ابرها / ساعت 1 بامداد

شبکه سه
پنجشنبه 14 تیر

دو نفر و نصفی / ساعت 10

شبکه چهار
پنجشنبه 14 تیر

عمر مختار / ساعت 20:30

شبکه تهران
پنجشنبه 14 تیر

دایناســوری از اقیانوس‌ها/ ســاعت 
13:30

شبکه کودک
پنجشنبه 14 تیر

فینیک/ ساعت 14
جمعه 15 تیر

گربه چکمه‌پوش2 / ساعت 14

شبکه امید
پنجشنبه 14 تیر

مقر سری/ ساعت 17

شبکه سلامت
جمعه 15تیر

قرار تصادفی من با زندگی / ساعت 11

شبکه فراتر
پنجشنبه 14تیر

یاغی یک / ساعت 22:30

فیوریوسا: حماسه مدمکس |   فیلیمو

و حالا در قامت گردآفرید

مربیان اسپانیایی
 با فوتبال ایران نمی‌سازند

برخلاف مربیان کروات که موفقیت‌های قابل‌توجهی در 
فوتبال ایران داشته‌اند، مربیان اسپانیایی هرگز... صفحه12
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توضیح هفت‌صبح: بخشی از مطالب این صفحه برگرفته از شبکه‌های اجتماعی است و 
منبع اولیه انتشاردهنده آنها ذکر شده‌است. بدیهی‌است که استفاده از این مطالب مصداق 

استفاده منصفانه طبق ماده 7 قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان خواهد بود.

  رویداد هفته     سوژه هفته

CR7 اشک می‌ریزد عزای عمومی برای امتحانات

‏   
رونالدو برای خراب 
کردن پنالتی 
کشورش گریه کرد 
و مادرش برای او‌؛ 
صحنه‌ای از عرق به 
وطن و عشق به فرزند 
که متاسفانه این 
روزها کمرنگ شده.
 از توئیتر سید بلوچ

‏  
 وضعیت الان 
دانشجوها. از 
توئیتر کله خراب

کریســتیانو رونالدو که اخیرا بعد از شکست 
النصر مقابل الهلال وسط زمین گریه کرده بود، 
حالا این هفته ‌‌حین بــازی و بعد از خراب کردن 
پنالتی مقابل اسلوونی هم گریه کرد. مادرش هم 
از روی سکوها اشک می‌ریخت و رونالدو با دیدن 

او بیشتر احساساتی می‌شد. 

  امیرعلی سام: آقا ولی من واقعا احساس می‌کنم 
رونالدو دچار یه فروپاشی روانی تدریجی شده، اصلا از 
وقتی که از رئال جدا شــد کم‌کم شروع شد تا تصمیم 
عجیبش برای پیوســتن به النصر و الان هــم که بار 
چندمه می‌بینیم می‌زنه زیر گریه. به خودت بیا مرد، تو 

رونالدویی.

مو: گريه‌هاى رونالدو رو كــه ديدم و اينكه در اون   
لحظه به عنوان كاپيتان به توانايى‌هاى تيمش شــک 
داشت، یاد اين صحنه مسى تو فينال افتادم كه چطور تا 
مرز زانو زدن رفت ولى با لبخند بلند شــد و تا آخرين 
لحظه بازى به تيمش اعتمــاد به نفس القا كرد و حتى 

گل هم زد. تفاوت بین رهبری واقعی و نمایشی.
اینزلی میتلند نایلز: رونالدو برخلاف بقیه بازیکنای   
دنیا هرچقدر ســنش رفت بالا، حرکاتــش بچگانه‌تر، 
لوس‌تر و احساسی‌تر شد؛ حتی زمانی که ۱۹سالش بود 
تو یونایتد شــخصیت محکم‌تر و راســخ‌تری داشت. 
بازیکن ۴۰ساله وسط بازی که مساویه می‌زنه زیر گریه 

بعد بازوبند کاپیتانی‌رو هم بسته و مثلا لیدر تیمه...
فوتبازان: کریســتیانو رونالدو : کلمه تسلیم توی   

لغتنامه من وجود نداره. من فقط گریه می‌کنم.
حسن جباری: چیزی که تو این بازی دیدیم دلیلی   
هست که اکثر ما عاشق رونالدو شدیم. اون حتی سعی 
نمی‌کنه ادا دربیاره. می‌جنگه، می‌خنده، گریه می‌کنه، 

شکست می‌خوره و پیروز میشه.
هومنشون: حتی رونالدو هم باشــی با گریه‌های   

مادرت گریه‌ات می‌گیره.
نازنیــن: رونالدو چــرا انقدر مظلــوم گریه کرد؟   

نتونستم با خیال راحت بهش بخندم.
ساعت 3 صبح: اون سری رونالدو گریه کرد ادگار   
بازی‌رو براش در آورد. این ســری رونالــدو گریه کرد 

کاستا بازی‌رو براش در آورد. خودش هیچی.
مجی: آقای رونالدو ما خودمون کم بدبختی نداریم،   

تو دیگه گریه نکن.
هولدن کافیلد: منم وقتی دیدم رونالدو وسط بازی   
و در اون شرایط حساس زد زیر گریه متعجب شدم که 
چطور با این ‌همه تجربه کنترل احساسش رو نداره، ولی 
وقتی پشت اولین پنالتی وایساد نشــون داد که روی 
احساسش کنترل کامل داره و اون گریه شاید عامدانه 

و نوعی شانتاژ حسی برای تیمش بوده.
مامی: این بنــده خدا رونالــدو از وقتــی اومده   
خاورمیانه چقدر شبیه ما شده، هنوز هیچی نشده میزنه 
زیر گریه، فکر کنــم یاد گرفته بفهمــه تهش هیچی 

نیست.
یاشوپا: مامان رونالدو هم گریه کرد. دیگه راضی به   

این همه اذیت شدن‌شون نبودیم به قرآن.

فصل امتحانات است و دانشجویان بیش از پیش زانوی غم 
بغل گرفته‌اند.

  هدیه: نمی‌دونم. اینطوریه که به بهونه‌‌ درس خوندن هیچ کاری 
نمی‌کنم و بعد درس هم نمی‌خونم.

  ستی: گوشی‌رو بذار کنار و درســت‌رو بخون. کسی دوستت 
نداره.

  بهرام آبتین: به ســالن امتحان می‌روم شــاید کسی در آنجا 
مراقبم باشد.

  یکی از خود شما: درسته که چاقم، بدهکارم، از خانواده‌م دورم، 
نمی‌دونم دارم تو زندگیم چه غلطی می‌کنم؛ ولی خدایا بازم شکرت 

امتحان ندارم!
  محدثه: اگه سریال‌ها‌رو در طول ترم دیده بودم الان همه‌ش 

نمی‌موند واسه شب امتحان.

  عسل نیستم زهرمارهســتم: چرا امتحان می‌گیرید از من؟ 
شک دارید بهم؟

  شیمبله: ‏امروز سر جلسه امتحان همش خدا خدا می‌کردم یه 
پیرمرد رد شه جام‌رو بدم بهش.

  عسل مسل: ‏هیچ شــبی به اندازه اون شبی که من باید بیدار 
بمونم و درس بخونم، بدنم تلاش بر درست کردن ساعت خوابش 

نداره.
  محدثه: به عنوان کسی که 10 دقیقه درس خونده خواستم 

بهتون بگم زندگی سخت نیست دوستان، زندگی خیلی سخته.
  حمید: لطفا نپرسید کل ترم داشتی چیکار می‌کردی که درس 
نخوندی! باید برای‌ بدبختیام گریه می‌کردم و با دوســتام آدما‌رو 
مسخره می‌کردم و بابت مسائلی که هیچ وقت حل نمیشن با خودم 
کنار می‌اومدم. کلی کافه بود که منتظر بودن من فتح‌شون کنم و 

خب مشخصه که نمیشه از فیلم و سریال گذشت.
  سیتا: ای کودک بلندپرواز و کنجکاو که آرزو داشتی تو بهترین 
دانشــگاه‌ها درس بخونی و دانشمند بشــی، کجایی که ببینی تو 

گرفتن مدرک لیسانس دانشگاه آزاد هم موندی.
  خاکستری: بچه‌ها خیلی دارین با پدیده امتحان و دانشگاه و 
درس و کنکور عادی و نرمالیزه رفتــار می‌کنید. یکم به خودتون 
بیاین، غر بزنین، فریاد بکشــین، گریه کنین، یعنی چی که انقدر 

آروم؟
  انچنتد ام: اون لحظه شــب امتحان که صدای گنجشــکارو 

می‌شنوی و می‌فهمی دیگه شب امتحان نیست، روز امتحانه.
  الامزد: ما واقعا از اینکه یه درس‌رو بیفتیم و دوباره امتحان بدیم 

نمی‌ترسیم، بیشتر از این می‌ترسیم که دوباره باید بریم سرکلاس.
  شیخ سوعلی بینا: حالا که فصــل امتحاناته بذارید یه خاطره 

بگم. یه درس مزخرف داشتیم به نام مقاومت مصالح، استاد ما 30 تا 
سوال داد که حل کنیم، از توی همون‌ها هم قرار بود سوال امتحانی 
بده، هفده نفر شدیم یه فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی اصفهان را هم 
پیدا کردیم و بهش پول دادیم اومد تمام سوال‌ها را برامون حل کرد. 
یه کلاس فشرده هم برامون گذاشت ما هم خوشحال، روز امتحان 
حتی یه دونه سوال از اون 30 تا سوال توی امتحان نیومد همه هم 
افتادیم. رفتیم خدمت استاد اعتراض. ایشون گفتن خوب‌تون شد 

تا دیگه پسر‌خاله منو نیارید کلاس خصوصی باهاش بگیرید.
  آی‌ ام مهدی: دانشــجوهام امتحان دارن‌، من نمی‌دونم چرا 
استرس دارم. به نظرم سال‌ها اثر اســترسِ امتحان‌هایی که قبلا 
داشــتیم در ما می‌مونه .الان همه‌ش حس می‌کنم خودم امتحان 
دارم بعد هی به خودم میگم نه اشتباه نکن تو )امتحان( گیرنده‌ای 

نه دهنده.

   شنبه ۲۸خرداد
صبح شنبه حوالی ساعت ۷صبح، خبرگزاری ایسنا خبر می‌دهد که 
»در حالي كه آمار شهرها و شهرســتان‌ها و استان‌هاي با جمعيت 
كمتر اعلام شده و آمار شهرهاي بزرگ هنوز اعلام نشده است، به 
نظر مي‌رسد كه رقابت جدي بين آقايان كروبي، هاشمي رفسنجاني 
و ســپس احمدي‌نژاد، معين و قاليباف به صورت تنگاتنگ ادامه 
دارد. دو مرحله‌اي بودن انتخابات قطعي است و احتمال جابه‌جايي 
به‌خصــوص جابه‌جايي بيــن كانديداهــاي اول و همچنين بين 

كانديداهاي بعدي وجود دارد.«
ساعت ۷ و ۴۰دقیقه صبح، غلامحســن الهام، سخنگوی شورای 
نگهبان در مصاحبه‌ای می‌گوید: »تاكنون بيش از ۲۰ميليون برگ 
راي قرائت شده كه از اين تعداد هاشــمي و احمدي‌نژاد و كروبي 
نفرات نخست و قاليباف، معين، لاريجاني و مهرعليزاده در رتبه‌هاي 

بعدي قرار دارند.«
ســاعت ۸ و ۱۳دقیقه، نخستین نتیجه آرا از ســوی وزارت کشور 
به این شــرح اعلام می‌شود: »اكبر هاشمي‌رفســنجاني 3ميليون 
و ۳۷۲۹۹۵، مهــدي كروبــي 3ميليــون و  ۲۴۷۰۶۷، محمود 

احمدي‌نژاد 2ميليون و ۵۴۳۹۹۰ و ...«
این دو آمار با هم متفاوت هستند. معاون حقوقی و پارلمانی وزارت 
کشور به اعلام نتایج از سوی شورای نگهبان اعتراض می‌کند و چند 
دقیقه مانده به ســاعت ۹ صبح مهدی کروبی بیانیه‌ تندی منتشر 
می‌کند: »با توجه به حركت بي ســابقه شــوراي نگهبان در اعلام 
آماري متفاوت نســبت به آمار رســمي و همكاري تعجب برانگيز 
صداوســيما با اين روش بدعت‌انگيز و نيز اطــاع غيبي روزنامه 
كيهان از آخرين نتايج انتخابات و همكاري‌هاي مسبوق به سابقه 
آن روزنامه با گروه تندروي شوراي نگهبان، اينجانب ناچار هستم 
حقايقي را در اين مورد و همچنين دخالت علني بخشي از نيروهاي 

مسلح در روند ر‌اي‌گيري روز جمعه افشا نمايم.«
ساعت ۹ و ۴۷ دقیقه سیدمحمد خاتمی، رئيس‌جمهور به صورت 
سرزده و برای ســومین‌بار از زمان آغاز رای‌گیری از وزارت کشور 

بازدید می‌کند.
ســاعت ۱۰ و ۳۰دقیقه صبــح، ســتاد احمدی‌نــژاد نمابری به 
خبرگزاری‌ها می‌فرســتد و اعلام می‌کند او »پــس از راهيابي به 

مرحله دوم انتخابات« یک کنفرانس خبری برگزار خواهد کرد. 
این در حالی است که راس ساعت ۱۱، هم نتایج جدیدی از وزارت 
کشور مخابره می‌شود و او در جایگاه سوم قرار دارد: »اكبر هاشمي 
رفســنجانی ۴۲۸۹۹۷۳، مهــدي كروبــي ۴۰۸۶۷۰۹، محمود 

احمدي‌نژاد ۳۴۴۳۶۹۷ و ...«
۴ساعت بعد یعنی در ساعت ۱۵ هم نتایج به همین‌ترتیب است ولی 
اختلاف بین کروبی و احمدی‌نژاد کمتر شده است: »اكبر هاشمي 
بهرماني ۵ميليون و ۱۲۸هزار و ۳۸۴راي - مهدي كروبي ۴ميليون 
و ۷۴۲هزار و ۵۴۵راي - محمود احمدي‌نژاد ۴ميليون و ۴۵۱هزار 

و ۴۰۵راي و ...«
با این‌حال، ۲۰دقیقه قبل از این اعلام، احمدی‌نژاد بیانیه‌ای صادر 

می‌کند و خود را در مرحله دوم می‌بینید و می‌نویسد: »خواهران و 
برادران عزيز، هنوز در نيمه راه هستيم. از همه ملت ايران صميمانه 
دعوت مي‌كنم بار ديگر با حضور پر شــكوه خود در جمعه آينده به 
نامزد نهايي خود راي دهند و اهميت كثــرت آراي رئيس‌جمهور 

منتخب را كوچك نشمرند.«
ساعت ۱۷ و ۵۲دقیقه اســت که خبرگزاری ایســنا می‌نویسد با 
وجود اینکه اطلاعیه جدیدی از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور 
منتشر نشده ولی »آخرين برآوردها از حضور هاشمي رفسنجاني و 

احمدي‌نژاد در مرحله دوم انتخابات حكايت دارد.«
30دقیقه قبل از آن مهدی چمران، رئیس فعلی شورای شهر تهران 
که در آن زمان ۶۴ساله بود و به عنوان سخنگوی ائتلاف آبادگران 
فعالیت می‌کرد، به وزارت کشــور رفته بود و گفته بــود: »از ابتدا 
مطمئن بوديم احمدي‌نژاد پيروز مي‌شــود. معتقديم؛ اعلام آراي 
بخشي از شهرهاي بزرگ كشــور و تعدادي از صندوق‌هاي تهران 
كه نتيجه شمارش آن در سرنوشت انتخابات موثر است، نتيجه را 
تغيير خواهد داد. تا اينجا به ما گفته‌اند كه راي آقاي احمدي‌نژاد در 
كشور دوم است ولي ما معتقديم با افزوده شدن ۶۰۰هزار راي در 
تهران به نفع آقاي احمدي‌نژاد، نماينده آبادگران، نفر اول انتخابات 
رياست‌جمهوري خواهد شــد. اين شــيوه براي طرفداران آقاي 
احمدي‌نژاد، مشكل فكري و روحي ايجاد كرده و بر همين اساس 

از مسئولين ستاد انتخابات خواسته‌ايم تا به تدريج اعلام كنند.«
هم‌زمــان دو کاندیدای انتخابــات در کنفرانس خبری هســتند. 
مهدی کروبی در شــمال و محمود احمدی‌نــژاد در مرکز تهران. 
کروبی نتایج انتخابات را مخدوش دانست و گفت از رهبری خواهد 
خواســت تا هیاتی را پیگیر این امور کند و هم از وزارت اطلاعات 
بابت نظرسنجی‌هایش و هم از سپاه و بسیج بابت آنچه دخالت در 
انتخابات خواند، انتقاد کرد و حتی گفت که برنامه‌ای برای تحصن در 
اعتراض داشته است. در مقابل وقتی این صحبت‌ها را در کنفرانس 
خبری به احمدی‌نژاد گفتند، او گفت: »ايشــان بــراي اظهارنظر 
آزادند. در انتخابات كســاني را داريم كه وقتي به نوعي مورد اقبال 
مردم قرار نمي‌گيرند، به نتيجه اعتــراض مي‌كنند و آقاي كروبي 
كه لباس مقدس روحانيت به تن دارد، بايد با ســعه‌صدر با مسئله 

برخورد كند.«
کمی پیش از ســاعت ۹ شــب، جلســه‌ای مشــترک بــا حضور 
سيدعبدالواحد موسوي لاري )وزير كشور(، خوش‌چهره نماينده 
مجلس و عضو آبادگران و عشرت‌شــايق نماينــده مجلس و عضو 
آبادگران و محسن هاشمي تشكيل شد. محسن هاشمي اين جلسه 
را ترك كرد و به پرســش‌هاي خبرنگاران حاضر در ستاد پاسخي 
نداد. عشرت‌شــايق پيش از ورود به جلســه در پاسخ به پرسشي 
درباره حضور خود در اين جلسه عنوان كرد: »ما احساس مي‌كنيم 
مشكلاتي در شمارش آرا ايجاد شده و براي احقاق حق احمدي‌نژاد 

به اينجا آمده‌ايم.«
در نهایت حوالی ساعت ۹ و ۲۵دقیقه شب بود که نتایج انتخابات 
اعلام شد و مشخص شد با مشــارکت حدود ۶۳درصدی، مهدی 
کروبی ۶۳۴هزار رای کمتر از احمدی‌نژاد رای آورده و نتوانســته 

به دور دوم برود.
آرای شهر تهران و خارج از کشــور هم جالب توجه بود. در تهران 
احمدی‌نژاد ۹۰۰هزار و هاشــمی ۶۸۴هزار رای آورد و در خارج از 
کشــور ۸۳هزار و ۸۱۸نفر رای دادند )در انتخابات اخیر این رقم 
۹۷هزار رای بود( که احمدی‌نژاد ۷۷هزار و ۷۷۵رای آورد و هاشمی 

۳۰هزار و ۶۷۹رای.
در میان سایر خبرهای این روز جالب است که مثل امسال، همزمان 
با انتخابات، قرار بوده نرخ جرایــم رانندگی افزایش پیدا کند که به 
نوشته روزنامه همشــهری در روز ۲۸خردادماه، این موضوع 3ماه 
به تعویق افتاده اســت. در میان اخبار اقتصادی این خبر به چشم 
می‌خورد که شرکت ایرانسل در آســتانه انعقاد قرارداد اپراتوری 
است و قیمت نفت، بشکه‌ای ۵۷دلار اســت. در لبنان هم‌زمان با 
ایران انتخابات برگزار شــده البته انتخابــات پارلمانی. در دنیای 
ورزش خبر رسیده که به دنبال شكست تيم‌ملي فوتبال  بحرين از 
ايران كه درپي آن صعود تيم‌ملي ايران به جام‌جهاني ۲۰۰۶ قطعي 
شد، »وولفگانگ سيدكا« مربي آلماني اين تيم بركنار شده و البته 
در حوزه سیاست خارجی، محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس 
بین‌المللی انرژی‌اتمی در گزارشــی مدعی انحرافاتــی در برنامه 

هسته‌ای ایران شده و ایران نیز به آن اعتراض کرده است.

   یکشنبه ۲۹ خرداد
فردای آن روز، محمدباقر قالیباف بیانیــه‌ای صادر کرد و برعکس 
امسال از کسی حمایت نکرد و صرفا نوشــت »شكل‌گيري فكر و 
جريان روشن و اخلاقي و عقلاني »اصولگرايي اصلاح‌طلبانه« را به 
همه عزيزاني كه در اين راه زحت كشيدند، تبريك عرض نموده و 

استمرار و بالندگي روزافزون آن را اميد داشته باشيم.«
حوالی ظهر، سپاه به ســخنان کروبی واکنش نشان داد. سرتيپ 
پاسدار سيدمسعود جزايري، رئيس اداره روابط عمومي و انتشارات 
سپاه گفت: »آقاي كروبي اگر اعتراضي دارند، قانون راه را نشان داده 
است. زيبنده ايشان نيست كه ديگران را در ناكامي خود )در عرصه 
رقابت‌هاي انتخاباتي( مقصر جلوه دهد. مردم عملكرد و برنامه‌هاي 
داوطلبان را مطالعه و بررســي مي‌كنند و سپس نظر مي‌دهند، لذا 
نبايد نظر مردم را سخيف شمرد. ايراد تهمت و اكاذيب به برخي از 
نهادها، به ويژه سپاه و بسيج، كه چندين ميليون جمعيت اين كشور 
را شامل مي‌شوند، امر مذمومي اســت، لذا به آقاي كروبي توصيه 
مي‌كنم اظهارات خود را اصلاح كنــد. كانديداها بايد واقعيت‌ها را 
بپذيرند و در راي‌نياوردن خود، قبل از پرداختن به ســاير عوامل 
واقعي يا غيرواقعي به خود بپردازند. آقايان مواظب باشند شيريني 

اين حركت زيبا را به كام مردم و نظام تلخ نكنند.«
وزارت اطلاعات هــم در بیانیه‌ای به این اظهارات واکنش نشــان 
داد و گفت: »در خصوص اظهــارات جناب آقــاي كروبي درباره 
نظرســنجي‌هاي انجام‌شــده انتخاباتي، ذكر يك نكته را ضروري 
مي‌داند. به ايشان كه از سرمايه‌هاي بزرگ انقلاب اسلامي محسوب 
مي‌گردند، به واســطه كســب موفقيت در جلــب اعتماد بخش 
قابل‌توجهي از مردم ايران تبريك عرض مي‌نماييم و اعلام مي‌داريم: 

»در برآوردي از وضعيت كانديداهاي محترم رياست‌جمهوري، در 
مقاطع متعدد طبق نظرســنجي‌هاي اين وزارتخانه در موج سوم 
تغيير و تحولات انتخاباتي كه در روزهاي آخر قبل از انتخابات آغاز 
گرديد، رشد چشمگير گرايش به ايشان و برخي ديگر از كانديداها و 
افول‌ گرايش عمومي به برخي ديگر از كانديداها به وضوح پيش‌بيني 
شده است. بنابراين، به نظر مي‌رسد جناب آقاي كروبي يا فرصت 
مطالعه اين نظرسنجي‌ها را نداشته‌اند؛ يا به نتايج در حال تحول اين 
نظرسنجي‌ها در شهرهاي مركز استان توجه چنداني نفرموده‌اند 
و همين امر موجب گرديده كه متاسفانه در قضاوت و به‌كارگيري 
برخي از واژگان عجلــه نموده‌اند. در پايان، يادآور مي‌شــود اين 
وزارتخانه، پــس از برگزاري مرحله دوم انتخابات، در مورد ســاير 
»مســائل گفتني« و مهمترين اقدام‌هاي انجام‌شــده در راستاي 
برگزاري هر چه شكوهمندتر نهمين انتخابات رياست‌جمهوري و نيز 
نحوه نظرسنجي‌هاي انجام شده و اطلاع رساني به عمل آمده در اين 

خصوص، گزارشي به محضر ملت شريف ايران ارائه خواهد كرد.«
اما این فقط کروبی نبود که به انتخابات اعتراض داشت. ابوالحسن 
فقيه، قائم‌مقام ستاد انتخاباتي محمود احمدي‌نژاد هم مدعي شد 
كه اين ستاد، اطلاعات و مستندات دقيقي در اختيار دارد كه حاكي 
از اين است كه احمدي‌نژاد، در مجموع آراي ماخوذه در كل كشور 
بيشــترين راي را به خود اختصاص داده و در جايگاه اول قرار دارد 
و اين امر را از طريق مبادي قانوني پيگيــري مي‌كند. به گفته او، 
اين ستاد با استفاده از سيستم‌هاي رايانه‌اي بر شمارش آرا نظارت 
داشــته و آراي ماخوذه نشــان از آن دارد كه محمود احمدي‌نژاد 
حتي ۶۰هزار راي بيشتر از ديگر كانديداي راه يافته به مرحله دوم 

انتخابات رياست‌جمهوري به خود اختصاص داده است.
در این روز ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به عنوان نخستین 
تشکل اصلاح‌طلب از هاشــمی رفســنجانی حمایت کرد. جبهه 
مشــارکت هم بیانیه‌ای صادر کــرد و در آن تلویحا از هاشــمی 
رفســنجانی حمایت کرد ولی نام او را نیاورد. این جبهه در بیانیه 
خود نوشــت: »هم‌اكنون پس از اعلام نتيجه انتخابات، دو جبهه‌ 
نانوشته در كشور در حال شكل‌گيري است. جبهه‌اي كه با اتكا به 
»حزب سياســي- نظامي« مي‌خواهد به هر قيمت برنده انتخابات 
باشــد و جبهه‌اي كه از ظهور اقتدارگرايي افراطي به شدت نگران 
شده است. اين جبهه نگران در برگيرنده طيف وسيعي است كه يك 
ســر آن روحانيان نگران ظهور اقتدارگرايي است و سر ديگران آن 

علاقه‌مندان به دموكراسي و حقوق بشر قرار دارد.«
روز ۲۹خرداد رو به پایان بود که هاشــمی رفسنجانی در بیانیه‌ای 
از اعتراضات کروبی به این شکل حمایت کرد: »حضور شكوهمند 
ملت، اين بار از ناحيه كج‌سليقگي‌ها و بددلي‌هاي برنامه‌ريزي شده 
به رنج افتاد و طي رقابت‌هاي انتخاباتي از طريق تخريب نامزدها و 
زير سوال بردن غيرمنصفانه عملكردهاي انقلاب اسلامي و مديران 
كشور آغاز شــد و در متن برگزاري انتخابات به برخي دخالت‌هاي 
سازمان يافته در هدايت آرا انجاميد و معلوم نيست اين رويه ناصواب 
اگر نهادينه شود، ره به كجا خواهد برد. در همين‌جا بنا به ضرورت 
حفظ حرمت آراي مردم، از مسئولان ذيربط مي‌خواهم كه در اسرع 

وقت نسبت به احقاق حق و بررسي به اعتراضات و شكايات، اقدام 
قاطعانه و عادلانه نمايند و به شكايات برادرم جناي آقاي كروبي در 

مورد انتخابات بعضي از شهرستان‌ها رسيدگي شود.«
در میان سایر خبرهای این روز جالب اســت که برعکس رویکرد 
کنونی در مورد ســقط جنین، در روز ۲۹خرداد ایــن خبر اعلام 
شده که شــوراي نگهبان قانون اساسي طرح  ســقط درماني را با 
توجه به اصلاحات اين طرح در مجلس شوراي‌اسلامي تائيد كرد. 
براساس اين طرح، سقط جنين در صورت تشخيص قطعي 3پزشك 
متخصص و تاييد پزشــك قانوني مبني بــر اين‌كه بيماري جنين 
موجب حرج )سختی و دشواری( مادر مي‌شود يا بيماري مادر براي 

وي تهديد جاني دارد، قبل از ولوج )وارد شدن( روح مجاز است.

  دوشنبه ۳۰خرداد
حوالی ظهر، اظهارنظر دیگری از قالیباف در مورد دور دوم انتخابات 
منتشــر شــد که باز هم نظر او را مشــخص نکرد. قالیباف در این 
اظهارنظر از اعضاي ستادهاي انتخاباتي خود خواست در انتخابات 
دور دوم رياســت‌جمهوري حضور گســترده داشــته باشند و به 
اصولگرايي اصلاح‌طلبانه مورد نظر امام)ره( راي دهند. او هم‌چنین 

گفت: »ما اصولگرايي فعلي را مطابق با آن تعريف نمي‌دانيم.«
دوشــنبه صبح، خبر توقیف )در برخی خبرهــا، توبیخ( 3روزنامه 
اصلاح‌طلب یعنی اقبال، توســعه و آفتاب يزد منتشــر شد. دری 
نجف‌آبادی، دادستان کل کشور از دلیل این موضوع ابراز بی‌اطلاعی 
کرد و گفت: »از اين موضوع اطلاعي ندارم.« وي، همچنين گفت: 
»در هر كشوري و نظامي، خطوط قرمزي وجود دارد كه بايد به آن 
پايبند باشــيم و آن‌را رعايت كنيم.« دادستان کل‌کشور همچنین 
در بخش دیگری از صحبت‌های خود با سخنانی تند گفت: »قبل از 
انتخابات، پيش‌بيني مي‌كرديم برخي دنبال به راه‌انداختن جريان 
شــعبان بي‌مخ بعد از انتخابات هســتند؛ گفتيم بعد از انتخابات، 
هركس پيروز شــود، مبادا جريان راه بياندازد. تمام و جاي بحث 
نيست.« البته کمی بعد خبر توقیف توسعه و آفتاب یزد تکذیب شد 
ولی اقبال که روزنامه مصطفی معین، کاندیدای دور اول انتخابات 
بود، توقیف شــد. توقیفی که مورد انتقاد علنــی وزارت فرهنگ و 

ارشاد هم قرار گرفت. 
موضوع جالب‌توجه در این روز، بیانیه عاتقه صدیقی، همسر شهید 
رجایی بود. شــهیدی که در تبلیغات انتخابات، احمدی‌نژاد به وی 

تشبیه می‌شد.
او در ایــن بیانیه با لحنــی صریح نوشــت: »در انتخابــات اخير 
رياست‌جمهوري ايران، متاسفانه شخصيت شهيد بزرگوار رجايي در 
سطح وسيع به شكل‌هاي گوناگون با آقاي احمدي‌نژاد شبيه‌سازي 
شده و مورد سوءاستفاده انتخاباتي قرار گرفته است و اين خود، عين 
بي‌عدالتي و ظلم است. چگونه از ابتداي راه با بي‌عدالتي در رسيدن 

به قدرت كه به فساد نزديكتر است، مي‌توان عدالت را پياده كرد؟!
لازم به يادآوري است كه دخالت‌هاي ســازمان‌يافته در انتخابات 
رياست‌جمهوري را بزرگترين تهديد نظام مقدس جمهوري‌اسلامي 
ايران مي‌دانم. لذا از ســر خيرخواهي و حســن نيت به برادران و 

خواهران مشمول اين سخن توصيه مي‌كنم كه به وصيت حضرت 
امام در اينباره بيشتر بيانديشند.

در اينجا نگراني خود را از يك‌دست‌شــدن حاكميت، ابراز و اعلام 
مي‌كنم، آقاي احمدي‌نژاد ســنخيت و نســبتي با شهيد رجايي 
ندارد، خانواده شهيد رجايي او را نمي‌شناسند و با احمدي‌نژاد هيچ 

ارتباطي ندارند.«
در میان سایر خبرها هم، خبر روزنامه همشهری از وضعیت بورس 
در روز یکشــنبه جالب‌توجه بود. با وجود رشد بورس در روز شنبه 
که تا ظهر هاشــمی و کروبی به دور دوم رفته بود با مشخص‌شدن 
حضور احمدی‌نژاد در دور دوم، شــاخص بورس 61/5واحد افت 
کرد. این خبر هم جالب توجه اســت که آموزش و پرورش میزان 
شــهریه پیش‌دبســتانی‌ها را اعلام کرد و گفت بایــد بین ۳۰ تا 
۱۵۰هزار تومان باشد. مبلغی که حالا، پول یکی، دو بازی کودکان 

در شهربازی‌هاست!

  سه‌شنبه ۳۱ خردادماه
صبــح ۳۱خردادماه، خبر مهــم، واکنش وزیرخارجــه آمریکا به 
انتخابات ایران بود. آن‌طور که ایســنا نوشته »کاندولیزا رایس، در 
دانشگاه آمريكايي قاهره با ســركوب‌گر خواندن نظام ايران مدعي 
شد، در ايران تحمل مردم نسبت به رژيم ســركوبگري كه آنها را 
از آزادي و حقوقشــان محروم مي‌كرد، روبه پايان است.« وي در 
ادامه ادعاهايش كه ناشي از خشم كاخ ســفيد از حضور گسترده 
مردم كشورمان در انتخابات بود، افزود: »ظاهر انتخابات، بي‌رحمي 
ســازمان‌يافته حكومت ايران را نمي‌پوشــاند.« رايس ادامه داد: 
»مردم ايران لايق آزادي و خواهان آن هستند. آنها شايسته آزادي 
مي‌باشند؛ زمان آن رسيده اســت كه معدودي غيرمنتخب حاكم 

گريبان خواسته‌هاي مردم با افتخار ايران را رها كنند.«
ظهر روز سه‌شــنبه لیستی از اســامی ســینماگران حامی اکبر 
هاشمی‌رفسنجانی منتشــر می‌شود که اسامی شــاخصی در آن 
وجود دارد: رسول صدرعاملي، علي سرتيپي، ناصر تقوايي، فريدون 
جيراني، محمد زرين دست، ايرج قادري، جمشيد مشايخي، خسرو 
شــكيبايي، مجيد مظفري، امين حيايي، محمدرضا گلزار، مريلا 
زارعي، مهتاب كرامتي، هديه تهراني، محمدرضا شريفي‌نيا، الناز 
شاكردوست، ايرج نوذري، حميد گودرزي،‌ مهناز افشار، ‌حسام‌الدين 
نواب صفوي، كوروش تهامي، شهرام حقيقت‌دوست، شيلا خداداد، 
نيلوفر خوش‌خلق، رضا داوودنــژاد،‌ حبيب رضايي،‌ الهام حميدي، 
شهره لرســتاني، پژمان بازغي، رضا ايران‌منش، محمدصالح علاء، 
مهدي سلوكي، انديشه فولادوند، حديث فولادوند، ترانه عليدوستي، 
قطب‌الدين صادقي، كامبيز ديرباز، بــرزو ارجمند، امين زندگاني، 
اميد زندگاني، چكامه چمن‌مــاه، مازيار ميري، ‌شــاهد احمدلو، 

انوشيروان ارجمند و مهدي كرم‌پور.
ســاعتی بعد مجيد مجيــدي، ابراهيــم حاتمي كيــا، احمدرضا 
درويش، مجتبي راعي، رضا ميركريمي، محمدرضا هنرمند، سعيد 
حاجي ميري و كمال تبريزي نیز در بیانیه جداگانه‌ای از هاشــمی 

رفسنجانی حمایت کردند.

حوالی ساعت ۲ صداوسیما برنامه پخش برنامه کاندیداها را اعلام 
کرد:

شبكه اول ســيما، چهارشــنبه اول تيرماه برنامه توليدي محمود 
احمدي‌نژاد را ساعت ۲۱ و ۴۵دقيقه بر روي آنتن مي‌برد. همچنين 
هاشمي‌رفسنجاني،‌ ديگر كانديداي راه يافته به دور دوم انتخابات، 
در ســاعت ۲۲ و ۴۵دقيقه در گفت‌وگوي ويژه خبري شــبكه دو 
سيما حاضر شده و پاسخگوي سوالات خواهد بود. شبكه سه سيما 
نيز در اين روز برنامه توليدي )تدويني( احمدي‌نژاد را ساعت ۲۱ 
پخش خواهد كــرد. برنامه توليدي كانديداها، هم‌زمان با شــبكه 
اول سيما از شبكه سراسري صدا نيز، پخش خواهد شد. همچنين 
گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما نيز از شبكه جوان راديو به 
سمع شنوندگان خواهد رسيد. بر اساس اين خبر، برنامه توليدي 
هاشمي‌رفسنجاني سه‌شــنبه، ۳۱خردادماه، از شبكه اول سيما و 
شبكه سراسري صدا پخش خواهد شد. ســاعت پخش اين برنامه 
۲۱ و ۴۵دقيقه اســت. گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما نيز 
با حضور محمود احمدي‌نژاد ســاعت ۲۲ و ۴۵دقيقه بر روي آنتن 
مي‌رود. جريان كامل اين برنامه از شــبكه جــوان راديو نيز پخش 

خواهد شد.
چند دقیقه بعد، ســیدمحمد خاتمی، رئيس‌جمهور در بیانیه‌ای 
با کدهای آشکار از هاشمی‌رفســنجانی در دور دوم حمایت کرد 
و نوشــت: »منصب خدمتگزاري را به كســي واگذاريم كه در پي 
سازندگي، عدالت مبتني بر توســعه و قادر به دفاع از عزت و منافع 

كشور در جهان كنوني باشد.«
چند دقیقه بعد از آن، لیســت دیگری، این بار از دست‌اندرکاران 
تئاتر کشور در حمایت از هاشمی رفسنجانی منتشر شد که در آن 
اسامی شاخصی چون عزت‌الله انتظامي، حميد سمندريان، بهروز 
غريب‌پور، ايــرج‌راد، هادي مرزبان، هما روســتا و فرهاد آئيش به 

چشم می‌خورد. 
چند دقیقه بعد از این خبر، اظهارنظری از ســوی محمود کاشانی، 
فرزند آیت‌الله کاشانی و استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی منتشر 
شــد که پیشــنهاد مناظره بین کاندیداها را داده بــود که در آن 

انتخابات، مورد پذیرش قرار نگرفت. 
جالب است بدانید که در این روز، کرباســچی که یکی از نزدیکان 
هاشمی رفسنجانی بود در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه، پیروزی 
احمدی‌نژاد را پیش‌بینی کرده ولی در مورد تعداد رای هاشمی به 
شدت اشتباه کرده و گفته بود: »اگر مشاركت مردمي در دور دوم 
انتخابات رياست‌جمهوري بالا نباشد، رفسنجاني نمي‌تواند پيروز 
شود. اما اگر بسيج بســيار بزرگي صورت گيرد، شانس رفسنجاني 
بســيار زياد خواهد بود. اگر ما به ۲۹ميليون نفري كه در دور اول 
راي دادند، نگاه كنيم، مي‌توانيم بگوييــم ۱۰ميليون از آرا در دور 
دوم براي احمدي‌نژاد و ۱۹ميليون ميانه‌رو‌تر خواهد بود. بخشي از 
آراي تندروها متعلق به ديگر تندروها مي‌باشد و افرادي كه چنين 
شــعارهايي را جذاب مي‌دانند بيش از ۴۰درصد جمعيت كشــور 
را تشــكيل مي‌دهد.« اين گزارش همچنين به نقل از محمدرضا 
خاتمي، دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي افزود: »رفسنجاني 

در حال‌حاضر، بر اين اميــد تكيه دارد كه ايران شــاهد موجي از 
احساس ضد تندروي باشــد. وي گفت: »رفسنجاني مي‌تواند بين 
۸ تا ۱۵ميليون راي به دست آورد. تمام اين مسئله به آن بستگي 
دارد كه او و متحدينش چگونه ملت را بسيج كنند.« وي افزود: »اگر 
رفسنجاني درست عمل كند، به سادگي پيروز خواهد شد. او بايد 
بيرون بيايد و به شكلي بسيار آشكار بگويد خطرات چه چيزهايي 

هستند.«
مهم‌ترین خبر غیرانتخاباتی این روز هم قهرمانی فولاد خوزستان 
در لیگ برتر بود در شــرایطی که ذوب آهن دوم، استقلال سوم و 

پرسپولیس چهارم شده بود.

  چهارشنبه ۱ تیر
یک نکته جالب در مورد انتخابات ســال ۱۳۸۴ این است که تنها 
انتخابات ریاست جمهوری بوده که سن رای دادن در آن ۱۵ سال 
تمام بوده است. طبق اطلاعیه‌ای هم که ستاد انتخابات کشور صبح 
روز چهارشنبه منتشر کرده متولدان ۳ تیر سال ۱۳۶۹ و ماقبل آن 
حتی اگر در مرحله اول انتخابات رای نداده باشــند، می‌توانند در 

مرحله دوم انتخابات نهمین دوره ریاست‌جمهوری شركت كنند.
بعدازظهر این روز مرحوم رئیســی که در آن زمان معاون اول قوه 
قضائیه بود در پاســخ به ســوالی مبنی بر این‌كه پس از برگزاری 
انتخابات، شایعاتی مبنی بر حضور نیروهای نظامی و شبه نظامی در 
پای صندوق‌های رای وجود داشته و پرونده‌هایی نیز در این زمینه 
تشكیل شده است، از چه زمان رســیدگی به پرونده‌های تخلفات 
انتخاباتی آغاز می‌شود؟ و آیا این دخالت، از سوی دستگاه قضایی 
محرز شــده یا خیر؟ گفت: در طول انتخابات شكایت‌هایی مطرح 
شــده كه افراد نظامی و انتظامی در انتخابات دخالت داشته‌اند كه 
پرونده‌های آن، بخشی در سازمان قضایی نیروهای مسلح و بخشی 
در دادســرای عمومی تهران در حال رسیدگی اســت. با تخلفات 
انتخاباتی، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. نظر بر این است كه 
انتخابات از بهترین و سالم‌ترین انتخاباتی بوده كه تا به حال برگزار 
شده و شــیرینی حضور مردم را نباید با طرح مسایل نادرست تلخ 
كرد. البته نتیجه‌ رســیدگی‌ها را تا آن‌جا كه بتوان در اختیار مردم 
قرار می‌دهیم.در ساعات پایانی شب هم  كمیته ویژه منتخب رئیس 
جمهور  با حضور وزرای كشــور، اطلاعــات و نماینده ویژه رئیس 
قوه قضائیه در پرونده تخلفات انتخاباتی و رئیس ســازمان قضائی 
نیروهای مسلح در دفتر وزیر كشور برگزار شد و این کمیته با اعلام 
تشــكیل ۱۰۴ مورد پرونده تخلف مربوط به مرحله اول انتخابات 
كه در ۲۶ مورد منجر به بازداشــت متخلفان شده؛ از تشكیل ۴۴ 
مورد پرونده برای عناصر وابســته به یكی از تشكیلات نظامی در 
رده‌های مختلف كه به طور غیر قانونی بــه فعالیت‌های انتخاباتی 
و فعالیت‌های تخریبــی انتخاباتی مبــادرت كرده‌اند و همچنین 
دستگیری یكی از عناصر مشهور آنان كه ضمن انجام سخنرانی‌های 
تخریبی علیه یكی از كاندیداها اقدام به مخدوش نمودن چهره نظام 
و ســیاه‌نمائی گسترده نموده و ســی‌دی‌های آن، در سطح وسیع 

توزیع شده خبر داد. 

آخرین سخنرانی احمدی‌نژاد هم در سالن شهید بهشتی مشهد بود 
که در آن اظهاراتی تند و تیز مطرح شد مثل اینکه:

من از همه هواداران خود می‌خواهم ۴۸ ساعت آینده را با آرامش، 
متانت، اخلاق و منطق جلو بروند و دعا كنند، چون با نظر لطف امام 
رضا )ع( همه توطئه‌ها خنثی می‌شود. وی ‌با بیان اینكه كار تبلیغاتی 
خود را از جوار بارگاه رضوی آغــاز كرده‌ام و در همین جا هم پایان 
می‌دهم.مرحله دوم انتخابات همه افراد و گروه‌هایی كه حضور پر 
شور شما مردم در مرحله اول منافعشان را به خطر انداخته است، 
دست به دســت هم داده‌اند تا مانع از اعمال اراده ملت شوند. لذا از 
همه شما می‌خواهم با هوشــیاری و دقت این دو روز را بگذرانید. 
حرف من شــما و همه ملت ایران در این روزها تنها این است كه 
ما عدالت می‌خواهیم، می‌خواهیم بســاط فقر و فساد و تبعیض از 
این سرزمین برچیده شــود و ایران عزیز سربلند و نمونه در جهان 
باقی بماند. ملتی با سابقه و بزرگی ایران نباید در دنیا ملتی دست 
دوم یا سوم باشد چون ما می‌توانیم در مدت كوتاهی كشورمان را 
به كشور نمونه در منطقه تبدیل كنیم. نباید اداره كشور را محدود 
به عده‌ای خاص و وابســته به باندهای قدرت و ثروت كرد. مردم ما 
این خط‌كشی‌ها و جبهه‌بندی‌ها را قبول ندارند و این‌ها را برخاسته 
از باند قدرت و ثروت می‌دانند. از روزی كــه نتایج انتخابات اعلام 
شــد ظرف ۲-۳ روز احمدی‌نژاد تبدیل به موجودی شد كه مظهر 
همه سیاهی‌ها و بدی‌های دنیا بود. این تخریب‌ها آخرین تیرهای 
تركش كسانی است كه با چســب دوقلو خود را به صندلی قدرت 

چسبانده‌اند و نمی‌خواهند آن را رها كنند. 

  پنجشنبه ۲ تیر
تبلیغــات انتخاباتی تمام شــده ولی هم‌چنان مســاله نظامیان و 
انتخابات ادامه دارد. حوالی ساعت ۶ بعدازظهر که حدود ۱۴ ساعت 
مانده به انتخابات »مجتبی رشاد« رییس ستاد انتخابات كشور با 
ارسال نمونه‌ای از مشخصات ناظران نظامی در برخی از حوزه‌های 
انتخاباتی از جمله در شهرســتان قم به حجت‌الاســام »زرگر« 
نماینده‌ قوه‌ قضاییه در پرونده‌های جرایم انتخاباتی از وی خواست 
به قید فوریت به این امر كه آن را خلاف خوانده اســت، رسیدگی 
شود. او در نامه‌ خود اعلام كرده اســت: »نظر به ممنوعیت قانونی 
دخالت نیروهای مسلح در امر انتخابات، دستور فرمایید ضمن تاكید 
به هیات‌های محترم نظارت برای تعویض این گونه ناظران، به قید 
فوریت به این عمل خلاف كه حاكی از اقدامی ســازمانی‌افته برای 
استفاده از تشكیلات بسیج در امر انتخابات است رسیدگی و نتیجه 
را به این ســتاد اعلام فرمایند. بدیهی اســت این قبیل افراد كه از 
نیروهای بسیج و سپاه هستند به هیچ عنوان اجازه‌ حضور در شعب 

ثبت‌نام و اخذ رای نخواهند داشت.« 
در این روز هم‌چنین رســانه‌ها خبر دادند که کمال خرازی، وزیر 
خارجه وقت به خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی وقت اتحادیه 
اروپا گفته: »روند كلی سیاســت خارجی جمهوری اسلامی ایران 
تغییر نخواهد كرد.« موضوعی که با گذشــت زمان مشخص شد 

درست نبوده است. 
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مصطفی آرانی|  انتخابات ریاست‌جمهوری 
در ایران تا به‌حــال یکبار بــه مرحله دوم 
راه پیدا کرده اســت. در دور نهم و در سال 
۱۳۸۴. در آن سال، اکبر هاشمی رفسنجانی 
توانســت ۶میلیون و ۲۱۱هزار و ۹۳۷رای از 
۲۹میلیــون و ۴۰۰هــزار و ۸۵۷رای بیاورد 
یعنی 21/13درصــد از آرا و در مقابل محمود 
احمدی‌نژاد با ۵میلیون و ۷۱۱هزار و ۶۹۶رای 
معادل 13/28درصد از آرا دوم شــد و رقابت 

بین این دو به مرحله دوم رفت.
حــالا در روز قبــل از دومیــن دور دوم 
انتخابات‌های ریاست‌جمهوری در تاریخ ایران 
می‌خواهیم آن هفته طوفانی در سیاســت و 
جامعه ایرانی را با هم مرور کنیم. از ۲۸خرداد تا 
دوم تیر را و ببینیم چه اتفاقاتی در کشور افتاد 
و کاندیداها و نمایندگان آن‌ها چه کنش‌هایی 
داشــتند و فارغ از انتخابات، در متن جامعه 
ایرانی چه خبرهای دیگری وجود داشت. مرور 
این اتفاقات فارغ از بُعد نوستالژیک آن، شاید 
واجد برخی معانی سیاســی هم باشد و بعضا 
مشابهت‌هایی با وضعیت تاریخی امروز ما هم 

داشته باشد.

ایــن هفته یکــی از وایرال‌تریــن ویدئوهای 
انتخاباتی، مربوط به بخشــی از یک مناظره 
بین دو خانم از نمایندگان نامزدها بود. نماینده 
یکی از کاندیداها گفــت: »دختر نازنینم اگه 
به خودت حق مــی‌دی که بــدون حجاب و 
محرک وارد فضای اجتماع بشی، اگر پسری که 
دارای غریزه‌ است اومد سمت تو و به تو تعرض 
کرد، توقع نداشــته باش که کســی مانعش 
بشه. تو خواســتی آزاد باشی اون هم می‌تونه 
آزاد باشــه. این خودخواهی نیســت که من 
زن بخوام آزاد باشــم ولی اون مردی که دچار 
غلیان و تحریکش کردم نه؟ نمی‌تونیم بگیم 
چشماتون رو ببندید.« او همچنین در قسمت 
دیگــری از این مناظره گفــت: »دختری که 
حجاب‌رو رعایت نمی‌کنه قرار نیســت دار و 
درفش بیاریم براش. یــک تنبیهی داره. مثل 
هر قانون‌شــکنی دیگری. اتفاقا در این زمینه 
جریمه‌ها خیلی ملایم‌تره.« در اولین مناظره 

انتخاباتی دو نامزد هم یکــی از نامزدها‌ رو به 
دوربین خطاب به دیگــری گفت: »در جلوی 
چشــم مردم اعلام می‌کنم. همیــن امروز از 
انتخابات می‌رم کنار به شرط اینکه این هشت 
درصد رشد بده. اگر نداد اعدامش کنند.« در 
جریان یک عروسی در لوشان، ماشین پژوی 
یکی از مهمانان آتش گرفت و خواننده عروسی 
پشت میکروفن این حادثه را اعلام کرد. جالب 
اینکه هلی‌شاتی که برای فیلمبرداری عروسی 
استفاده می‌شــد، به ســمت خودروی آتش 
گرفته رفت و تصویری حرفه‌ای و مستند از این 
اتفاق ثبت کرد. ویدئویی از اجرای خواننده زن 
جمهوری آذربایجان به نام »ماســوماممداووا 
داملا« در تبریز و اردبیل منتشر شد. تصاویری 
از این کنســرت که بدون حجاب برگزار شده 
بود، در فضــای مجازی فراگیر شــد و محل 
برگزاری این کنسرت‌ها پلمب شدند. دوربین 
مخفی نیما شاهرخ‌شاهی هم این هفته دیده 

شــد. او بعد از اینکه برخــی طرفدارانش در 
یک پاساژ با او سلفی گرفتند، از آنها بابت هر 
سلفی درخواست پول کرد. یکی از آنها گفت: 
»واقعا ذهنیتم عوض شــد، انتظار نداشتم.« 
شاهرخ‌شاهی هم گفت حســین رفیعی الان 
زندگیش اینطوری می‌گذره. یکی از دخترها 
هم که حاضر نبود 100هزار تومان به او بدهد، 
گفت اگه میــاد کی‌مرام بود یــک میلیون 
تومن هم می‌دادم. ویدئویــی از یک زوج در 
اینستاگرام وایرال شد که در روز عروسی‌شان 
با موتور، زیر باران در حال خیس شدن بودند. 
ماشــین‌ها برایشــان بوق می‌زدند و تبریک 
می‌گفتند تا اینکه یکی از رانندگان ماشــین 
پیاده شد و چتر خود را به آنها می‌دهد. هادی 
چوپان باب سیچرلو مجری مســتر المپیا را 
دست انداخت و گفت: »تو زمانی که مسابقه 
می‌دادی انقدر معروف نبــودی. از زمانی که 
اسم من‌رو قشنگ صدا زدی معروف شدی!« 

    ویدئوهای پربازدید هفته

 نسخه انتخاباتی حجاب، داملا در اردبیل و سلفی‌فروشی شاهرخ‌شاهی

   قاب ‌فرنگی
این دیگه جدی کار خود اودینه، از ثور بر نمیاد. از توئیتر ترول فوتبال. عکس مربوط به رعد 
و برق مهیب در دورتموند، بازی آلمان و دانمارک اتفاق افتاد که برای دقایقی بازی را متوقف 

کرد.

پردیس احمدیه که این هفته سر تمرین از ناحیه پا آسیب دید، با انتشار این عکس در تولد 
32 سالگی خود نوشت: هدیه تولد خودم به خودم. در روز تولدم پام سر تمرین آسیب دید و 

خواستم با انتشار این پست تشکر کنم از تماس‌ها و پیغام‌های تبریک‌تون.

هلیا امامی و کیف 
عجیبش در اکران 

خصوصی فیلم 
»روایت ناتمام سیما«

جواد عزتی در 
پشت صحنه سریال 
زخم‌کاری: انتقام

این نسل فوتبال ایتالیا فقط داد زدن و بچه ترسوندن‌رو بلدن. از توئیتر واله.

‏تصویری جالب از یکی از هواداران پرتغال و ماشینش که در توئیتر فارسی وایرال شده است.

یکی از ‌بهترین آثار شرکت‌کننده‌ها در رقابت‌های جوایز سالانه عکس کمدی.

تصویری از عروسی الیویا کالپو؛ مدل و میس یونیورس سال 2012 و کریستین 
مک‌کفری، بازیکن فوتبال آمریکایی. لباس ساده و گرانقیمت الیویا از برند 

دولچه اند گابانا توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.

دیوید بکام 
برای تماشای 
مسابقات 
ویمبلدون به 
همراه مادرش 
سندرا در لندن 
حاضر شد. او 
از طرفداران 
سرسخت تنیس 
است و هرساله 
به تماشای 
این مسابقات 
می‌رود.

   قاب ایرانی   قاب ایرانی
آماده‌سازی کنسرت کارل‌هاینز اشتوکهاوزن در 

تخت‌جمشید. جشن هنر شیراز سال١٣۵١. از توئیتر 
سلمان متین‌فر

هدی زین‌العابدین که 
به تازگی به خاطر بازی 
در سریال در انتهای 
شب طرفدار زیادی 
پیدا کرده، این تصویر را 
در اینستاگرام خود به 
اشتراک گذاشت.

امیر جعفری 
در کنار مادر، 

پسرش آیین و 
برادرزاده‌اش 

علیرضا جعفری.
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   گزارش

تیم‌های ترکیه و اتریش در دور یک‌هشــتم نهایی 
یورو 2024 در ورزشــگاه ردبول آرنا لایپزیش به 
مصاف هم رفتند و در بارش شــدید باران ترکیه 
2بریک برنده شــد و صعود به یک‌چهارم نهایی را 
جشــن گرفت. ترکیه بازی را با گل مریح دمیرال 
در دقیقه یک شــروع کرد و نیمــه اول را با ارائه 
عملکردی تهاجمــی روی دروازه اتریش به پایان 
رساند. شاگردان وینچنزو مونتلا با انگیزه زیاد در 

نیمه دوم بازی را شروع و دنبال کردند.
این روحیه به آن‌ها اجــازه داد تا در دقیقه 59 هم 
توسط دمیرال به گل برســند و فاصله با اتریش را 
افزایش بدهند. این فاصلــه البته خیلی زیاد‌ طول 
نکشید و اتریش موفق شــد در دقیقه 66 توسط 
گرگوریش یکی از گل‌ها را جبران کند. بعد از این 
گل بازی فقط در دست ترکیه نبود و اتریش برای 
کسب تساوی تلاش بیشتری نشان می‌داد که باعث 
می‌شد فرصت‌های بیشــتری روی دروازه حریف 

خود ایجاد کنند.
ترکیه که با دفاع حساب شــده از برتری خودش 
محافظت می‌کرد در لحظــات پایانی بازی فاصله 
خیلی کمی با دریافت گل دوم و کشیده شدن بازی 
به وقت‌های اضافی را داشــت که گونوک فرشته 
نجات آنها شد. برای این بازی 4 دقیقه وقت اضافه 
اعلام شــده بود که در آخرین لحظات این وقت، 
ترکیه در جام ماند و ‌ به مرحله بعدی رسید. اتریش 

آخرین تلاش‌ را به سمت دروازه ترکیه انجام داد که 
ارسال بلند از خط دفاعی ابتدا دفع شد. این توپ در 
نزدیکی محوطه جریمه با یک ارسال دیگر به سمت 
دروازه برگشت که مدافعان ترکیه غافلگیر شده و 
بومگارتنر موفق شد با ضربه سر شانس گلزنی خود 

را امتحان کند.
ضربه سر بومگارتنر در فاصله سه قدمی با گونوک 
به زمین برخورد کرد و ســپس دروازه‌بان ترکیه با 
شیرجه تک دست موفق شد آن را به بیرون هدایت 
کند. واکنش ســریع گونوک در این لحظه بسیار 
قابل توجه بود که توانست یک سیو در حد کلاس 

جهانی داشته باشد و مانع از گلزنی حریف شود.
او بدون شک بهترین سیو جام تا به امروز را انجام 
داده و با واکنش به موقعی که داشــت مانع از ثبت 
گل تساوی اتریش و رفتن بازی به وقت‌های اضافه 
شــد که امکان داشت شــانس صعود کشورش را 
دســتخوش تغییر کند. نمایش گونوک بار دیگر 
تاثیر در اختیار داشــتن یک دروازه‌بــان آماده به 
خصوص در تورنمنت‌های حســاس را نشان داد و 
وینچنزو مونتلا بیش از همه خوشحال است که از 
این دروازه‌بان 35 ساله در ترکیب تیمش استفاده 

کرده است.
از دوشنبه شب همه درباره سیو دیوگو کاستا مقابل 
بنیامین ششکو و سپس سه ضربه پنالتی که مقابل 
اسلوونی مهار کرد صحبت می‌کردند اما از سه‌شنبه 

شب همه درباره سیو تک‌دســت بی‌نظیر گونوک 
صحبت خواهند کرد که یک کلاس آموزشی برای 
دروازه‌بان‌ها خواهد بود. تاثیر مهار او اینجا مشخص 
می‌شود که امکان داشــت ترکیه به جای صعود به 
دور بعدی در ورزشگاه ردبول آرنا با جام خداحافظی 
کند. مأموریــت گونوک تمام نشــده و دروازه‌بان 
بشیکتاش باید روز شــنبه از دروازه تیمش مقابل 
مهاجمان هلند محافظت کند تا شــانس صعود به 

نیمه نهایی را به چالش بکشد.

   واکنش‌ها به آن سیو محشر
مریح دمیــرل، مدافع ترکیه که زننــده هر 2 گل 
تیمش بــه اتریش بــود، گفــت: »نمایش مرت 
فوق‌العاده بود. بعد از بــازی گفت‌وگویی طولانی 
داشــتیم و آنچه دیدم را نمی‌توانســتم باور کنم. 
یکی از بهترین مهارهــای دوران حرفه‌ای خودم 
را دیدم. مرت شایسته این تمجیدهاست. او با 35 
سال مسن‌ترین بازیکن تیم اســت و همیشه ما را 
هدایت می‌کند. برای او که چنین مهاری داشــت، 
خیلی خوشحالم.« رالف رانگنیک، سرمربی اتریش 
مهار مرت را به واکنش تاریخی گوردون بنکس روی 
ضربه ســر پله در جام جهانی 1970 تشبیه کرد و 
گفت: »ما بدشانس بودیم. فرصت کافی برای زدن 
گل تساوی داشتیم اما وقتی گوردون بنکس درون 

دروازه آنها باشد، این کار سخت می‌شود.«

لیگ‌برتر فوتبال ایران در طول سالیان گذشته 
میزبان ســرمربیان خارجی بوده و نگاهی به 
آمار و ارقام نشان می‌دهد که شمار سرمربیان 
ناموفق نســبت به ســرمربیان موفق، بیشتر 
است. نکته جالب‌توجه در طول 2 فصل اخیر، 
استخدام سریالی ســرمربیان اسپانیایی در 
فوتبال ایران است که حالا به تازگی مسئولان 
باشگاه پرسپولیس هم به سراغ جذب سرمربی 
با ملیت این کشور رفته‌اند و با خوان کارلوس 
گاریدو به توافق رسیده‌اند تا گاریدو در فصل 

آتی سکاندار سرخ‌پوشان پایتخت باشد.
گاریدو بــا وجود آنکه بــا مدیران باشــگاه 
پرسپولیس به توافق رســیده، هنوز به تهران 
ســفر نکرده و در طــول 72 ســاعت اخیر، 
موضوع مجــوز کار او مورد بحث واقع شــده 
بود. نکته مهم آنکه شورای برون‌مرزی وزارت 
ورزش‌وجوانــان هنوز رســماً مجــوز کاری 
خوان کارلوس گاریدو را صادر نکرده اما روز 
سه‌شنبه، رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس 
در مصاحبه‌ای با رد شــایعات مطرح‌شــده 
توضیحاتی داد که منعی برای فعالیت گاریدو 
در فوتبال ایران نیســت و به‌زودی هم مجوز 
کارش صادر می‌شــود و هم به تهران ســفر 

می‌کند.
خوان کارلوس گاریدو در شرایطی قرار است 
به تهران سفر کند که فعلًا او در بین سرمربیان 
حاضر در لیگ‌برتر فوتبال ایران، تنها سرمربی 
اســپانیایی شــاغل در رقابت‌های باشگاهی 
ایران محســوب می‌شــود. چندی پیش از 
استخدام گاریدو، پاکو خمز آخرین سرمربی 

اسپانیایی‌ای بود که در فوتبال ایران فعالیت 
داشت و در میان سرمربیان اسپانیایی که به 
ایران سفر کرده‌اند، او بیشترین تجربه حضور 
روی نیمکت یک تیم را در لیگ‌برتر ایران دارد 
که خمس نتوانست انتظارات را برآورده کند.

   پرنوسان مثل خمز
سرمربی اسپانیایی و ســابق تراکتور تبریز که 
در نقش جانشــین قربان بردیف روی نیمکت 
سرخ‌پوشــان تبریزی حضور یافــت، در 43 
مسابقه در لیگ‌برتر و جام حذفی روی نیمکت 
تراکتور حضور پیــدا کرد کــه 23 پیروزی، 
8 تســاوی و 12 باخت در کارنامه خمز دیده 
می‌شود و تراکتور همراه او نه در لیگ برتر و نه 
در جام حذفی موفق به کسب عنوان قهرمانی 
نشد. نکته مهم آنکه او یک‌بار هم روی نیمکت 
تراکتور در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا 
حضور یافت که با پذیرش شکست برابر شارجه 
نتوانســت سرخ‌پوشــان را به مرحله گروهی 
رقابت‌ها برســاند. در کارنامه او علیرغم چند 
نتیجه خوب، شکســت‌هایی تقریبا همیشگی 
مقابل مدعیان و چند باخت پرگل مثل شکست 
7 بر یک برابر اســتقلال و حتی باخت خانگی 
4 بر یک مقابل ذوب‌آهن هم دیده می‌شــود. 
هواداران تراکتور، بعد از شروع نسبتا خوب او در 
تیم‌شان، امیدوار بودند طلسم ناکامی مربیان 
خارجی در این تیم شکسته شود اما خمز هم 
نتوانست انتظارات را برآورده کند و در نهایت 

قبل از پایان فصل از تراکتور رفت.
   ناموفق مانند ایگناسیو

خوان ایگناسیو مارتینس در طول فصل اخیر 

که فولاد بارها تغییر و تحولات در کادرفنی‌اش 
داشــت، در 12 مســابقه در لیگ برتر و جام 
حذفی روی نیمکــت قرمزپوشــان اهوازی 
حضور یافت. با وجود آنکه ایگناسیو در 2 بازی 
ابتدایی حضــورش روی نیمکت فولاد موفق 
به کسب 2 برد پیاپی شد اما در ادامه، شرایط 
کاملًا تغییــر کرد و در مجموع 12 مســابقه، 
تنها 4 برد در کارنامه ســرمربی سابق فولاد 
دیده می‌شــود و او 5 بار طعم شکســت را در 
فوتبال باشگاهی ایران چشــید و 3 بار هم به 
نتیجه تســاوی رضایت داد. او سابقه هدایت 
چند تیم لالیگایی مثل رئال زاراگوزا، آلمریا، 
رئال وایادولید، لوانته و ... را در کارنامه داشت و 
انتظار می‌رفت به فولاد کمک کند اما نتایجش 
کاملا ناامیدکننده بود و خیلی زود از این تیم 

رفت.
   آلکاراس و کارلوس، ناامیدکننده‌ترین‌ها

نســاجی در فصلی که گذشــت در مقطعی 
کوتاه، به سراغ استخدام ســرمربی خارجی 
رفت و لــوکاس آلکاراس جانشــین مهدی 
رحمتی شــد. آلکاراس فقط 4 مسابقه روی 
نیمکت نساجی نشست و پذیرش 3 باخت و 
کسب تنها یک تساوی و دریافت 6 گل باعث 
شد تا خیلی زود با شــعارهای تند هواداران 
قائمشهری، پرونده این ســرمربی اسپانیایی 
در فوتبال ایران بسته شود. او هم روی نیمکت 
چند تیم متوســط و پایین جدولــی لالیگا 
نشســته بود و به نظر می‌رســید سطحش از 
فوتبال ایران بالاتر باشــد اما نتایج ضعیف در 
شــروع، اجازه ادامه کار را به او نداد. پیش از 

انتخــاب رحمتی به عنوان ســرمربی جدید 
نســاجی هم در فصــل 02-1401، مدیران 
باشگاه قائمشهری به سراغ استخدام کارلوس 
هرناندس که این سرمربی جوان و جویای‌نام 
اســپانیایی هم در 7 مســابقه تنها یک برد 
به‌دســت آورد و 4 شکســت و 2 تساوی در 

کارنامه‌اش دیده می‌شود.
   گاریدو امیدوار به جبران ‌مافات!

پاکو خمز، خوان ایگناسیو مارتینس و لوکاس 
آلکاراس بعد از پایان حضورشــان در فوتبال 
ایران، فعلًا هدایت تیم جدیــدی را برعهده 

نگرفته‌اند و جزو سرمربیان بدون تیم محسوب 
می‌شوند. با توجه به کارنامه پرنوسان و البته 
ناموفق سرمربیان اسپانیایی در فوتبال ایران، 
باید دید خــوان کارلوس گاریــدو در نقش 
سرمربی پرســپولیس چه عملکردی از خود 
به جای می‌گذارد و آیا می‌تواند خاطرات تلخ 
حضور سرمربیان اسپانیایی در فوتبال ایران را 
به‌دست فراموشی بسپارد یا خیر. اما واقعیت 
این اســت که کارنامه او شــباهت زیادی به 
مربیان اسپانیایی ناکام لیگ برتر ایران دارد و 

این نگران‌کننده است.

چشم‌مان به جمال VAR روشن می‌شود؟
مسئولان فدراسیون فوتبال عزم خود را جزم کرده‌اند که تا پیش از 

شروع بیست‌وچهارمین دوره لیگ‌برتر ایران، مشکلات زیرساختی مهم 
فوتبال باشگاهی حل‌وفصل شود. یکی از مهم‌ترین معضلات فصول اخیر 

بدون‌شک رشد فزآینده اشتباهات داوری بوده که بهترین راهکار‌ برای 
جلوگیری از آن، بحث ورود تکنولوژی )VAR( است که به نظر می‌رسد 

استفاده از این تکنولوژی در فوتبال باشگاهی ایران دیگر شبیه ‌ یک رویای 
بزرگ نیست و در حال عملیاتی ‌شدن است.

   توسعه )VAR( در فوتبال ایران
ورزشگاه‌های آزادی تهران و نقش جهان اصفهان تاکنون تجهیز به 

تکنولوژی )VAR( شده‌اند و از این تکنولوژی هم در مسابقات ملی و هم 
در مسابقات باشگاهی از جمله لیگ قهرمانان آسیا، لیگ‌برتر )د‌ربی( و جام 

حذفی )مسابقه فینال فصل 03-1402( استفاده شده است. در کنار این 
2 ورزشگاه، در روزهای اخیر اقدامات توسعه‌محوری در زمینه گسترش 

فعالیت‌های پیرامون تکنولوژی کمک‌داور ویدئویی انجام شده و حالا 
براساس آنچه در جلسه روز گذشته ستاد آماده‌سازی ورزشگاه‌ها اعلام 

شد، ورزشگاه‌های یادگار امام تبریز، شهدای فولاد اهواز، شهید سلیمانی 
سیرجان، شهدای مس رفسنجان و امام خمینی اراک آماده نصب سیستم 

)VAR( هستند که البته در اراک، آماده‌سازی نهایی در حال انجام است.
)VAR( از آموزش داوران تا واردات   

داوران فوتبال ایران در ماه‌های اخیر در چندین دوره مرتبط با تکنولوژی 
)VAR( حضور پیدا کرده‌اند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، طی روزهای آتی 

 ،)VAR( شمار داوران لایسنس‌دار فوتبال ایران در زمینه استفاده از تکنولوژی
دو رقمی خواهد شد که این موضوع می‌تواند در مسیر برگزاری مسابقات لیگ 

بیست‌وچهارم به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ کمک کند. ضمن آنکه 
مسئولان فدراسیون بعد از واردات 7 دستگاه )VAR(، با توجه به میزبانی 15 
ورزشگاه از مسابقات لیگ بیست‌وچهارم، به دنبال واردات دستگاه‌های جدید 

هستند که در این زمینه اقدامات مثبتی انجام شده و هماهنگی‌های نهایی 
برای خرید و ورود دستگاه‌های جدید در حال انجام است.

   در انتظار تصمیم سورپرایزکننده سازمان لیگ؟
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در جلسه روز گذشته ستاد 

آماده‌سازی ورزشگاه‌ها تاکید داشت که اکثریت مسابقات فصل جدید 
در روزهای پایانی هفته برگزار شود. گفته می‌شود در این جلسه با توجه 
به روند آماده‌سازی ورزشگاه تصمیمات مهمی گرفته شده و اگر سرعت 

پیشرفت توسعه و تجهیز ورزشگاه‌ها شتابان بماند، احتمال آغاز فصل 
جدید لیگ‌برتر از اواخر مردادماه دور از انتظار نیست؛ به‌ویژه آنکه فصل 
بسیار متراکمی از حیث شمار بازی‌های باشگاهی و ملی در پیش است 

و در همین راستا، این احتمال وجود دارد که لیگ بیست‌وچهارم از 
اواخر مردادماه آغاز شود. البته که قرار است در جلسات هفته آتی ستاد 
آماده‌سازی ورزشگاه‌ها در این‌باره تصمیم‌گیری نهایی انجام شود و باید 

دید سرانجام سوت آغاز فصل جدید رقابت‌های باشگاهی در ایران چه 
زمانی به صدا در خواهد آمد.

منبع: فوتبال 360
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تراکنش‌های بیخ گوش‌تان را ندیدید؟
مهدی تاج یکی از مدیرانی است که کلا میان حرف و عملش فاصله زیاد است. مثلا دو سه سال پیش، قبل از یکی 
از دربی‌ها، وعده داد که بانوان هم می‌توانند در ورزشگاه تماشاگر این بازی باشند‌ اما در آن بازی نه‌تنها این فرصت 
به بانوان داده نشد، بلکه آقایان هم به دلیل عجیب آلودگی هوا، نتوانستند در ورزشگاه حاضر شوند و بازی بدون 
تماشاگر برگزار شد. همین یکی دو روز پیش هم مدعی شد که تلاش می‌کند بازی‌های لیگ‌برتر در اواخر هفته‌ها 
برگزار شود تا تماشاگران بیشتری بتوانند به ورزشــگاه‌ها بروند اما فصل گذشته تعدادی از مهم‌ترین بازی‌های 
لیگ‌برتر، به دلایل مختلف که بعضی از آنها اصلا قانع‌کننده نبود، بدون تماشــاگر برگزار شدند. مثل بازی هفته 
آخر پیکان و استقلال. از این نمونه‌ها درباره آقای تاج زیاد سراغ داریم و ایشان لطف کرده‌اند و یک مورد دیگر هم 
به موارد قبلی اضافه کرده‌اند. ایشان گفته‌اند: »با تراکنش ناسالم هزار تومانی هم برخورد می‌کنیم.« اما یک مدیر 
وقتی می‌تواند این ادعا را بکند که حواسش به زیرمجموعه‌اش باشد. وقتی بیخ گوش شما، دو تن از نزدیک‌ترین 
مدیران و معاونان‌تان درگیر فساد میلیونی و میلیاردی و رد و بدل کردن سکه و دلار شده‌اند و همین حالا بازداشت 
هستند و هر روز ابعاد جدیدی از این ماجرا فاش می‌شود، چطور می‌توانید مدعی شوید که با تراکنش ناسالم هزار 
تومانی هم برخورد می‌کنید؟ اعتبار و سلامت بازی‌های لیگ یک و لیگ‌برتر با این فساد زیر سوال رفته و شما تازه 

مدعی برخورد با فساد و تراکنش ناسالم می‌شوید؟ کمی دیر نیست آقای تاج؟

حتی رونالدو هم عذرخواهی می‌کند!
در جام ملت‌های آســیا و بعد از باخت کره‌جنوبی به اردن بود که از شــیوه عذرخواهی بازیکنان این تیم مخصوصا 
سونگ هیونگ مین تعریف و تمجید کردیم. او بعد از بازی با سری پایین مقابل دوربین‌های تلویزیونی قرار گرفت و 
از مردم کره عذرخواهی کرد، بدون اینکه حتی یک لحظه سرش را بالا بیاورد. این در حالی است که او در بسیاری از 
موفقیت‌ها و پیروزی‌های تیم ملی کره‌جنوبی نقش اصلی را داشته است. همان روزها شاهد یک عذرخواهی متفاوت 
از یک بازیکن تیم ملی بودیم. او بعد از حذف تیم ملی با شکست مقابل قطر، تصویری از بازی قبلی تیم ملی مقابل 
ژاپن را که در آن موفق به کســب پنالتی برای تیم ملی شده بود منتشر کرد و در لفافه بر‌سر مردم منت گذاشت که 
همین پیروزی بر ژاپن را هم مدیون من هستید! در همان مطلب نوشــتیم که اگر رسم عذرخواهی را بلد نیستید، 
مجبور نیستید عذرخواهی کنید. گذشت و گذشت تا رســیدیم به بازی پرتغال و اسلوونی که در دقایق پایانی آن 
کریس رونالدو یک پنالتی حساس را از دست داد تا بازی به وقت‌های اضافه و ضربات پنالتی کشیده شود. رونالدو بعد 
از خراب کردن آن پنالتی حال خوبی نداشت و چنان اشک ریخت که حتی مادرش هم در استادیوم نتوانست جلوی 
اشک‌هایش را بگیرد. او البته در ضربات پنالتی جبران کرد و پنالتی‌اش را گل کرد اما به جای شادی همیشگی‌اش 
تصمیم گرفت از هواداران پرتغال عذرخواهی کند! هیچ منتی هم بابت افتخارات قبلی بر‌سر مردم نگذاشت! هیچی 

دیگر! فقط خواستیم دوباره یادآوری کرده باشیم.

روح گوردون بنکس 
در ردبول آره‌نا

دروازه‌بان ترکیه با واکنش 
بی‌نظیر لحظه آخر مقابل 

اتریش، تیمش را به 
یک‌چهارم نهایی فرستاد

مربیان اسپانیایی 
با فوتبال ایران نمی‌سازند

برخلاف مربیان کروات که موفقیت‌های قابل‌توجهی در فوتبال ایران 
داشته‌اند، مربیان اسپانیایی هرگز در ایران نتیجه نگرفته‌اند

محرومیت وینیسیوس از همراهی برزیل 
مقابل اروگوئه

تیم ملی فوتبال برزیل صبح روز چهارشــنبه در گروه D مســابقات کوپا 
آمه‌ریکا 2024 به مصاف کلمبیا رفت و در نهایت با کسب تساوی یک - یک 
به عنوان تیم دوم این گروه و به همراه کلمبیا راهی مرحله یک‌چهارم نهایی 
این رقابت‌ها شد. شاگردان دوریوال جونیور در مرحله بعد در حالی باید به 
مصاف اروگوئه بروند که برای این دیدار ستاره خود را به دلیل محرومیت در 
اختیار نخواهند داشت. با کارت زردی که وینیسیوس جونیور در دقیقه 7 
بازی به خاطر ضربه‌ای که با دست به صورت خامس رودریگز هافبک کلمبیا 
زد، دو اخطاره شد و بازی حساس با شاگردان مارچلو بیلسا را از دست داد. 
تیم‌های ملی فوتبال اروگوئه و برزیل، از ساعت 4:30 روز یکشنبه به وقت 
تهران در مرحله یک‌چهارم نهایی کوپا آمه‌ریکا 2024 به مصاف هم می‌روند.

قرارداد ۳ ساله الاتحاد عربستان با پیولی
باشگاه الاتحاد با استفانو پیولی، سرمربی ایتالیایی برای جایگزینی ‌ مارسلو 
گایاردوی آرژانتینی به مدت ســه فصل به توافق رســید. باشگاه الاتحاد 
عربستان روز گذشــته در شــبکه اجتماعی X از پایان همکاری با مارسلو 
گایاردو خبر داد. این مربی آرژانتینی اواســط فصل گذشته جایگزین نونو 
سانتوی پرتغالی شده بود. استفانو پیولی سابقه سرمربیگری اینتر، میلان، 
بولونیا، لاتزیو و فیورنتینا را دارد و در سال 2022 میلان را تا نیمه‌نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا پیش برد. او قرار است در نخستین اردوی تابستانی الاتحاد 

در اسپانیا حاضر شود.

مورینیو ستاره بارسا را می‌خواهد
مدیران باشگاه بارســلونا پس از جدایی لیونل مسی امیدوار بودند که فاتی 
بتواند جانشین خوبی برای این بازیکن باشد، اما شرایط مطابق انتظارشان 
پیش نرفت و این ستاره اسپانیایی نتوانست زیر بار این فشار عملکرد خوبی 
داشته باشــد. در نهایت در پنجره نقل و انتقالات تابستانی سال گذشته به 
صورت قرضی راهی برایتون شــد، اما نتوانســت در لیگ برتر انگلیس هم 
استعداد و توانایی‌هایش را به نمایش بگذارد و به بارسا برگشت. بسیاری از 
رسانه‌های اســپانیایی پیش از این خبر داده بودند که مدیران بارسا به این 
بازیکن اعلام کرده‌اند که باید در این پنجره تابستانی از این باشگاه جدا شود 
و حالا روزنامه موندو دپورتیوو مدعی شــده است که مورینیو علاقه زیادی 
به جذب او دارد و امیدوار اســت که بتواند فصل آینده در ترکیب فنرباغچه 
با این بازیکن همکاری کند. البته پدر فاتی بــه ژرژ مندس، مدیر برنامه او، 
تاکید کرده است که به هیچ وجه به سایر پیشــنهاداتی که در این مدت به 
دستش می‌رسد توجهی نکند. از سوی دیگر باشگاه بارسلونا به دنبال جذب 
یک وینگر در پنجره تابســتانی پیش‌رو است و انتقال قرضی این بازیکن به 
باشــگاه دیگر را دیگر منطقی نمی‌داند و امیدوار است که بتواند او را هرچه 

زودتر به فروش برساند.

رونالدو به دنبال حضور در جام جهانی ۲۰۲۶
کریس رونالدو در رقابت‌های جام ملت‌هــای اروپای ۲۰۲۴ در ترکیب تیم 
ملی پرتغال حاضر است و توانســته عملکرد موثری را برای آنها به نمایش 
بگذارد، اما هنوز موفق به باز کردن دروازه حریفان در این مســابقات نشده 
و به دنبال ثبت این رکورد و تبدیل شــدن به اولین بازیکنی است که موفق 
شده در شش یوروی مختلف گلزنی کند. عملکرد او در این رقابت‌ها بیشتر 
از همیشه زیر ذره‌بین قرار دارد و بسیاری معتقد هستند که او قدرت گذشته 
را ندارد و فاصله قابل تاملی با دوران اوجش گرفته اســت‌ اما حالا ســایت 
اسپانیایی رلوو مدعی شده است که یورو ۲۰۲۴ احتمالا آخرین حضور او در 
یک تورنمنت بزرگ در ترکیب تیم ملی پرتغال نیست. رونالدو مصمم است 
که در جام‌جهانی ۲۰۲۶ آمریکا، کانادا و مکزیک هم به میدان برود و با وجود 
اینکه در آن زمان از مرز ۴۰ سالگی هم عبور کرده‌ اما در تلاش است تا شرایط 
فیزیکی‌اش را در بهترین حالت ممکن حفظ کند و بتواند پرتغال را در این 

مسابقات هم همراهی کند تا این رکورد را به هم به نام خودش ثبت کند.

احتمال لغو سوپرجام قوت گرفت
تلاش سازمان لیگ فوتبال ایران بر این بود که دیدار سوپرجام بین تیم‌های 
فوتبال پرسپولیس و سپاهان اصفهان پیش از شروع بیست‌وچهارمین دوره 
لیگ‌برتر برگزار شود، اما به دلیل حضور ســپاهان در مرحله پلی‌آف لیگ 
نخبگان آســیا به احتمال زیاد به تعویق می‌افتد. سپاهان 16 مرداد ماه در 
مرحله اول پلی‌آف به مصاف شباب الاهلی امارات می‌رود و در صورت برتری 
در تاریخ 23 مرداد به دیدار الغرافه قطر خواهــد رفت. از آنجایی که تاریخ 
شروع لیگ‌برتر 25 مرداد ماه اعلام شده اســت، زمان سوپرجام به تعویق 
می‌افتد. پرسپولیس فصل گذشته قهرمان لیگ‌برتر شد و سپاهان قهرمانی 

جام حذفی را به خود اختصاص داد.

اسلامی و زکی‌پور به استقلال پیوستند
محمد‌حسین اسلامی هافبک تهاجمی فصل گذشته تیم فوتبال ذوب‌آهن 
با عقد قراردادی دو ساله به اســتقلال پیوست. این بازیکن 23 ساله، سابقه 
بازی در تیم ملی امید و دعوت به اردوی تیم بزرگســالان را هم در کارنامه 
خود دارد. قرار است او پیراهن شماره 80 استقلال را بر تن کند. همچنین 
میلاد زکی‌پور مدافع سپاهان در فصل گذشته هم با عقد قراردادی دو ساله به 
عضویت تیم استقلال درآمد. این بازیکن سابقه بازی در نفت تهران، استقلال 

و گل‌گهر سیرجان را نیز در کارنامه دارد.

    گوشه و کنار مستطیل سبز
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برخیز، تابوت خود را عمودی کن 
و به زندگی ادامه بده

 صفحه 14

‌ نشستن پای لرز خربزه‌ای 
که نوش جان کرده‌ای !
 صفحه 16

 وقتــی نظــر همکارانــم را درباره 
مجری‌گری مریم ماهور می‌پرسم بدون 
استثنا همه می‌گویند که اجرای پرهیجانی 
داری. یک جورهایی سعی می‌کنی دوربین 

را سمت خودت بکشانی.
تازه دست و بالم آنجا خیلی بسته است. 
چطوری و از چه لحاظ بسته‌ است؟

نه اینکه تذکر بدهند یا سانســور کنند ولی 
خب ببینیــد به خاطر لباســت نباید خیلی 
جلوی دوربین تحرک داشــته باشی. مثلا 
بیننده‌ها در چــت می‌‌گویند چــرا روپایی 
نمی‌زنی؟ من می‌توانم روپایی بزنم ولی یک 
سری چیزهایی هست که خودت می‌دانی. 
مثلا دیشــب توپ را فرســتادم و فقط یک 
روپایــی زدم. هنوز ریســک دارد که کاری 
مثل روپایی زدن بکنم. مشکل فقط روپایی 
نیست. مشکل تابوشکنی است که به نظرم 
دارد اتفاق می‌افتد. اگر من به ترســم غلبه 
کنم، قطعا دو نفر دیگرهــم می‌گویند پس 
ما هم می‌توانیم. تازه مــن که اصلا فوتبالی 
نبودم. ولی شــاید تنها رســالت حضور من 
این باشــد که یک نفر با خــودش بگوید: »اِ 
باحاله که زن مجری برنامه فوتبال باشه. اصلا 
خیلی جاها فوتبال هم بلد نیست، همین که 
اظهارنظر می‌کنه، باحاله.« کاش يك انجمن 
براي خانم‌های فوتبالی درست شود. زن‌هاي 
مطلعی داريم ولی اعتماد به نفس اظهار آن 

را ندارند. 
 احتمالا خودت می‌دانی در جایگاهی 
نشستی که یک بار آزاده صمدی، بار دیگر 
آزاده نامداری نشسته بودند و به برنامه 
بعدی نرسیده حذف شدند؛ به خاطر همین 
هم اجرای تــو در یک برنامــه فوتبالی 

معنادار است.
شاید چشم‌های ما از دیدن آقایان تکراری با 
همان بحث‌های تکراری خســته شده است. 
شما در مهمانی هم که باشید، صحبت‌ مرد‌ها 
از جایی به بعد برایتان جذاب نیســت. مثلا 
عادل فردوسی‌پور دیگر خدای این کار است، 
یا نوید استادرحیمی بچه‌ مطلعی است که به 

نظرم آن‌قدر که باید هنوز به حقش نرسیده. 
ولی حضور یک زن حتی اگــر دارد در کنار 
برنامه جست‌و‌جو می‌کند و راجع به فوتبال 
یاد می‌گیرد می‌تواند نمک برنامه‌ای باشد که 

قبلا مردانه بوده.
 پس گفتی فوتبالی نیستی.

من بچه بودم اصلا عروسک بازی نمی‌کردم. 
فقط توپ داشــتم و فوتبال بازی می‌کردم. 
عاشق این بودم که برای بازی بروم بیرون، با 
پســرها بازی و دعوا کنم و با پاهای زخمی و 
خونی برگردم. به خاطر این سبک زندگی‌ام 
بوده که حالا هم بین زن و مرد تفاوتی قائل 
نیســتم. 10،9ســالگی خیلی از کارهایم با 
پدرم بود. می‌توانستم با او بروم و محیط‌های 
مردانه را آزمایش کنم. من با پدرم تا 9سالگی 
آرایشگاه مردانه می‌رفتم. از یک سنی به بعد 
آرایشگر گفت که این دیگر بزرگ شده و اینجا 
نیاوریدش. آن‌قدر ســوار موتورهای اسنپ 
شــدم که کادوی تولد برایم موتور خریدند و 

گفتند: بسه. بلند شو خودت برو. 
 استادیوم هم رفتی؟ اولین مواجهه‌‌ات 

با زمين چمن را به خاطر داري؟ 
بله، 7ســالگي اســتاديوم رفتم. یک بار که 
پرسپوليس بازي داشت پدرم من را يواشكي 
استاديوم برد. بعد از آن دیگر استادیوم نرفتم. 
تماشــاچی حرفه‌ای نبودم ولی عاشــق این 
بودم در زمین چمن بازی کنم. راستی حمید 

استیلی، دایی ناتنی من می‌شود. 
 به کدام نزدیک‌تر هســتی به مریم 

بازیگر؟ مریم مجری؟ 
ناخــودآگاه مجری‌گــری رابلــدم. تصمیم 
گرفته بــودم دیگر مجری‌گــری نکنم ولی 
سیستم مافیایی سینما را که در کشور دیدم 
مجری‌گری را قبول کردم. قبل از این برنامه 
داشــتم برای یک نقش قرارداد می‌بستم. به 
خودم گفتم مریم این همان فرصتی اســت 
که گل می‌شود. شبی که می‌خواستند برای 
قرارداد صدایم بزنند، متوجه شدم فلان خانم 
سوپراســتار که همه هم می‌شناسند، نقش 
را قبول کرده. وقتی که اینطوری شــد گفتم 

هیچ عدالتی وجود ندارد. شــايد علاقه‌ام به 
بازيگري به خاطر اين است كه هنوز قله‌‌اش 
را لمس نكردم. رفتــن روی بيلبورد يكي از 
فانتزي‌هاي ذهن من اســت و مي‌دانم وقتي 
این اتفاق هم بیفتد همه‌چيز عادی مي‌شود. 
بالاخره بايد چيزي داشته باشيد كه برايش 
بجنگيد. دو روز بعد از آن شوک، این پیشنهاد 
را از آپارات گرفتــم. روز اولی که رفتم، آقای 
احمدی تهیه‌کننده کار را دیدم و گفتم من 
می‌آیم و خــودم را هم می‌رســانم، ولی بیا 
این را با همدیگــر از اول توافق کنیم که من 
فوتبالی نیستم‌. این جزئیاتی که نوید راجع به 
بازیکنان می‌داند، من نمی‌دانم ولی خودم را 
می‌رسانم. به نظرم این استرس همان انگیزه 

حیات و انگیزه ادامه دادن است. 
کار در تلویزیون را چطور شروع کردی؟

رضا رشیدپور در 18-19سالگی‌ام به من این 
فرصت را داد که مجری‌گری کنم. آن موقع 
کلاس کیک بوکســینگ می‌رفتم. مثلا اگر 
کمربند زرد بودم با کمربنــد قهوه‌ای فایت 
می‌کردم. مادرم برای اینکه این کار از ســرم 
بیفتد، یک روز گفت مدرسه عالی رسانه یک 
دوره مجری‌گری گذاشته، بیا برو آنجا. رفتم 
آنجا تست دادم و قبول شــدم. دستيار صدا 
بودم، دســتيار تصوير بودم. در خيابان براي 
گزارش و مصاحبه آدم جمع مي‌كردم. مردم 
هم هميشه گاردي براي جلوي دوربين آمدن 
دارند و این کار راحت نیســت. هرروز ساعت 
4صبح بيدار مي‌شدم، تا 5-5:30 پلاتوهايم را 
خودم مي‌نوشتم. چون گريمور زن نداشتيم، 
خودم گريــم مي‌كردم. مي‌خواهــم بدانيد 
چقدر حجم كار فشرده بود. هم‌زمان دانشگاه 
مي‌رفتم، به دليل اينكه رشته‌ام عمران بود سر 
ساختمان هم مي‌رفتم. هم‌زمان به دانشكده 
خبر مي‌رفتم و درميان دانشــجوهاي آقاي 
رشيدپور مي‌نشستم. اینطور باب اين آشنايي 
باز شد. به علاوه اینکه در 19-20سالگي در 
یک مدرسه غيرانتفاعي هم ریاضی تدريس 

مي‌كردم.
 چطور به همه این‌ها رسیدی؟

من 6ماه در املاك كار مي‌كــردم. با موتور 
مي‌رفتــم امــاك و بــه مشــتري‌ها فايل 
نشــان مي‌دادم. در آن 6-7 ماهي كه بودم 
8قرارداد نوشتم. همه اين‌ها به تو يك‌سري 
توانايي‌هــاي كوچك مثــل متقاعد كردن 
مــردم مي‌دهد. مثلا كار امــاك يا تدريس 
انجام مي‌دهي، مي‌فهمي با هر قشري يا هر 
سني چطور رفتار كني كه متقاعدشان كني 
كه بيا از من خانه بگير يا من واحدت را اجاره 

مي‌دهم.  
احســاس نمي‌كني كه آدم‌ها زياد در 
حرف‌هايت مي‌پرند؟ مثــا بازي هلند و 
فرانسه را داشــتم چك مي‌كردم. حتی 
كارشناس از حضورت تشكر كرد و نشان 
دادند خوشحال هســتند از اتفاقي كه 
افتاده اســت. اما گاهی احساس می‌کنم 
آدم‌ها ناخودآگاه فراموش می‌کنند تو هم 
آنجا حضور داری و باید نظر بدهی و حرف 

بزنی.
به نظرم به خاطرحجم زياد اطلاعاتي كه مثلا 
پارتنر مــن در اجرا نويــد دارد كه آن لحظه 
احساس مي‌كند الان بايد اين را بگويد. بارها 
شــده نويد در گفت‌وگوها وســط آنتن پیام 
مي‌دهد كه اين را هم بپرس یا اين هم سوال 
خوبي اســت. آنتن زنده است و من هم بارها 
وسط بحث پريدم و اين يك موضوع دوطرفه 

است. 
 مجري‌گري برنامه‌هــاي فوتبالي چه 

چالشي برايت داشت؟
چالش اول اينكه من يك آدم صفر كيلومتر 
هستم و در حالي كه همه قدم مي‌زنند، بايد 
می‌دویدم كــه به آنها نزديك شــوم؛ به آنها 
حتما نمي‌رســم اما براي اينكــه توي ذوق 
مخاطب نخــورد باید ایــن کار را بکنم. این 
به كنجكاو و پرسشــگر بودنم هم ربط دارد. 
مثلا ما يك بخشي داشتيم كه براي اولين‌بار 
در برنامه اضافه شــد كه ببینیــم ناگلزمان، 
سرمربي‌ تيم آلمان، تركيب تيمش را چطور 
چيده، چه بازيكن‌هايي در تركيب به كار برده 
است و استراتژي فوتبال او را پيدا مي‌كنيم. 

همين‌طور كه می‌گفتــم در اين بازي پرس‌ 
تيم اينجا ضعيف بود، دفاع‌شــان را سفت و 
سخت چيده بودند و ... بچه‌ها از بالا من را نگاه 
مي‌كردند و مي‌خنديدنــد. مي‌گفتند مريم 

معني اين‌ها را مي‌فهمي؟ 
 پس با انتقاد زياد مواجه شدي؟

يادم است آقاي رشيدپور آن سال‌ها مي‌گفت 
بشــين كامنت‌هاي بد خانم‌هاي خانه‌دار را 
بخوان. به رنگ لباســت فحش مي‌دهند، با 
چهره‌ات مشكل دارند، مي‌گويند چرا شالت 
كج اســت؟ ولي يكباره مي‌بيني لابه‌لاي آن 
كامنت‌ها چيزي است كه واقعا مشكل و باگ 
تو است. آن را شكار كن و براي خودت بگير. به 
همين دليل الان به من نقد هم شود ناراحت 

نمي‌شوم..
 احساس مي‌كنم هيچ ابايي نداري از 
اينكه بگويي من به فوتبال مسلط نيستم 

اما آمده‌ام كه راهي را باز كنم.
مي‌خواهــم بگويم مي‌شــود فوتبالي شــد. 
مي‌خواهم ياد بگيــرم و الان انــگار در اين 
مدتی كه در يورو گذشته يك اعتيادي پيدا 
كردم به فوتبال. شــلوغ‌كاري و شرط‌ بستن 
و اذيت‌كردن آدم‌ها براي من در هر چيزي، 
لذت‌بخش اســت. در فوتبال‌دستي حريف 
مي‌طلبم. بيليارد، در بسكتبال همه را مي‌زنم 

و مدرک غريق شنايم را گرفته‌ام.
 ماجرای برنامــه صداتو و اینکه مردم 
گفتند با تقلب جایزه 200میلیون تومانی به 

تو رسیده چه بود؟
من در اولين قسمت صداتو به عنوان مهمان 
رفتم. خيلي هيــت از مردم ديــدم كه چرا 
اينقدر جيــغ مي‌زني دختــره جيغ‌جيغو. 
همان‌قدر كه كامنت مثبــت مي‌‌دادند يك 
عده هم مي‌گفتند اين از خودشان است كه 
با داورها راحت رفتــار مي‌كند. من داورها را 
اولين‌بار آنجا مي‌ديدم. با خــودم مي‌گفتم 
این ضبط صفر است برای همین تا جايي كه 
توانستم ســعي كردم كه حرف بزنم و فضای 
صمیمی شکل بگیرد كه فرم برنامه دربيايد 

ولی بعضی از مردم گوش نمي‌دهند.

خروج از حلقه‌ 
بحث های 

تکراری ‌مردانه

جادوگرها و قیصرها 
‌این نهمین قسمت از شمارش معکوس 120 بازیکن برتر تاریخ فوتبال است. در هشت 
شــماره قبلی و در این روایت وارونه اعداد از شــماره 120 تا 11 آمده بودیم و به این 
بازیکن‌ها اشاره کرده‌ایم: فرناندو ردوندو، ‌رائول‌، لوییز ‌فیگو‌، لازلو کوبالا‌، اریک کانتونا‌، 
الیور کان‌، ‌آندره شــفچنکو‌، یورگن ‌کلینزمن‌، جان تری‌، فرانک ‌لمپارد‌، ‌اشتفان افن 
برگ‌، دیوید بکهام‌، مارسل  دزایی‌، آندریاس برهمه‌، سرخیو راموس‌، داوید ویا، تئوفیلو 
کوبیلاس‌، ‌ارلینگ هالند‌، پل اسکولز‌،  الســاندرو دل پی‌یرو‌، ‌پل برایتنر‌، رایان گیگز‌،‌ 
یحیی توره‌،‌ فابیو کاناوارو‌، سسک فابرگاس‌، ‌‌محمد صلاح‌، آندره پیرلو‌، گیورگی هاگی‌،‌ 
مسوت اوزیل‌، الساندرو نستا‌، ساموئل  اتوئو‌،‌ رابرت لواندوفسکی‌، ‌سرخیو بوسکتس‌،‌ 
پاتریک ویه را‌، ‌گرت بیل‌،‌ لوییز سوارز‌، نیلتون سانتوس‌، ‌پائولو روسی‌، ‌ژرژ وه آ‌، ‌نیمار‌، 
ایکر کاسیاس‌، یوهان ‌نیسکنس‌، دیدیه دروگبا‌، ریموند کوپا‌، آلن شیرر‌، کنی دالگلیش‌، 
‌شاندور کوچیس‌، جاسینتو فاکتی‌، ‌هری کین‌، رونالد کومان‌، ‌اسکافینیو‌، ‌فرانچسکو 
توتی‌، ‌دنیل پاسارلا‌، ‌دینو زوف‌، ‌دژان ساویسویچ‌، ‌کارل هاینس رومنیگه، ‌لیلیان تورام‌، 
پیتر اشمایکل‌،‌گابریل باتیســتوتا‌، ‌فریتز والتر‌، کریم بنزما‌، خاویر زانتی‌، کوین دی 
بروینه‌،‌ هریستو استویچکوف‌،‌ تونی کروس‌، مانوئل نویر‌، ‌سوکراتس‌، روبرتو کارلوس‌، 
دی دی‌، ‌هیدگوتی‌،‌ فرانک رایکارد‌، جرزینیو‌،‌ تی‌ری آنری‌، ‌میشل لادروپ‌،‌گوردون 
بنکس‌، ‌رود گولیت‌، کاکا‌، ‌جیانی ریورا‌، دنیس برگ کمپ، آنخل دی ماریا‌، ‌کافو‌، ‌استیون 
جرارد‌،‌ لوکا مودریچ‌، لوییز سوارز )آن بازیکن اسپانیایی دهه شصت(، ریوالدو‌،‌ جوزپه 
مه آتزا‌،‌ کارلوس آلبرتو‌، بابی مور‌، ریوه لینیو‌، جیان لوییجی بوفون‌، ‌جان چارلز‌، ‌زلاتان 
ابراهیموویچ‌، روبرتو باجو‌، فرانکو باره سی‌، ‌کیلیان امباپه‌، زیکو‌، بابی چارلتون‌، ‌لوتار 
ماتئوس‌، ‌جورج بست‌، روماریو‌،‌ اوزه بیو‌،‌ گردمولر، پائولو مالدینی‌، لیو یاشین‌،‌  فرنتس 
پوشکاش‌، آندریاس اینی‌یستا‌، ژاوی هرناندز‌، گارینشا‌، ‌مارکو فان باستن و پلاتینی. 

حالا بقیه ماجرا:

10- رونالدینیو. ستاره تکنیکی برزیل که او را به حق شاعر فوتبال می دانند. حیف که دوره 
مطرح شدنش تقریبا یک دهه طول کشید و در اوج بودنش سه یا چهار سال. با اين حال تاثیر 
او بر اتمسفر فوتبال شگفت‌انگیز است. از آخرین جرقه‌های نبوغ برزیلی  و لذتی که این نوابغ 
از فوتبال می‌برند. او در پاری‌سن‌ژرمن مطرح شد، در تیم قهرمان جام جهانی 2002 در کنار 
رونالدو نازاریو و ریوالدو یکی از سه تفنگدار بود و به هنگام حضور در بارسلونا نوعی از شکوه و 
بزرگی به این تیم بخشید که سال‌ها بود ازآن محروم بودند. با بارسا قهرمان اروپا شد و  توپ 
طلای اروپا را هم برد و بعد هم سر از میلان درآورد. او با آمدن گواردیولا  و ظهور لیونل مسی 

ترجیح داد از بارسا برود.

9- آلفردو دی استفانو. آرژانتينی بود و مثل بسیاری از هموطنانش در دهه پنجاه در رویای 
یک زندگی مرفه‌تر و نفس کشیدن در اتمســفر فوتبال اروپا‌، راهی اسپانیا شد. درمادرید به 
رئال مادرید پیوست و در دوره‌ای پرشکوه  در نیمه دوم دهه پنجاه و اوایل دهه شصت در کنار 
پوشکاش و خنتو و ریموند کوپا‌، ‌شش قهرمانی باشگاه‌های اروپا راتجربه کرد. هافبک نفوذی 
بود و  تکنیکی و باهوش  و محبوب قلب طرفداران رئال مادرید. او دوبار مرد سال فوتبال اروپا 

شد و توپ طلا را برد.
8- فرانتس بکن بائر.مایه فخر فوتبال آلمان. پسر خوش قیافه باواریا که در خط میانی چهره 
شد و اســلوب کم نقصش در فوتبال و تصمیمات همیشه هوشمندانه‌اش همراه با تکنیک و 
قدرت بدنی خوبش او را از میانه دهه شصت  به یکی از استوانه‌های تیم ملی آلمان بدل کرد. 
همان تیمی که در جام جهانی 1970 ناباورانه از صعود به فینال باز ماند و در نهایت به مقام 
سوم رســید. او بعد از این جام جهاني ترجیح داد به یک پست خاص در اسکاد ملی برود. به 
عنوان لیبرو در پشــت مدافعان قرار می‌گرفت و از خاصیت دفاعی‌اش و همزمان قدرت پابه 
توپ شگفت‌انگیزش به بهترین نحو ممکن اســتفاده می‌کرد‌. او در این نقش چنان ابهت و 
کاریزمایی داشت که به او لقب قیصر دادند. ســومی جهان در سال ‌1970،‌ قهرمان اروپا در 
سال ‌72،‌ قهرمان جام جهانی در سال 1974  و بعد هم سه بار قهرمان باشگاه‌های اروپا با بایرن 
مونیخ. همه این موفقیت‌ها را در کنار دو یار وفادارش کسب کرد. یعنی گرد مولر و سپ مایر. او 
در این سال‌ها به عنوان یک لیبرو در قلب دفاع آلمان غربی و بایرن مونیخ دوبار هم مرد سال 
فوتبال اروپا شد تا نشان دهد چه اعجوبه‌ای است. او یک دهه بعد سکان تیم ملی آلمان را به 
عنوان مربی در دست گرفت و دوبار با این تیم راهی فینال جام‌های جهانی 1986 و 1990 

شد و در دومين بار قهرمان جهان هم شد.  
7- رونالدو نازاریو. گزاره‌اي وجود دارد که طبق آن اگر رونالدو نازاریو اسیر آسیب دیدگی 
نمی‌شد می‌توانست به عنوان بزرگ‌ترین و بهترین فوتبالیست تاریخ رقیب مسی و مارادونا و 
پله باشد. پسر طلایی که در 17 سالگی در تیم ملی برزیل در جام جهانی 1994 شرکت کرد و 
هرچند فرصت بازی پیدا نکرد اما نامش به عنوان عضو تیم قهرمان جهان ثبت شده است. به 
آیندهوون هلند رفت و آنجا به بازیکنی غیرقابل مهار بدل شد تا آنجا که در 20 سالگی توپ 
طلای اروپا به سال 1997 را برنده شد. به بارسلونا رفت و آنجا طرفداران این تیم را از خوشی 
دیوانه کرد اما مسئولین این تیم بعد از یک فصل در مقابل پیشنهاد نجومی اینتر میلان نرم 
شدند و او را به ایتالیا فرستادند. رونالدو  فینال جام جهانی 1998 را به عنوان ستاره جادوگر 
تیم ملی برزیل تجربه کــرد اما آن بازی را به نبوغ و تجربه زیدان و تیم ملی فرانســه باخت. 
حضورش در اینتر میلان بازهم با انواع جادوگری‌های نمایشی و گل‌های بی‌شمار از سوی او 
همراه بود اما یک آسیب دیدگی از ناحیه زانو در سال 2000 او را دوسال از فوتبال دور ساخت. 
همه فوتبال او را تمام شده می‌دانستند با این حال در اواخر سال 2001 به تمرینات بازگشت 
و بعد به ستاره اصلی برزیل در فتح جام جهانی 2002 بدل شد. وقتی که در هفت بازی هشت 
گل به ثمر رساند شــامل دو گل در فینال بازی‌ها‌. او همان سال برای دومین  بار توپ طلای 
اروپا را برنده شد و به رئال مادرید رفت برای پروژه کهکشانی پرز. آنجا بود که به خاطر مقابله با 
آسیب دیدگی زانوهایش مجبور به مصرف و تزریق کورتون شد و این به اضافه وزن او انجامید 
و به تدریج با یک سیر نزولی آرام چراغ فوتبالش خاموش شد. یاد آوردن دورانی که رونالدینيو، 
رونالدو و ریوالدو و کاکا و کافو همزمان در تیم ملی برزیل حضور داشتند اشک را در چشم هر 

فوتبالدوستی جمع می‌كند. 

6- زین‌الدین زیدان. ستاره الجزايری‌الاصل بندر مارسی که با تیم بوردو ستاره شد و بعد 
به یوونتوس رفت و با تیم ملی فرانسه قهرمان جام جهانی 1998 شد و همین طور قهرمان 
جام ملت‌های اروپا در سال 2000 و فینالیست جام جهانی 2006. در هر سه تورنمنت زیدان 
ستاره اصلی تیم ملی فرانسه بود. او با یوونتوس و هم با رئال مادرید قهرمانی باشگاه‌های اروپا 
را تجربه کرد. به‌خصوص قهرماني در سال 2002 که با گل فوق‌العاده زیبای او به دست آمد. 
زیدان یک هافبک بازیساز بود که بین دو محوطه جریمه تاخت و تاز می‌کرد و براي خود نقش 
هدایت تیم را قائل شده بود. تکنیک و خونسردی و تیزهوشی و توانایی‌های بدنی‌اش نام او را 

به عنوان بزرگ‌ترین هافبک تاریخ ثبت کرده است. 

     120 فوتبالیست برتر تاریخ  )قسمت نهم(

‌شــهنام صفاجو|‌جام ملت‌هــای اروپا 
به مرحلــه یک‌چهــارم نهایی رســیده و 
قدرت‌های برتــر قاره در غیــاب ایتالیای 
ضعیــف و کرواســی مســن، در برابر هم 
صف‌آرایی خواهند کرد. مشــخص بود که 
تیم‌های به اصطلاح شگفتی‌ساز به همین 
صعود از مرحله مقدماتی راضی هستند و 
از یک‌ هشتم به بعد، به استثنای سوئیس 
که بر ایتالیای ویران غلبه کرد و ترکیه که 
راه ساده‌ای داشت، شاهد تیم غریبه‌ای در 
جمع بزرگان نبودیم. آنچــه در پیامد این 
مقدمه می‌خوانید، یادداشــت‌هایی کوتاه 

درباره یورو ۲۰۲۴ است…
1    جمال موسیالا

شخصاً معتقدم جمال موسیالا بدون درنظر 
گرفتن ناکامی فصل بایرن و احتمال صعود 
آلمان به نیمه‌نهایی جــام ملت‌های اروپا، 
یکی از ســه بازیکــن برتر یورو اســت که 
می‌تواند در کنار امباپه و بلینگام، ســتاره 
این دوره مسابقات باشد. تکنیک فردی او، 
بازی رو به جلو است که سرعت و جسارت 
هم چاشــنی مهارت‌های فنی‌اش می‌شود 
تا بعد مدت‌ها، ســتاره‌ای در فوتبال آلمان 
طلوع کند. موسیالا باهوش است و در باکس 
حریف مهاجمی فرصت‌طلب نشان داده که 
شاید یک تنه بتواند ژرمن‌ها را به قهرمانی 
برساند؛ چیزی که از آن دو رئالی قدرقدرت 

)امباپه و بلینگام( هم انتظار می‌رود.

فوتبال آلمان باید سخت از انگلیسی‌های 
مغرور متشکر باشد که اجازه دادند موسیالا 
با پاسپورت آلمانی خود، ستاره ژرمن‌ها در 
یک دهه آتی باشــد. بازیکنی که از ۲۰۱۰ 
تا ۲۰۲۰ در ســاوتهمپتون و چلسی بازی 
می‌کرد و در تیم رده‌هــای پایه انگلیس، 
همبازی جود بلینگام بود، اما شــبیه یک 

هدیه آسمانی به ژرمن‌ها پیشکش شد.
2  ‌دی.ان.ای رئال

گل دقیقه ۹۵ جود بلینگام به اســلواکی، 
همه ناظران و کارشناسان فوتبال را متوجه 
DNA رئــال مادرید کرد؛ یــک کامبک 
شگفت‌انگیز که نشــان از تلاش تا لحظه 
آخــر دارد و تنها یک رئالــی می‌تواند این 
موقعیت صفر تا صد را بــه دراماتیک‌ترین 
شــکل ممکن ترســیم کند؛ چیزی شبیه 
نقاشــی‌های پیکاســو که با مخاطب خود 
خیلی حــرف دارد. بلینگام بعــد این گل 
رویایی به وضوح علیه منتقدان خود جبهه 
گرفت و نشان داد با وجود همه خستگی‌ها، 

سوپرمن این میدان است.
انگلیســی‌ها با این برد مهم که با چاشنی 
شــانس و مهارت فنی همراه بود، تا فینال 
حریفان به نسبت ساده‌تری در پیش دارند 
و با گذر از ســوئیس و برنده بازی ترکیه- 
هلند، می‌توانند برای دومین دوره متوالی 

فینالیست جام ملت‌های اروپا شوند.
3 ‌ ایتالیای اسپالتی

او مربی دوست‌داشتنی و باتجربه‌ای است، 
اما این تیم ایتالیا، اسپالتی را هم زیر سوال 
برده است. البته فقر بازیکن خوب ایتالیایی 
بیشتر متوجه سری آ و مدیران باشگاه‌هایی 
است که ترجیح می‌دهند بازیکنان جوان 
اسلاو، شــرق اروپا، حوزه بالکان، آفریقا و 
آمریکای لاتین را با بودجه پایین استخدام 
کرده و دو، ســه ســال بعد با رقم هنگفت 
راهی لیگ برتر یا لالیگا کنند. این سیاست 
اقتصادی باعث پشــت در ماندن بازیکنان 
جوان ایتالیایی شــده و بدیهی اســت که 
تیم ملی لطمه اصلی را متحمل می‌شــود. 
سال‌هاســت ایتالیا بازیکن جوان تراز اولی 
را معرفی نکرده و بارلا و کیه‌را و چهره‌هایی 
که به ۳۰ ســالگی نزدیک شــده‌اند، هیچ 
توفیقی در یورو نداشتند. ببینید وضعیت 
چقدر آشفته و خراب است که کالافیوری 
تنها با یک حرکت پا به توپ مقابل کرواسی 
و با وجــود آن گل به خودی بــازی مقابل 
اسپانیا، چهره روز ایتالیا شده و مشتریانش 
روبه‌روی در باشگاه بولونیا صف کشیده‌اند! 
ایتالیا به وضوح نیاز به یک تفکر جدید دارد 
و ابقای اســپالتی به معنای اتمام حجت با 
اوست تا در مقدماتی جام‌جهانی شاهد تیم 
متفاوتی با پیراهن آبی لاجوردی باشــیم. 
البته فدراســیون فوتبال ایتالیــا هم باید 
قوانین سختگیرانه‌ای را وضع کند تا جوانان 
ایتالیایی از روی نیمکت فراخوانده شده و 

شانس بازی بیشتری پیدا کنند.
4  ‌هلند خوش‌شانس

هلند خوش‌شــانس‌ترین تیم یورو اســت 
که با وجود غیبت دو مهــره کلیدی خط 
میانی )دی یونگ و کوپماینرس( و حضور 
دو نیمکت‌نشــین )دی فرای و دیپای( در 
ترکیب ثابت، بــه عنوان تیم ســوم گروه 
صعود کرده و با گــذر از رومانی، به مرحله 
یك‌چهارم رسیده است. لاله‌های نارنجی 
با پیــروزی احتمالــی مقابــل ترکیه، به 
نیمه‌نهایی هم صعود می‌کنند تا به مصاف 

برنده انگلیس- سوئیس بروند.
کومان حتــی اگر قرار بود خــودش قرعه 
را بچیند، شاید این راه آســان را طراحی 
نمی‌کرد. به نظر می‌رسد اگر خوش‌شانسی 
هلندی‌ها ادامه‌دار باشــد، باید ســکوی 

قهرمانی را برای کومان و رفقا رزرو کرد.
‌5 فینال یورو

بازی فردا آلمان- اسپانیا شبیه فینال یورو 
اســت که در یک‌‌چهارم برگزار می‌شــود. 
آلمان‌ها با تاکتیک ناگلزمان به ثبات تیمی 
رســیدند و در خانه به چیزی جز قهرمانی 
فکر نمی‌کنند تا وداع تونی کروس با دنیای 
فوتبال را رویایی‌تر کنند. از ســوی دیگر 
اسپانیا تنها تیمی اســت که پلن B دارد و 
همین نکته باعث شکســت‌ناپذیری آنها 
می‌شــود. تیمی که با دو ستاره جوان جام 
)ویلیامز و یامال( و چنــد بازیکن باتجربه 

مثل رودری و موراتا، راه غلبه بر میزبان را 
جســتجو می‌کند که اگر برنامه اول جواب 
نداد، با اولمو، اویارزابال و خوســلو، راه‌حل 

دوم را طرح‌ریزی کند. 
برنده این بازی، فینال دیگری را در مرحله 
نیمه‌نهایی تجربه می‌کند تا ضمن رویارویی 
با تیم پیروز مصاف فرانســه- پرتغال، راه 
صعود به فینال اصلی را جستجو کند، جایی 
که احتمالًا انگلستان در کمین تیم خسته 

این جناح جدول نشسته است.
6  ‌دوباره داوری

ســطح داوری‌ها در یورو ۲۰۲۴ به نسبت 
پایین است و بیشتر شاهد دخالت سلیقه‌ای 
داوران و گــروه کیوسک‌نشــین‌وار در 
تصمیمات مهم درون زمیــن بودیم. برای 
مثال داور بازی گرجســتان- اسپانیا گل 
رودری را در حالی پذیرفت که عین همان 
صحنه در بازی فرانســه- هلند، آفســاید 

اعلام شده بود.
از ســوی دیگر جریمه با کارت زرد و اعلام 
وقت اضافه بازی‌ها هم خیلی ســلیقه‌ای 
و ناموزون شــده و مشــخص نیست از چه 

قاعده‌ای برخوردار است.
برای داوری فینال تا این لحظه، ســیمون 
مارسینیاک لهستانی در دسترس است و با 
توجه به صعود یا حذف فرانسه و انگلیس، 
می‌توان کلمن تورپن و آنتونی تیلور را هم 

در فهرست رزرو قرار داد.

به‌جا مانده از یورو ۲۰۲۴

 از دیدن گزارشگرهای تکراری خسته‌ایم
 اولین مجری زن برنامه فوتبالی مردان، روایت‌های جالبی از جنگ و 

جدال‌های کار خود دارد

نگین باقری|ابایی ندارد که بگوید: »من فوتبالی نیستم؛ اما دارم تلاشم را می‌کنم.« صندلی مجری‌گری 
که مریم ماهور امروز در یک برنامه فوتبالی اینترنتی به دست آورده محصول چند سال بگیر و ببند حضور 
زنان در برنامه‌های فوتبال مردان بوده. می‌داند این کرسی راحت به دست نیامده و می‌گوید: »چشم‌های 
ما دیگر از دیدن مردهای تکراری، پشت میزهای برنامه‌های فوتبالی خسته شده بود.« برای همین بعد 
از نقش‌های کمرنگی که در ســریال »مگه تمام عمر چند تا بهاره« و یکی دو اثر سینمایی داشته، حالا 
در عرصه مجری‌گری ظاهر شده. همان کاری که در 18، 19سالگی با برنامه »حالا خورشید« و همکاری 
با رضا رشیدپور شــروع کرده بود. این یکی اما مجری‌گری برای مسابقات جام ملت‌های اروپاست. او 
تازه 23سال دارد اما با همین سن کم به جز مجری‌گری، بازیگری، تدریس و فعالیت‌های عمرانی را در 
ساختمان امتحان کرده. عطش سیری ناپذیری برای کشف دنیا دارد و حریصانه پایش را در هر کفشی 
می‌کند. مریم ماهور در این گفت‌وگو از جنگ وجدال‌ها، زدوخوردها و کشمکش‌های خودش می‌گوید ...
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  قاب � برخیز، تابوت خود را عمودی کن 
و به زندگی ادامه بده پول خودمه، عکس خودمه، شهر خودمه!

 ‌یه مرحله‌ هســت که دیگه نمی‌تونی 
غم بزرگ‌رو به چیز بزرگ دیگه‌ای تبدیل 
کنی. اون تو‌رو تبدیل بــه چیز دیگه‌ای 

می‌کنه.
 یه جوری دارین درس می‌خونین انگار 
برای مسافرکشــی معدل بالای هیفده 

می‌خوان.
  امروز یه تحقیق از MIT می‌خوندم، 
نوشته بود تقریبا نصف افرادی که ما فکر 
می‌کنیم دوست‌مون هستن، اصلا مارو 
به عنوان دوست حساب نمی‌کنن! فقط 
خواستم بگم به‌خاطر بعضیاشون زیاد به 

خودتون سخت نگیرید.
  یه بار عکس بابام‌رو گذاشتم پروفایلم، 
عمه بزرگوارم پیــام داد داداش خوبی؟ 

پسره اسکولت چطوره؟
  هوا یه جوریه که شــیک‌ترین لباس 
دنیا‌رو هم بپوشی بعد از 10 دقیقه بیرون 
موندن شبیه نوید محمدزاده تو ابد و یک 

روز میشی.
  آلارمتونو رو ساعت 4 صبح بذارید

اینکه آدم بیدار شــه و ببینه هنوز چند 
ساعت دیگه می‌تونه بخوابه حس جالبیه.

 ولی من یادمه مامانم تو ٣٠ ســالگی 
آدم بزرگ بود، واقعا بالــغ بود، یا هر ٣٠ 

ساله دیگه‌ای که اون وقتا می‌دیدم.
ما چی؟ هرکدوم یه‌جور اسکولیم.

 آدمای حســود اون چیــزی که تو 
داری‌رو نمی‌خوان، اونا می‌خوان تو اون 

»چیز«رو نداشته باشی.
  این ژانــری که می‌گیــد تراپی؟ نه 
ممنون فلان کار‌رو می‌کنم نشون میده 
که کلا مفهوم تراپی‌رو اشــتباه متوجه 
شدید. مث اینه که بگید تعویض لنت ترمز 

فرسوده؟ نه ممنون میرم کارواش.
  خدا‌رو شکر هوش مصنوعی هر کاری 

کنه نمی‌تونه کار ما بیکارهــا‌رو ازمون 
بگیره.

  »من و كي؟« ايشالا من و منتال هلث. 
من و يك دنيا پول باد آورده. من و كلي 
مسافرت خارج از كشــور. من و لباساي 

برند و لوازم آرايش اورجينال.
  بــا مامانم یــه قهر کوچولــو کردم. 
خواهرم ازش پرسید با هم قهرید. گفت 
آره کات کردیم دیگه به هم بر‌نمی‌گردیم.
  بدنم داره درس خوندن‌رو پس می‌زنه.

  اینایی که سوشــی و غذای دریایی 
دوست دارن چرا یه سنگ به خودشون 
نمی‌بندن بپــرن تو آب؟ کلــی غذای 

دریایی رایگان هست اون زیر.
  دیگه ماشین داشتن فایده نداره، باید 

بفروشمش اسب بخرم
هم به فرهنگ‌مون میاد هم دیگه مشکل 

جای پارک و ترافیک نداره.
‏  دافنه دوموریه تو رمان ربه‌کا میگه:

»روزی با خود فكر می‌كــردم اگر او را با 
غريبه‌ای ببينم دنيا را به آتش می‌كشم! 
اما امروز حاضر نيســتم كبريتی روشن 

كنم تا ببينم او كجاست و چه می‌كند.«
خلاصه که گذر زمان همینقدر عجیبه.

  وقتی عزیــزی می‌میره، همیشــه 
منتظــری. هر چند ســال کــه بگذره. 
منتظری شاید یک روز از در تو بیاد یا بهت 
زنگ بزنه یا اتفاقی جایی ببینیش.  این 

انتظار تا آخر عمر باهات می‌مونه.
  انقــدر تکلیف دنگ کافی‌شــاپ‌رو 
روشن نکردید که تب دنگی اومد خودش 
مشــخص کنه کی پول کافه‌رو حساب 

کنه.
  تبلیغ یه خونه ویلایی گذاشتن سمت 
ولنجک، قیمتش رو زده ۱۲۰ میلیارد؛ 
یارو پرسیده فاصله‌اش تا ایستگاه مترو 

چقدره قربان‌؟
  باور بفرمایید تقصیر هواســت اگرنه 
من پاییز و زمستون اینقدر سگ اخلاق و 

اجتماع‌گریز نبودم!
 هیچ خوشــم نمیاد به مامانم می‌گم 
کادو چــی می‌خوای می‌گــه موفقیت 
شــما‌رو. اون‌رو نمی‌تونم‌ زن، لباســی 

چیزی بخواه.
  زن با مرد ازدواج می‌کنه به امید اینکه 

تغییر می‌کنه.
مرد بــا زن ازدواج می‌کنه به امید اینکه 

تغییر نمی‌کنه.
و هر دو قراره ناامید بشن.

‏  من دچار »سامِر تایم سَگنِس« شدم
اینجوریه که هوا گرم میشــه عصبی و 

سگ میشم.
 یا با من وارد رابطه نشــو یا اگه شدی 
»‌لباس من تو تنِ  تو چیــکار می‌کنه‌« 

نداریم.
  چرا ما هیچ ‌وقت پول نداریم؟! اول ماه، 
وسط ماه، آخر ماه، اول سال، آخر سال، 

هیچ‌وقت چرا نداریم این لا‌مصبو؟!
  بچه‌ها من خیلی جدی فکر می‌کنم 

دیگه عشق واقعی وجود نداره.
  ولی گیم بچه‌های الان خیلی لوس و 

سوسول شده
قبلا مکس پین بود می‌اومدی می‌دیدی 
کل خانواده‌ت رو قتل‌عام کردن کمرت 

می‌شکست.
  یه بار سوار آسانسور بودیم این حرکت 
نمی‌کرد. یه نگاه به همدیگه کردیم من از 
همه چاق‌تر بودم.از آسانسور بیرون رفتم 
و ‌ حین بیرون رفتن گفتم بابا این خرابه 
ربطی به وزن نداره که؛ یهو آسانســور با 

بیرون رفتنم راه افتاد.
  بچه‌ها جون اشتباه منو نکنید، تا وقتی 

کار پیدا نکردین از کار قبلی‌تون درنیاین.
  دل ما اون لحظه مستعد شکستن بود 

وگرنه تو کی باشی.
  چرا برای ورود به ســایت فروشگاه 

کفش باید وریفای کنی که هیومنی؟
نه اصــا گاوم اومدم ببینم سُــم جدید 

چی آوردین.
  سخت‌ترین بخش بزرگسالی؟ اینکه 
وقتــی ناراحتی هم بایــد زندگی کنی. 
به‌گل‌ها آب بدی. آراســته باشی. وسط 

خیابون گریه نکنی.
  می‌دونیــد وقتی یه جوجــه تیغی 
می‌خواد بــره حمام کجا مــی‌ره؟ میره 

خارواش.
  یه فکت قشنگ هست که میگه :

کسی که دوســتت داره یه اسمی برات 
می‌سازه که هیچ کس تاحالا با اون اسم 

صدات نکرده.
  شــما همین الان برو تو آشپزخونه 
پشت شــیر آب و نگاه کن اگر یه سینی 

نبود بیا تف کن رو این توئیت.
  هر 6 ماه یه بار می‌فهمــم که 6 ماه 

پیش چقدر احمق بودم.
  به کســانی که ماهیتابه بعد از نیمرو 
و املت‌رو با آب ســرد می‌شورن اعتماد 

ندارم.
  همه قبلا یک رفیق صمیمی داشتیم 
که الان تنهــا ارتباط‌مون ســین زدن 

استوری همدیگه‌ست.
  برخیز، تابوت خود را عمودی کن و به 

زندگی ادامه بده.
  نه فروردین طولانیه، نه اردیبهشت 
و نه خرداد. این ملال زندگی ماست که 

طولانی و بی‌انتهاست.
 به من نگــو »میو«، مــا دیگه هیچ 

»میو«ای با هم دیگه نداریم.

هر نوشته‌ای نویسنده‌ای دارد. هر نویسنده‌ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. نوشته‌هایی که در 
این صفحه می‌خوانید توئیتهای کپی پیست شده‌ای است که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست 

چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر »شما« نویسنده این آثار هستید، لطفاً عصبانی نشوید. لبخند بزنید و 
به خواننده‌هایی فکر کنید که با خواندن نوشته‌هایتان لبخند می‌زنند و در دل تحسین‌تان می‌کنند.

شوفرهای بغدادی، اراضی کشاورزی، احمد لیستر، بیرانوند، مشکلات تهران، جنگ غزه،  لامپ‌سازی و... 
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0933224: آقای هفت‌صبح... آقای شورای اسلامی شهر 
تهران... چند سال است که نظافت و زباله‌های جوی‌ها و 
معابر‌، آسفالت نکردن چاله چوله‌های شهر‌، ناتمام ماندن 
رنگ‌آمیزی شهر و خرابی پله‌برقی‌ها به حال خودشان رها 
شده، چون شهردار دغدغه‌های دیگری به غیر از امور شهر 
تهران دارد. لطف فرموده یا خودتان آستین بالا بزنید و 
این امور را انجام دهید یا یک شــهردار بیاورید که... که 

اولویتش حل مشکلات تهران باشد.
‌  خوب شــد یادم انداختی. مــن خودم از 
همین فردا آستین بالا می‌زنم و می‌افتم به جون چاله‌ها 
و چوله‌ها. البته من فقط می‌تونم یکی‌شونو به سرانجام 
برسونم. یا چاله-ها‌رو درست کنم یا چوله‌ها‌رو. که ترجیح 

می‌دم چوله‌ها باشه! چوله‌ها خیلی بی‌کس و غریب‌اند.
0905372: بیرانوند از یک مدرسه فوتبال فست‌فودی 
به اینجا نرسیده؛ به قول خودش یه زمانی بربری و نوشابه 
می‌خورده، تو پارک می‌خوابیده تا توی ضیافت پنالتی 
رونالدو )جام جهانی( توپ لیلی‌وش را به آغوش کشیده. 
دماغ قلمی‌ش به‌خاطر فوتبال اتوبان شــده و از همین 
اتوبان شــاید بر‌گرده به خانه‌اش. کجا؟! خیبر خرم‌آباد. 
فکر کن لیگ آینده، بیرو... خیبر... لُر آرنا... چه شود. شاید 
سهمیه آسیا گرفتن و ضیافت پنالتی‌ها تکرار شد... )لیلی 

با من است(...!!!
‌  ای بابا این لیلی هم که با همه است. منو بگو 

فکر می‌کردم فقط با منه!
0937622: ‌ من محمد رستمی هستم از خمین، ساکن 
شهر ری. با تشکر از روزنامه هفت‌صبح. خواستم بگم با 
وعده‌های جدی هم طلا می‌دن به‌مون هم گوشت، خدارو 

شکر مشکلات‌مون حل می‌شه. اعلی برکت‌الله‌.
‌  شــیطونه می‌گه با طلای اهدایی ایشون، 
آبگوشت درست کنیم و از گوشت اهدایی‌شون، گردنبند 

جواهرنشان بسازیم و بندازیم گردن‌مون! 
0912405: ســه هفته‌‌س پیــام منــو نمی‌چاپی اگه 
این هفته هــم نچاپی با عرض پوزش و ســوزش خودم 

می‌چاپونم.
‌  دمت گرم. تو این بچاپ‌بچاپ، فقط مونده 

تو یکی هم بچاپونی!
0903677: ‌ باتشــکر از پیام‌های پزشــکی‌تان )ستون 
سلامت(  ولی نمی‌دانم هدف از چاپ عکس هنرپیشه‌های 
زمان طاغوت در کنار همسرشان و چاپ هنرپیشه‌های 

خارجی چیست؟
‌  دیگه اینجا همه چیز درهمه! )اسم صفحه 
قاب تاریخ است. مربوط به گذشته. قدیم‌ها هم اینطوری 

زیاد بودند(
0937508: آیا کارخانه‌داران سال٥٨ زالوصفت بودند یا 
لامپ‌سازی با ادعای قدمت ٥٥ساله که با کاستن از ابعاد 
اجزای لامپ، سبب سوختن سریع‌ش می‌شه با این شیشه 

سبز نامرغوبش؟
‌ خوب شد »روشن‌«مون کردی داش! من 
هی می‌دیدم لامپ‌های حمام و مســتراح‌مون هر شب 
-اونم وســط کار- می‌ســوزه فکر می‌کردم کار عاشق، 

سوختن و ساختنه!
0939117: تا ســاعت 2 صبــح از مــردم رأی جمع 
می‌کردیــد ) دور اول(. در واقع انتخابــات 2 روز طول 

کشیده . )از اردبیل- برادر شهید (
‌  ساعت دو نصف‌شــب بود من حتما رای 

می‌دادم!
0912339: می‌شه بگین آقای ... هزینه تبلیغات و سفر 
و... رو از کجا هزینه کردن؟ حتما پول  خودشــون بود و 

دوست داشته خرج کنه و بعد هم انصراف بده!!
‌  پول خودمه، عکس خودمه، شهر خودمه! 

شما چی می‌گی!؟
0916311: ‌ حیف اســت روزنامه وزین بشــود ستاد 
تبلیغاتی آقای... شما که مرتب تکرار می‌کنید سیاسی 

نیستید ولی...
‌  سعی کردیم تو هیچ چیزی افراط نکنیم.

0912254: استفاده از صفت پیر برای زن یا مرد، آن هم 
در خبر، نه مودبانه اســت و نه حرفه‌ای. کسی که نوشته 
تجاوز پیرمرد ۷۱ ســاله به پیرزن ۶۴ ساله، یا بچه سال 

است یا روزنامه‌نگار  نیست.
‌  اتفاقا می‌تونه روزنامه‌نگار بچه‌ســال هم 
باشــه! مثلا باید می‌نوشت تجاوز پســرک 71 ساله به 

دخترک 64 ساله!
0912760: با درود بر آقاایبراهیــم داداش، در صفحه 
باشگاه مشت‌زنی‌تان در آیتم ۱۰ درج شده که »شوفرهای 
بغدادی می‌آمدند تابستان تهران و مردم ما را برای ییلاق 
شمرون جابه‌جا کرده و زمستان هم بر‌می‌گشتند عراق«. 
یعنی آنقدر بدبخــت در آن زمان بودیم کــه در تهران 
گنده‌لات‌ها، راننده ایرانی و ماشین ایرانی پیدا نمی‌شد؟ 
زهی، جای تاســف که مردم ایران توانایی مالی داشتن 
اتومبیل‌ و آمــوزش رانندگی را مثل سوســمار‌خور‌ها 
نداشــتند‌؟ پس ادعای تمدن مدرن نباید کرد که الان 

تاریخ نمی‌دانند و الکی روحت شاد می‌گن‌. )افراز(
‌  البته حضور شوفرهای بغدادی در طهران 
قدیم و کار کردن‌شان در جاده تهران به شمران، ربطی به 
پول نداشتن یا ماشین نداشتن ایرانی‌ها نداشت. شوفری 
در تهران قدیم، کار مورد علاقه مهاجران عرب بود و کار 

سختی هم بود.
0915879: گر پناهی بایدم بردن به مسئولان روسیاه/ 
دست سوی یزدان پاک و کائنات از بی‌پناهی می‌کشم. با 
سپاس از شبکه 2 و با تشکر از برنامه صبحانه ایرانی و آقای 

رونقی و روز جهانی جوک یا لطیفه. با سپاس.   
‌  ای داد و بیداد. یعنــی روز جهانی جوک 

هم گذشت و من خبردار نشدم؟! چرا زودتر خبر ندادی؟
0937457:‌ داســتان زیبــای احمد لیســتر )پاورقی 
یکشنبه( »از حسادت فرامرز به فرخشاد تا طمع نامادری 
به فرخشاد و سپس داغ فرزند بر دل احمد «، شما را یاد 

قصه حضرت یوسف‌)ع( نمی‌اندازد؟
‌  من فقط اونجا یاد حضرت یوسف می‌افتم 
که در یه جمعی، گلزار وارد بشه و با چاقو انگشت‌مو ببُرم! 
0918404: خدمــت هفت‌صبحی‌هــای بــا کلاس. 
می‌خواستم بپرسم چرا عده‌ای از خاندان سراسر فاسد 
)...( حمایت می‌کنند؟ اون هم با سوابق بسیار اسفناک. 
مث رابطه او با »بهروز-ر« که با زد و بند چه‌ها کردن. یا 
حاتم‌بخشی از زمین‌های منطقه22 تهران با قیمتی در 
حد 149هزار تومن برای موسســه خانمش. همینطور 
معاونین خطا‌کارش و عده‌ای از دوستانش که با خود همه 
جا می‌برد یا می‌فرستد. ووووو... اینقدر از امثال او حمایت 

و جانبداری نکنید!!!!!؟؟؟؟
‌  بفرما. یه بار هم که اومدیم نیم میلیارد از 
تبلیغات به جیب بزنیم شما پریدی وسط! اگه گذاشتین 

من دوزار دربیارم!
0910160: ‌ اخطار؛ ایران ای سرزمین مادری من‌. عصر ما 
عصر خیانت‌پیشه‌هاست/ این عصر هم‌اندیشه اعجنوی و 
بی‌ریشه‌هاست/ ایران‌بانو! عشق را در عصر ما سر می‌بُرند/ 
حق مردم را چه راحت می‌خورند... آما هرگز. )ســردار 
بزرگ سناتور جناب آقای محمدباقر قالیباف! ما ایرانیان 
هیچ وقت فرامــوش نخواهیم کرد که گر شــما نبودید 
مواد مخدر کراک، کمر فرزندان ایران بزرگ را شکونده 
بود. البته رئیس‌جمهور محترم جناب آقای خاتمی هم 
کمک‌تان کرد...( )با تشــکر. تقدیم به رسانه‌های ملی و 

)R.M همه. تقدیم به
‌  من بمیرم منظورت از ایــن R.M، رئال 

مادرید نیست؟!
0912325: این عزم و اراده‌تان برای انعکاس ظلمی که 
به مردم مظلوم غزه می‌شود ستودنی‌ست. به ویژه با ذکر 
روز‌شمار در‌ صفحات مهم روزنامه )14 و 15( و انعکاس 

جنایات رژیم صهیونسیتی.
0991541: لطفا گزارشی درباره اراضی کشاورزی دارای 
برق بونچاق حومه شهرها که محل مناقشه مردم با دولت 

و ثبت اسناد است را تهیه  کنید.
‌  آخ آخ درد دلم را تازه کردی. من اگه خیلی 
مرد باشم اولش باید یه گزارشــگر بفرستم مارلیک تا از 
اون زمینی که ســال 1361 خریدم و تا الان همچنان 
بلاتکلیفه، گــزارش تهیه کنه و ببینیــن که من چقدر 
اقتصاددانِ اســکل و بدطالعی‌ هســتم! یعنی اگه کود 
خریده بودم الان طلا شــده بود! )خواهشا هرکی درباره 
خرید و فروش مســتغلات، نظر کارشناسی می‌خواد از 

خودم بپرسه!(
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3- رمق آخر- پادشاه  عهد اصحاب  کهف- 
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4- سرخورده- آرزو-  وقت و زمان- حرف 

 پیروزی
علامــت   - آغشــته  و  آمیختــه   -5
مصدرجعلی- گروهی از مردم- باطل کردن

6- گیاهی ضد قــارچ و تقویت کننده مو - 
راضی  کننده

7- دندان شوی- چشم- یار و همدم
8- مخالــف کهنه- از حــواس پنجگانه- 

ضمیر سوم شخص مفرد
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11- متعصــب- عادت و خصلــت- دولا 
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خطرناک- مخفف هم او
13- نوعــی نوشــیدنی- این خــورش از 
معروف تریــن انواع غذای محلی اســتان 
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کلماتــي که بر اســاس تعــداد حرف 
دسته بندي شده اند بايد در جاي مناسب 
خود در جدول قرار گيرند. شــما بايد با 
توجه به راهنماي جدول که برايتان قرار 
داده ايم؛ جاي لغات را حدس بزنيد و در 

جدول جايگذاري نماييد.
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‌‌جدول‌و‌سرگرمی‌

‌‌جدول‌سودوکو

‌‌جدول‌شرح‌در‌متن

‌سودوکوی‌سامورایی‌با‌نام‌سودوکوی‌‌5تایی،‌‌5قلو‌یا‌تو‌در‌تو‌نیز‌شناخته‌می‌شود.‌ترکیبات‌دو‌تایی‌و‌سه‌تایی‌از‌این‌نوع‌سودوکو‌
نیز‌مرسوم‌است‌اما‌نوع‌‌5در‌‌5آن‌دارای‌جذابیت‌بیشتری‌است

‌در‌این‌نوع‌سودوکو‌یک‌مربع‌‌9در‌‌9در‌وسط‌قرار‌دارد‌و‌با‌چهار‌مربع‌‌9در‌‌9دیگر‌در‌ارتباط‌است.
‌هر‌جدول‌سودوکو‌دارای‌اعداد‌اولیه‌مربوط‌به‌خود‌است‌اما‌نکته‌اصلی‌اینجاست‌که‌هیچ‌یک‌از‌جدول‌های‌سودوکو‌به‌تنهایی‌حل‌

نمی‌شوند.
‌برای‌حل‌سودوکوی‌سامورایی‌باید‌اعدادی‌را‌در‌هر‌جدول‌سودوکو‌بدست‌بیاورید،‌در‌اینصورت‌برخی‌از‌این‌اعداد‌با‌مربع‌میانی‌
مشترک‌خواهند‌شد‌و‌سبب‌مشخص‌شدن‌اعدادی‌در‌مربع‌میانی‌می‌شوند،‌همین‌روند‌باید‌به‌طور‌مستمر‌ادامه‌یابد‌تا‌از‌هر‌جدول‌

سودوکو‌عددی‌پیدا‌شود.
‌قانون‌سودوکوی‌معمولی‌تنها‌راه‌حل‌سودوکوی‌سامورایی‌است.‌دقت‌کنید‌سودوکوی‌سامورایی‌نیز‌تنها‌دارای‌یک‌جواب‌منحصر‌

به‌فرد‌است.
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  قاب مشاهیر 2
ماجرای باخت مصلحتی شهید هادی به رقیبش ‌و کشتی با قهرمان جهان‌؛‌ 
سال ۱۳۵۵ مسابقات قهرمانی باشگاه‌ها بود. نفر اول جایزه نقدی می‌گرفت و به 
انتخابی کشور می‌رفت. ابراهیم تمام حریف‌ها را برد و به فینال رسید. در فینال 
حریفش چیزی گفت که متوجه نشدم‌ اما ابراهیم سرش را به نشانه تأیید تکان 
داد. حریف اشــاره‌ای به بالای سالن کرد. دیدم پیرزنی تســبیح به دست آنجا 
نشسته؛ آن روز ابراهیم خیلی بد کشتی گرفت و باخت. وقتی داور دست حریف 
را بالا می‌برد، ابراهیم خوشحال بود، انگار خودش قهرمان شده. حریف ابراهیم 
به ســمت من آمد و ‌گفت: »آقا عجب رفیق بامرامی دارید. قبل از مسابقه بهش 
گفتم من شک ندارم که از شما می‌خورم اما هوای ما‌رو داشته باش. مادرم بالای 
سالن نشسته، کاری نکن ضایع بشیم. رفیق‌تون سنگ‌تموم گذاشت. نمی‌دونی 
مادرم چقدر خوشحاله. بعد گریه‌اش گرفت و ادامه داد: »من تازه ازدواج کردم و 
به جایزه نقدی این مسابقه خیلی احتیاج داشتم، نمی‌دونی چقدر خوشحالم.« 

)ایرج گرایی(
ماجرای کشتی با قهرمان جهان: حسین الله‌کرم در خاطره‌ای از شهید ابراهیم 
هادی می‌گوید:  »سیدحسین طحامی، کشــتی‌گیر قهرمان جهان، به زورخانه 
ما آمده بود و با بچه‌ها ورزش می‌کرد، هر‌چند مدتی بود که ســید به مسابقات 
قهرمانی نمی‌رفت‌ اما هنوز بدنی بسیار ورزیده و قوی داشت. بعد از پایان ورزش 
رو کرد به حاج حسن و گفت: »حاجی کسی هســت با من کشتی بگیرد؟ حاج 
حسن نگاهی به بچه‌ها کرد و گفت: ابراهیم. بعد هم اشاره کرد برو وسط. معمولاً 
در کشتی پهلوانی حریفی که زمین بخورد یا خاک شود، می‌بازد. کشتی شروع 
شد همه ما تماشــا می‌کردیم. مدتی طولانی دو کشــتی‌گیر درگیر بودند اما 
هیچ‌کدام زمین نخوردند؛ فشار زیادی به هر دو نفرشان آمد‌ اما هیچ‌کدام نتوانست 
حریفش را مغلوب کند، این کشتی پیروز نداشت. بعد از کشتی سیدحسین بلند 
بلند می‌گفت: بارک‌الله، بارک‌الله، چه جوان شجاعی، ماشاءالله پهلوان. )تسنیم(

  قاب مشاهیر 1
وزیر بهداری دکتر مصدق و انستیتو پاستور؛ نفر سمت راســت‌ که به ماشین تکیه داده‌، صبار فرمانفرمائیان است . صبار 
فرمانفرما فرزند معصومه‌خانم همسر چهارم عبدالحسین میرزا فرمانفرما بود. برادران و خواهران تنی صبار، ‌جباره، فاروق، 
غفار، رشید، همی، سوری و صحبت و خورشید و ستاره بودند. صبار در 12 سالگی به فرانسه می‌رود و در آنجا به تحصیل خود 
در مقاطع دبیرستان و سپس دانشگاه تا مقطع دکترای پزشکی در فرانسه و سوئیس )ژنو( ادامه می‌دهد و در شاخه مالاریا از 
انگلستان تخصص می‌گیرد. او بعد راهی ایران می‌شود و به سرپرستی وزارت بهداری دکتر مصدق می‌رسد. صبار بعد از آن 
به سمت استاندار فارس منصوب می‌شود. دکتر صبار بعد از واقعه کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ به ایتالیا رفت و در سازمان 
بهداشت جهانی استخدام شد. این سازمان ‌ به دلیل تلاش او برای ریشه‌کنی بیماری مالاریا در کشورهای آفریقایی و جنوب 
شرق آسیا، از او تقدیر می‌کند. در سال ۱۳۵۰ فرمانفرمائیان به دعوت دولت ایران برای سرپرستی انستیتو پاستور ایران به 
وطن برگشت و تا سال ۱۳۵۶ رئیس انستیتو پاستور ایران بود. صبار هیچگاه ازدواج نکرد و قبل از فوت، ملک مسکونی موروثی 
خود از پدر )مساحتی بالغ بر ۴۲۰۰ متر( که بخشی از باغ رضوانیه تجریش بوده را وقف انستیتو پاستور ایران کرد که پایگاه 

واکسیناسیون این انستیتو در شمیران است.

  
قاب نوستالژی

نگاه ویژه آقا 
رسول خطیبی به 

دو بانوی هوادار 
‌‌در حال امضا 

گرفتن در حاشیه 
جام‌جهانی 2006 

آلمان. عکاسی 
هم که این لحظه 

ناب را شکار 
کرده، بهروز 
مهری است.

  قاب مشاهیر 3
نظر ســتاره آلمانی درباره آرایش زنان ایرانی؛ ‌الکه 
زومر بازیگر و مدل آلمانی پس از سفری به ایران و اقامت 
چند روزه در تهران و دیدار از شــهرهای توریستی، نه 
درباره میــراث غنی فرهنگی، نه درباره پیشــرفت‌های 
کشور و نه درباره اســتعدادهای جوان حرف نزد؛ ‌ او از 
میزان آرایش زنان ایرانی ابراز شگفتی کرد. شاید عجیب 
باشد اما 51سال پیش، یک سوپراستار سینمای آلمان 
غربی که به ایران آمده بود، شــگفت‌زده درباره میزان 
آرایش زنان ایرانی اظهار‌نظر کــرد؛ اظهار‌نظری که در 
مطبوعات انعکاس وسیعی پیدا کرد. از جمله در نشریه 
»دنیای جدید« که این تیتــر را برای مطلب کوتاه خود 
انتخاب کرده بود: »نظر ستاره آلمانی درباره توالت زنان 
ایرانی« ‌. الکه زومــر، بازیگر و خواننــده آلمانی، متولد 
۱۹۴۰ بود و در ســال ۱۹۶۳ جایزه ســتاره نوپدید را 
گرفت. این بازیگر در نزدیک به ۲۰ فیلم سینمایی بازی 
کرد. زومر ‌ ســال‌۵۲ به ایران آمد تا در یک فیلمفارسی 
به نــام »ده بومی کوچولو« بازی کنــد. او همان بازیگر 
خارجی بود که خبرنگار روزنامه اطلاعات به طور اتفاقی 
در بازار سنتی اصفهان دیدش و با اینکه چادر بر‌سر کرده 
بود، او را شناخت. او گفته بود برای پنهان ماندن از دید 
علاقه‌مندانش که همه‌جا او را تعقیب می‌کنند، چادر به 
ســر کرده و بعد هم فهمیده چادر زیبایی زنان ایرانی را 

دو برابر می‌کند.‌

  قاب تاریخ
‌عکسی کمتر دیده شــده از منوچهر تیمورتاش و همسر 
اول و دخترش منیژه؛ ‌مکان این عکــس د‌ر منزلی در پیچ 
شمیران، خیابان تنکابن سابق در سال ۱۳۳۵ است. منوچهر 
تیمور‌تاش پسر عبدالحسین تیمور‌تاش و سرورالسلطنه بود 
که در ۱۹ اسفند ۱۲۹۰ متولد و در سال ۱۳۶۹ درگذشت. او 
برادر ایران تیمور‌تاش بود که منیژه دخترش را وقتی کوچک 
بود، نزد خواهر خود ایران فرســتاد و در واقع عمه او، مادرش 
شد و کم‌کم او را با جریانات و ماجراهای پدر و پدر‌بزرگش آشنا 
کرد. منوچهر تیمورتاش هنگامی که در اروپا در حال تحصیل 
در رشته نظام بود، پدرش زندانی و کشته شد. خودش نیز در 
زمان رضا‌شاه حال و وضع خوبی نداشت و اغلب در تبعید به‌سر 
می‌برد. پس از شهریور ۱۳۲۰ و کناره‌گیری رضا‌شاه از قدرت، 
محمدرضا پهلوی برای دلجویی به او توجه کرد و املاکی که از 
خانواده‌اش گرفته بودند، پس داده شد. در نخستین انتخاباتی 
که برگزار شد، به نمایندگی کاشــمر به مجلس شورای ملی 
راه یافت )دوره چهاردهــم(  تیمورتاش در دوره شــانزدهم 
نماینده قوچان شــد. در این دوره به مخالفت با دولت محمد 
مصدق پرداخت. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در دوره‌های 
هجدهم و نوزدهم بار دیگر نماینده کاشمر شد. مدت کوتاهی 
نیز معاون وزارت اقتصاد بود. تیمورتاش چند بار ازدواج کرد: 
ابتدا با دختر سیف‌السلطنه افشار، سپس با دختر منصورالملک 
و بعد با دختر صارم‌الدوله و ســومین همســر که خانم اختر 
مسعود بود از نوادگان مسعود میرزا ظل‌السلطان‌ اما همه این 

ازدواج‌ها به شکست انجامید. 
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سوژه هفته 
انتخاب‌من

احد بابایی منیر

حمید رستمی

1  نه زمان، نه مکان! هیچ کدام انتخــاب تو نبود که در 
روزهای پایانی بهمن ۱۲۸۱در تهران خیابان سعدی بالاتر 
از منوچهری ضلــع جنوب غربی بیمارســتان امیر اعلم در 
خیابان هدایت پلاک ۳ پا گذاشتی به وسط معرکه: برهوت 

تنهایی زندگی !
شدی کوچکترین فرزند پسر اعتضادالملک و بانو زیورالملوک 
با خواهری کوچکتر از خود و دو برادر و دو خواهر بزرگتر از 

تو !
 درست مانند  همین آدم‌هایی که سر در گریبان، در کوچه 
پس‌کوچه‌ها قدم می‌زنند از اندوهی به اندوه دیگر، شهرها هم 
گاهی بدون هیچ دلیلی، دلتنگ می‌شوند، غمباد می‌گیرند 
و بغض می‌کنند. گریــه هم می‌کنند حتــی! اگرچه، برای 

گریستن همیشه دلیلی هست!
قطرات باران روی گونه‌های پاریس کم سرازیر نشده بود ! 

روزهایی هستند که فراموش نمی‌شوند حتی زمانی که تمام 
شده و به گذشته پیوســته‌اند مثل زخم‌هایی که در گذشت 
روزگاران بهبود یافته‌اند اما هر از گاهــی جایی از وجودت 
زُق زُق می‌کند و یادت می‌آورد کــه روزی روزگاریخون به 

دل بودی !
 آن بعد‌از‌ظهر غم انگیز در ۱۹۴۰ یکی از همان روزها بود : 

زمانی کههیتلر پشت بهبرج ایفل و برابر دوربین هاینریش 
هافمن ژســت‌های فاتحانه می‌گرفت، حتی از چشــم‌های 
عکاس ویژه پیشــوا نیز پنهان نبود چهــره مصیبت زده و 

سوگوار عروس شهرهای جهان!
هافمن پاریس را می‌نگریست که یک چشمش اشک بود و 

چشم دیگرش خون !
آن غروب دلگیر هم که خســته‌تر از همیشــه از پله‌ها بالا 

می‌رفتی صادق جان! پاریس محزون بود انگار !
می‌دید هر روز که وارد آپارتمانت می‌شوی و در را می‌بندی، 
مقــداری از خودت را باز جــا گذاشــته‌ای! در کافه تریایی 
کوچک، در پیاله فروشی، در پارکی، در یک  خراب شده‌ای! و 

کمتر از دیروز برگشته ای به آن اتاق سرد پر از اندوه !
پاریس اینها را می‌دید و دلش می‌گرفت و از دســتش کاری 

بر نمی‌آمد .
آن شــب هم که با دقت تمام درزهای در و پنجره‌ها را پنبه 
چپاندی و شیرگاز را باز کردی و دراز کشیدی روی تخت، باز 

پاریس نگاهت می‌کرد !
یکبار، در پاسخ به دوســتی که از جوانمرگی رمبو می‌نالید 

گفته بودی :
 چهل سال عمر مگر کم است؟ آدم حسابی وقتی که به چهل 
می‌رسد ریغ رحمت را باید سر بکشــد، عمر دراز پرچانگی 

می‌آورد ...
حالا ۴۸ را هم رد کرده بودی  و این بارهم زمان و هم مکان 

هر دو را خودت انتخاب می‌كردی  
دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۳۰ پاریس‌، آپارتمانی کوچک در 

خیابان شامپیونه!
کاری نداشتی‌، رساله قهر آشتی‌ناپذیر با دور و بری‌هایت را 
نوشته بودی: بوف کور و در آن ازتنهایی بی‌پایان گفته بودی 
و این که: چه خوب بود اگر همه چیز را می‌شد نوشت ...، نه 
یک احساساتی هســت، یک چیزهایی هست که نمی‌شود 
به‌دیگری فهماند، نمی‌شود گفت، آدم را مسخره می‌کنند ... 
ریشخندها و نیشخندها را نمی‌خواستی ببینی پس انتخاب 

کردی !
انتخاب کردی که دراز بکشــی و بخوابی و هیچوقت بیدار 

نشوی .
آن شب هم برایت از دست  پاریس کاری برنمی‌آمد جز این 

که تا خود صبح پلک بر هم نگذاشت. 
انتخاب تو، خواب بود و انتخاب پاریس بیداری.

دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۳۰ بود !

2  هر انتخابی، پیامدی دارد: نشستن پای لرز خربزه‌ای که 
نوش جان کرده‌ای به همین روانی و سادگی !

نزدیک به ۶۰ســال نوشــتن، روزی ۱۳ ، ۱۴ ساعت قلم در 
دست گرفتن و نشستن پشت میز و با 

کلمه‌ها ســر و کلّه زدن، عمر نــوح می‌خواهد که منصوری 
نداشت .

 صبر ایّوب می‌خواهد که داشت و بیشتر از ایوب حتی !
دستاورد این میزان از تلاش و روز را به شب دوختن و شب 
را به ســحر پیوند زدن وتولید انبوهکردن،  لابدگنج قارون 
باید به بار می‌آورد که اتفاقا آورد اما نــه برایجناب ذبیح‌الله 
منصوری که بــرای عالیجنابان زحمتکــش وادی ادبیّات: 

دلالان فرهنگی!
دهه شصت، خیلی‌ها از قبل چاپ و نشر غیر قانونی کارهای 
پیرمرد به آلاف اولافی رسیدند که نگو و نپرس. دوره نشریات 
۱۳۱۰ و ۲۰ و ۴۰ را گیر می‌آوردند و کارهای چاپ شــده او 
در آن مجلات را صحافی می‌کردند و جلدی و عرضه به بازار: 

صنعت شریف کتاب سازی !
در عــوض پیرمــرد در گوشــه اتــاق کوچکــی در 
ساختمانخواندنی‌ها آب می‌رفت و کم و کمتر می‌شد و دل 

نگران خانواده‌اش بود پس از مرگ خود !
 خود روشنفکر پنداران حیرت زده از هجوم مردم به کارهای 

ذبیح‌الله منصوری و دیده نشدن خود دست به  کاری زدند که 
خوب  بلد بودند و رسم دیرینه این سرزمین است :

 تحقیر کردن هر آدم موفّق ! 
او را روزنامه‌چی و پاورقی‌نویس می‌نامیدند. رضا براهنی از او 

تحت عنوانپدیده ذبیح‌الله منصوری نام برد .
برای پرداختن به ادبیات کلاسیک و رئالیسم جادویی و سر 
و کلّه زدن با گابریل گارسیا مارکز وفالکنر و ... نه مگر این که 

نخست بایدکتابخوانداشت ؟!
اگر تنها کارمنصوری کتابخوان کردن مردم همیشــه قهر با 

خواندن بود، کار بزرگی بود، 
بسیار بسیاربزرگ  !

 دبیح‌الله خان! جمله آموزگار سوم ابتدایی‌ات  آسید حسین 
طبسی، یادت که نرفته ؟!

وقتی شعری ۴۰ ، ۵۰ بیتی را در مدّت ۱۵ دقیقه حفظ کردی 
و تمام و کمال برای او و همکلاسی‌هایت خواندی، سری تکان 

داد و با اندوه گفت : 
فرزندم! تو یکی از بدبخت‌ترین افراد این مملکت خواهی شد !

درد بازو و بیماری معده و مشکلات بینایی و آرتروز و ...تمام 
دارایی تو بود و دستاورد انتخابی که کرده بودی .

اگر به جای ۶۰ و بیشتر از ۶۰ سال نوشتن و در وادی ادب و 
فرهنگ، حیران و ویلان بودن 

ســر همان کوچــه خواندنی‌هــا، دو جعبه میوه را بســاط 
می‌كردی،19 خــرداد ۱۳۶۵، عــزاداران، مالک بزرگترین 
میوه فروشی  تهران را تشيیع جنازه می‌کردند  نه پیرمردی 
فرسوده از نوشتن و کلکسیونی از بیماری‌ها را... ولی گله‌ای 

نیست؛ یک عمر خماری، بهای دمی پیاله به دست گرفتن 
انتخاب خود تو بود، خودت ذبیح‌الله خان !

1  مهم‌تریــن پیچ تاریخی نســل ما در مــورد انتخاب 
مسیری درســت یا غلط، در ســال ۸۴ اتفاق افتاد که حالا 
۱۹ ســال تمام از آن روز می‌گذرد و لحظه‌ای نیست که آه 
و افسوس از دل پاره پاره‌مان به آســمان نرود و به مسیری 
بیفتیم که بی‌ بازگشــت است و گذشــت زمان فقط جگر 
را خونین‌تر می‌کند و مــا در قامت جوانان تــازه به دوران 
رســیده‌ای که آرمانگرایی محض ذهن و روحمان را درگیر 
کرده بود تا به هیچ کمی قانع نباشیم و برای به دست آوردن 
بیشــینه‌ترین‌ها خودمان را به آب و آتش بزنیم و آخر کار 
مصداق بارز ضرب‌المثل ترکی »پرخوری آدم را از کم خوری 
هم می‌اندازد!« باشیم و هر چند روز یک بار به آن شب اواخر 
بهاری بیندیشــیم که چگونه خود را از این کافی نت به آن 
یکی می‌رساندیم تا صندوق‌های شمارش شده را چک کنیم 
و هر لحظه شاهد پیروزی را در یک قدمی آغوش حس کرده 

و در خلسه کامیابی مدهوش شویم!
2   اوایل دهه ۸۰ که به عنوان کارمندی ساده در وزارت 
نیرو مشغول شدیم پیر فرزانه ما را کنار کشید و گفت: »شما 
هنوز جوان هستید و قدر پول و درآمد را نمی‌دانید باید از 
همین حالا به فکر آینده باشــید، نمی‌گویم خرج نکنید، 
نمی‌گویم عشق و حال نکنید، جوانی نکنید، ولی با بخشی 
از حقوقتان ســعی کنید هر ماه یک عدد سکه بهار آزادی 
خریده و پس انــداز کنید و با بقیه خوش باشــید مطمئن 
باشید که بعد از یکی دو سال همین سکه‌ها شما را از همه 
هم سن و سالانتان جلو خواهد انداخت!« او در خشت خام 
آنچه را که ما در آئینه هم به ســختی می‌توانستیم بیابیم 
می‌دید و می‌دانســت حقوق ماهیانه‌ای که با آن دست کم 
می‌توان دو سه تا ســکه تمام بهار خرید در دست جوانکی 
که نهایت خواســته‌اش از دنیا، خرید یــک خط موبایل و 
گوشی درجه یک و بســتن آن به کمر و پز دادن در مقابل 
دخترکان آفتاب مهتاب ندیده، چرک کف دستی است که 

زودتر از موعد به باد فنا سپرده شده و دستش برای آینده و 
تشکیل خانواده و خرید ماشــین و مسکن در پوست گردو 
خواهد ماند. اما ما سرمان داغ بود و به جز شرایط اقتصادی 
و تورم تک رقمی و رشد اقتصادی دو رقمی به همه چیز فکر 
می‌کردیم. اصلا این قضایا چنان در تار و پود ملت نهادینه 
شده بود که کســی فکرش را هم نمی‌کرد روزی تبدیل به 
رویای جماعتی بشود که سه ســال پیاپی تورم بالای ۴۰ 
درصد را تجربه کنند و کل زور ملت روی هم جمع شده بود 
تا حتی افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی که سالیانه 
۲۰ درصد برآورد شده بود هم متوقف شود و مجلس هفتم 
قبل از  شروع به کار با لغوش، از آن به عنوان عیدی مجلس 
انقلابی به مســتضعفان نام ببرد.ما در چنین فضای امن و 
آسایشی به‌دنبال رویاهای سیاسی بودیم که در آن نه جایی 
برای هاشــمی علاقمند به تکنوکرات‌ها بود و نه کروبی با 
یارانه ۵۰ تومانی‌اش، چون در مجلس ششم رضایت خاطر 
ما جوانان را جلب نکرده بود. این چنین بود که حتی قالیباف 
هم لنز می‌گذاشت و لباس سِت با رنگ چشمانش می‌پوشید 
و خود را تکنوکراتی در خدمت طبقه متوســط می‌نامید و 
لاریجانی از »هوای تازه«ای می‌گفت که ملت باید عاشقی 

از سر بگیرند!
3  خرداد ۸۴ برای مــا یکی از فراموش نشــدنی‌ترین 
خردادهای عمر بود که امتحانش نه تکلیف یک سال تلاش 
که یک عمرمان را مشخص کرد و حول محور طبیبی ماخوذ 
به حیا به اســم دکتر معین گرد آمدیم تا تنــد و تیزترین 
شعارهای سیاسی را داده باشــیم و از معاونت حقوق بشر 
شیرین عبادی و معاون اولی محمدرضا خاتمی ذوق مرگ 
بشویم و حتی برای نخستین بار کیفور حکم حکومتی باشیم 
که کاندیدای ما و مهرعلیزاده را بعد از یک هفته به کورس 
رقابت‌ها بازگرداند و شانس انتخاب را به طرفدارانشان داد. 
آن روزها اگر کسی می‌گفت که رئیس‌جمهور آینده مملکت 

کسی است که در بین کاندیداها کمترین شانس پیروزی را 
داراست کسی در جنونش تشکیک نمی‌کرد. اما او با سابقه 
شهرداری تهران و استانداری اردبیل چنان خود را بالا کشید 
که حدسش برای دو آتیشه‌ترین طرفدارانش هم آسان نبود!

4  واقعیتش این است که آن روزها افکار عمومی خود را 
برای پرزیدنت شدن هاشمی کاملًا آماده کرده بود در حالی 
که خوشایند قلبی کمتر کسی بود. چرا که او آن روزها آماج 
سهمگین‌ترین تیرها از کمان‌ها و جهت‌های مختلف بود. از 
سویی ما تازه به دوران رســیده‌های اصلاح‌طلب، او را نماد 
تجمل و نگاه از بالا به پاییــن و فرزندانش را نماد آقازادگی 
و فساد مالی می‌دانستیم و از طرف دیگر راست‌های جوان 
خیلی بیشــتر از آنکه روی تجربه و مهارتش حساب کنند 
خواستار جدا کردن حســاب خود از آن پیر سیاست بودند 
و به همین دلیل قالیباف را تکنوکــرات تر، احمدی‌نژاد را 
انقلابی‌تر و لاریجانی را راســت‌تر از او می‌دانستند ولی در 
هر صورت رای ســنتی بخش‌های زیادی از جامعه به نفع 
او به صندوق ریخته شد تا صدرنشین مرحله اول شود و با 
چیزی بیش از ۶ میلیون رای در بالای جدول آرا بایســتد 
و برتری شــکننده‌ای نسبت به رقبا داشــته باشد. رقبایی 
چون کروبی که ۵ میلیون رای ناباورانه به دست آورده بود 
و قالیباف و معین هر کدام با چیزی بیش از ۴ میلیون رای 
در رده‌های پایین‌تری بودند و حتی مهرعلیزاده هم بیش از 
یک میلیون رای به کف آورده بود تا قعرنشین جدول علی 
لاریجانی باشد که حالا در دو دوره متوالی فاقد صلاحیت 
برای کاندیداتوری شناخته می‌شــود و آن روزها حمایت 
جبهه پیروان خط امام و رهبری را پشــت سر خود داشت. 
همه اینها باعث شد که آرا چون گوشت قربانی بین نامزدها 
پخش شــود و چهره نوظهوری به اسم احمدی‌نژاد با شعار 
ساده زیستی ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار رای به خود اختصاص 

دهد و راهی دور بعد شود.

5  حالا بعد از دو دهه به این نتیجه می‌رسیم که شاید 
انتخاب هاشمی معقول‌ترین اتفاق ممکن بود که مملکت 
از آن ریل توســعه‌گرای خود خارج نشود و بدون کمترین 
فراز و فرودی در بخش‌های مختلف به راه خود ادامه دهد 
اما نگاه منفی جامعه به شــخص ایشــان باعث شد که دو 
قطبی به وجود آمده در پایان به ضرر طرفین تمام شده و 
شرایط دگرگون شود. تقریباً اکثر قریب به اتفاق افرادی که 
خبرهای انتخابات آن سال را پیگیر بودند از همان روز شنبه 
نتیجه قطعی دور دوم انتخابات را می‌توانستند حدس بزنند 
چرا که در مرحله دوم انتخابــات معمولًا کاندیدایی پیروز 
می‌شود که چهره ناشناخته‌تر و رای منفی کمتری داشته 
باشد و این برای احمدی‌نژاد کمتر شناخته شده یک مزیت 

بزرگ محسوب می‌شد و شد آنچه نباید می‌شد!
 در حالی که مجموعه آرای هاشــمی، معین، مهرعلیزاده و 
کروبی نزدیک به ۱۷ میلیون برآورد می‌شد یاس و ناامیدی 
چنان به جامعــه پمپاژ گردیــد که به‌رغــم حمایت اکثر 
چهره‌های سیاســی آن روزگار حتی افرادی چون ابراهیم 
یزدی و عزت‌الله سحابی از هاشــمی رشد آرایش به شدت 
کند شود و هوادارانش خیلی زودتر از زمان مقرر دست‌ها را 
به علامت تســلیم بالا ببرند و از سوی دیگر احمدی‌نژاد که 
نخستین حکم مهم زندگی سیاسی خود یعنی استانداری 
را از دولت دوم هاشمی گرفته بود از فرصت به دست آمده و 
اقبال منفی جامعه به هاشمی استفاده کرد و چنان در نقش 
مخالف هاشمی فرو رفت و تمام مشــکلات ریز و درشت و 
پنهان و پیدای جامعه را به پای او نوشــت که یکباره رایش 
از زیر ۶ میلیون به بالای ۱۷ میلیون رســید تا با اختلاف ۷ 
میلیونی راهی پاستور شود و در مقابل دیدگان حسرت بار 
طرفداران خاتمی ریل گذاری مملکت را تغییر داده و جامعه 
را به فضای جدیدی رهنمون شــود که بعــد از دو دهه هم 

نتوان آن را جبران کرد.

نشستن پای لرز خربزه‌ای که نوش جان کرده‌ای !

روزی که قطار از ریل خارج شد!

تابستان 15 سال پیش
بدترین انتخاب من در زندگی، تصمیــم به ادامه تحصیل 
در حوزه بود. راســتش فقط دنبال راه فراری بودم. فرار از 
خانه‌ای که کوچک بود  و مدام از من انتظار داشتند سرکار 
بروم و من از اینکه در کولرسازی و گلخانه و سر ساختمان 
کارگری کنم، خوشم نمی‌آمد. دوســت داشتم کاری کنم 
که بتوانم کتاب بخوانم. از کنکــور نصیبی نبرده بودم و بلد 
نبودم تست بزنم. از طرفی دوست داشتم به تهران بیایم و به 
محافل هنری نزدیک باشم و یا شاید بتوانم روزنامه‌نگاری 
کنم. آن وقت‌ها زیاد همشهری جوان می‌خواندم. همزمان 
با این انتخاب در مشــهد در یــک دوره 18 ماهه مکانیکی 
ســازمان فنی و حرفه‌ای قبول شــده بــودم و عصرها هم 
کلاس زبان می‌رفتم. اما ایده فــرار و زندگی در تهران تمام 
ذهنم را پر کرده بود. حوزه‌ای که در آن پذیرش گرفتم در 
شــرقی‌ترین نقطه تهران در  حکیمیه بود اما چون  شیب 
داشت و سربالایی بود فکر می‌کردم بالاشهر تهران است در 
حالی که از شهر بســیار دور بود. به این هم فکر کرده بودم 
اگر بروم حوزه بیمه هم می‌شــوم، جای خوابی هم به من 
می‌دهند، غذا هم که مجانی است و پولی تو جیبی به عنوان 
شــهریه به تو می‌دهند. همین‌ها برایم کافی بود تا عزمم را 
جذب کنم و دوره آموزشی مکانیکی  را رها کنم  و به تهران 
بیایم. اما یکسال بعد در مهر 88 واقعاً از این انتخابم پشیمان 
بودم. انتخابات برگزار شــده بود و رئیس حوزه که طرفدار 
احمدی‌نژاد نبود از کار برکنار شــده بود و ما که به موسوی 
رای داده بودیم زیر شــدیدترین فشارها از جانب مسئولان 
حوزه بودیم. رئیس جدید حوزه اما این اطمینان را به ما داد 
که از ما در برابر این همه ناملایمات محافظت می‌کند و شما 
با خیالی آسوده به درستان ادامه بدهید. اما حاج آقا حسن 
بعد از آن اتفاقات گفت جوانی‌تان را بردارید و بروید و من به 
حرف او گوش نکردم و نرفتم و ماندم. کاری که از ته دل آرزو 
داشتم انجام بدهم، اما خانواده آنچنان تحت فشارم گذاشتند 
که تو همیشه در تمام کارها ناتمامی و هیچ آغوش بازی برایم 
فراهم نکردند من هر بار که به حوزه برمی‌گشتم یک چشمم 
اشک بود و یک چشمم خون! اما چاره‌ای نداشتم. خانه جای 
امنی برایم نبود. از خانه فرار کرده بودم و به حوزه پناه برده 
بودم و حالا حوزه هم شــبیه همان خانه شده بود. به همه 
سختی‌ها خو کردم. خودم را به روزگار سپردم تا ببینم امواج 
ســهمگین منی را که رو تخته چوبی شكسته رها بودم، به 
کجا می‌برد. بله! بعد از چند سال که هنگام فارغ‌التحصیلی 
رسید، رئیس حوزه من را اخراج کرد. در مکالمه‌ای که با او 
داشتم که چرا همان روزهای بعد از انتخابات من را اخراج 
نکرده است گفت امیدوار بودم سر به راه شوید و بعد از چند 
سال من به زعم او سر به راه نشده بودم. موتورم را برداشته 
بودم و رفته بــودم اسلامشــهر خانه عمویم. مــدام گریه 
می‌کردم. تمام راه را گریه می‌کردم. چهارشــنبه شب بود. 
فردایش قرار بود به همشهری جوان، زیر پل کریمخان بروم 
و در جلسه معارفه آکادمی نویسندگی شرکت کنم. منصوره 
مصطفی‌زاده یادش رفته بود که به من پیام بدهد که جلسه 
لغو شده است. رفتم و با جای خالی مواجه شدم. کمی توی 
تحریریه خالی جوان نشستم. بعد برگشتم قائمیه. رفتم از 
عطاری چند عــدد قرص برنج خریدم و مدام چشــمانم پر 
اشک مي‌شد. الان که تو یکی از زیر زمین‌های صدا و سیما 
نشسته‌ام و اینها را برای شــما می‌نویسم دوباره چشمانم از 
آن روزهای لعنتی پر اشک است. خیلی سخت بود اما قرص 
برنج‌ها را ریختــم دور. موتور را بردم انبار توشــه راه‌آهن و 
سوار قطار شــدم و دوباره برگشتم به همان خانه ناامنی که 
از آن فرار کرده بودم. 5 سال از بهترین سال‌های جوانی من 
گذشته بود. من سال‌های جوانی‌ام را با یک جای خواب در 
تهران، یک وعده غذای گرم و مقداري پول توجیبی ســر 
ماه تاخت زده بودم و الان هیچ چیز نداشتم جز یک موتور 
هوندا و یک لپ‌تاپ که توی آن فیلم می‌دیدم. سهم من از 
زندگی‌، آن روز عصر در قطار وقتی بیابان‌های سمنان را طی 
می‌کردم و سرم را به شیشه چســبانده بودم، همین بود و 

مقدار معتنابهی اشک! آه! زندگی پر از آب چشم من!

1   انتخاب مادرم بهترین انتخاب بود که البته دست من نبود 
و به دســت خدا و کائنات انتخاب شد. راضی‌‌ام ازش. اگر راضی 
باشد از من. البته مادران افســانه‌‌ای ایرانی چه بلاها که سرمان 
نیاوردند. مادرانی که مجبور شدیم همه زنان دنیا را در قیاس با 
آنها بســنجیم و تِرِکبون )در اصل، ترِکِمون( بزنیم به انتخاب و 

ناانتخاب‌‌های زندگی‌‌مان.

2  انتخاب اســم ابراهیم نیــز برایم بهتریــن انتخاب بود. 
راضی‌‌ام از مویرگ‌‌های مغز پدرم. اما اگر برادر بزرگترم که یکی 
دوســالی از من بزرگتر بود و در چندماهگی افتاد مرد نمی‌‌مرد 
و شناسنامه‌‌اش را برایم نگه نمی‌‌داشــتند آیا باز اسمم ابراهیم 
می‌‌ماند؟ حتی اگر قرار بود اســم هر دو برادر، ابراهیم باشد من 
حاضر نبودم اســمم را عوض کنم حتی اگر بابام از خانه بیرونم 

کند.

3  از انتخاب شهر تبریز به عنوان زادگاه و شهر عشق، راضی‌‌ام. 
اگرچه خودم در این انتخاب نیز نقشــی نداشــتم چون پدر و 
پدربزرگم قبل از من تصمیم گرفته بودند از طریق  گرده‌‌افشانی 
یک فقره درخــت موز در خیابان ششــگلان تبریز، من به طور 
اتفاقی در این شهر به دنیا بیایم. نه، من ماساچوست را دوست 
نداشتم. اگر صدبار دیگر هم قرار بر تولدم باشد لطفا مرا در تبریز 
به دنیا بیاوریــد. حتی این بار از طریق گرده‌‌افشــانی یک فقره 

درخت انبهِ پیر. یا یک شاه‌‌توتِ احمق و اسگل.

4  از انتخاب شــغل روزنامه‌‌نگاری راضــی‌‌ام. البته این هم 
اتفاقی بود. من که نمی‌‌توانستم سیاستمدار یا تاجر یا مرده‌‌شوی 
باشم؟ یا حتی شوفر ترانزیت )گواهینامه دوچرخه و درشکه هم 
ندارم(. اما کاش در زمان و مکان دیگری روزنامه‌‌نگار می‌‌شــدم 
که البته این هم دســت من نبود. زمان اکنون و مملکت فعلی، 

برای یک روزنامه‌‌نگار غّد و عنق و مســتقل، مناســبتی ندارد. 
مثل دایناسوری پیر که در آسایشگاه روانی رازی بستری است 

و مدادرنگی‌‌هایش را پرستارها از جلوی چشمش برداشته‌‌اند.

5  از قد و قامت خود راضی‌‌ام؟ صدالبته توفیری برایم ندارد. 
بگذار بگویند کوتوله. از کجا معلوم که اگر انــدازه برج و بارو و 
نردبام بودم بهم نمی‌‌گفتند »آقا آن بالا دنیا چقدر شــماتیک  

است؟« منظورم را از شماتیک می‌‌دانید چیست.

6  از چشم و ابرو مشکی بودنم نیز راضی‌‌ام. یک تُرک بالفطره 
که زیاد نمی‌‌تواند چشم‌‌آبی و بور باشد. 

7  مغز مالیخولیایی‌‌ام نیز باعث پســندم است. رویاهایی که 
من دیده‌‌ام احمدشاه هم قدرت تجسم آن را نداشته است.

8  قدرت مالی؟ از اقبالم در حوزه اقتصاد شخصی نیز بسیار 
راضی و خرســندم. مخصوصا بابت خریــد آن قطعه زمین در 
مارلیک که در سال 61 به پیشنهاد دوســتم و به قیمت 210 
هزارتومان خریدم و مادرم و زنم و خودم طلاها و فرش و جاجیم و 
زیر پای‌‌مان و حتی لباس زیرمان  را هم به خاطرش فروختیم. اما 
هنوز اصلا معلوم نیست یک همچین زمینی در آنجا قرار دارد یا 
به کره ماه پرواز کرده است. این بهترین معامله عمرم بود. اگرچه 
از واژه معامله بسیار بدم می‌‌آید اما این معامله چشمم را بسیار 
باز کرد. آنقدر باز کرد که دیگر در عمرم نتوانستم دست به خرید 
مســتغلاتی بزنم. گفتم همه‌‌اش را بدهم به سیگار کنت و چای 

کلکته و لیموی جهرم.

9  از زمانه زیستنم راضی نیستم. اگرچه انتخاب آنهم دست 
پدرم بود. شــاید بابام اگر یک قرن زودتر دســت جنبانده بود 

و از طریق گرده‌‌افشــانی درخت موز در خیابان ششــگلان به 
دنیایم می‌‌آورد در عصر قاجار می‌‌زیستم که بیشتر به روحیه‌‌ام 
می‌‌خورد. من بیشتر دوست داشتم در عصر صفویه و افشاریه 
زندگی کنــم - مخصوصا در جوار نادرشــاه افشــار- اما پدر 

متاسفانه مخالفت کرد.

10  از انتخاب دوستانم بسیار راضی‌‌ام. یعقوب و جمال و دانش 
و بقیه. اگرچه دیگر همه‌‌شان مرده‌‌اند و حتی یک دوست هم از 

این دار دنیا ندارم. دوست مجازی هم که به صناری نمی‌‌ارزد.

11  از انتخاب چغرتمه و استامبولی‌‌پلو به عنوان بهترین غذاهای 
زندگی‌‌ام راضی‌‌ام. من که نمی‌‌توانستم غذای چینی بخورم. یک 
روده گندیده گوسفند پیر دشت مغان را به راسته شغال دریایی و 

قلوه‌‌گاه اسب دریایی و فیله الاغ دریایی ترجیح می‌‌دهم.

12  شــصت و چندســال زندگی؟ به چه دردم خورد؟ فقط 
سیگارفروش‌‌ها و لیموفروش‌‌ها و چای‌‌فروش‌‌ها ازم راضی بودند. 
من در ابتدای جوانی فکر می‌‌کردم عمرم به دنیا نخواهد بود؛ یا 
اعدام خواهم شد یا خودکشی خواهم کرد. اما الحمدالله خدا بهم 
رحم کرد. عنایت کرد. مروت کرد. جوانمردی کرد. بقیه‌‌اش را 
هم به عشق چای و لیمو و ســیگار ادامه می‌‌دهیم تا وقتِ یک 

سقط شدنِ عاشقانه.

13  انتخاب‌‌های »دلی« معمولا بیچاره‌‌ام کردند. آدم‌‌ها را در 
همان چند ثانیه اول آشــنایی، انتخاب یا از خود راندم. اولین 
بار که بــرای ســردبیری روزنامه جهان فوتبال انتخاب شــده 
بودم یاروها ســاعت 6 صبح قرار جلسه گذاشتند. من هرگز در 
زندگی‌‌ام، ویندوزم تا ســاعت 10 و 11 صبح بالا نیامده است. 
نمی‌‌دانم چطور بیدار شدم و عین برج زهرمار یا قاتل افسونگر 

شهر به محل ملاقات رفتم و آدمی پر از پشم و پیل را دیدم که 
صورتی یخ داشت و برای مذاکره آمده بود. در همان چند ثانیه 
اول، دک و پوز یارو را بی‌‌دلیل پیاده کردم و در اوج نفرت برگشتم 
خانه. و همه چیــز مالید. هر وقت دم صبح به جلســه‌‌ای رفتم 
پیشاپیش مغبون و ورشکسته به خانه برگشتم. با من فقط قرار 

نیمه‌‌شب بگذارید رفقا.

14  کمی بعد برای ســردبیری روزنامه دیگری دعوت شدم. 
عصر بود. میدان هفت‌‌تیر بود. اما رفقا در خانه مجردی منتظرم 
بودند. اصلا نفهمیدم پیشــنهاد یاروها را چطــور به کله گاو 
بزنم و خودم را دم غروب به عزیزانم برســانم. یادم هســت که 
مدیر کلان روزنامه، سوئیچ ماشــینی را به طرفم دراز کرد که 
»ماشــین داری؟« گفتم »من رانندگی بد نیستم آقا.« کلید 
خانه اکباتان را سمتم دراز کرد. این بار گفتم »مناسبتش چیه 
آقا؟ من از حالا بگویم هیــچ محرمعلی‌‌خانی‌‌تان حق دخالت 
در محتوای ما را ندارد.« گفت »محرمعلی‌‌خان دیگر کیســت. 
اسمش به گوشم نخورده. حالا بنشــین درباره پیش‌‌پرداخت 
حرف بزنیم.« در حالی که محتاج بینوای دوزارش بودم گفتم 
»هیچ مدیرمسئولی حق ندارد پا به تحریریه بگذارد.« عین علی 
بونه‌‌گیر زدم بیرون و سی سال بعد از آن وقایع، یارو را پارسال 
دیدم. حالا دیگر بــرای خودش صاحب‌‌منصب‌‌تر شــده بود و 
دمپرش شوفر و بادیگارد و مســئول دفتر و حسابرس پاجفت 
کرده و دست به سینه ایستاده بودند. بدبختانه کار پروژه تاریخ 
شفاهی‌‌ام هم گیر او بود. به بغل دســتی‌‌اش گفت »این بابا که 
امروز پشم و پیلش ریخته، یک زمانی برای خودش نایبی بود 
و نمی‌‌گذاشت ما پایمان را به ورودی تحریریه بگذاریم.« آمدم 
بگویم »غلط کردم« که ناگهان رگ گردنم زد بیرون و صحنه 
را با بزرگواری ترک کردم و رفتم ســیگارم را لای درخت‌‌های 
سوسن و سنبل محوطه دولتی آتش بزنم و چهارتا فحش جدید 

تمرین کنم اقلکم.

15  اما راســتش بدترین انتخاب من و بابام این بود که در 
عصر هرودوت زندگی نکردیم. وقتی از قول او می‌‌خواندم که 
»در قرن پنجم پيش از ميلاد هــر زن بابلِي حداقل يكبار در 
طول عمر خود در معبد ميليتا ... و در ازاي اين كار، ســكه‌اي 
دريافت مي‌كرده كه موظف بوده آن را به خزانه معبد پس دهد. 
آنگاه به خانه‌اش بازمي‌گشته و يك عمر با پاكدامني زندگي 
مي‌كرده است.« با خود می‌گفتم افسوس و زنهار که من خودم 
می‌‌توانســتم خیلی پاکدامن‌‌تر از آنها زندگی کنم. همچنین 
ناراحت بودم از اینکه در ميان يونانيان باستاني زندگی نکردم. 
چون دوست داشتم فقط برای یکبار زنان آنجا را ببینم كه »در 
معابد شهرهاي ساحلي و جزايرش، پذيراي بيگانگان مي‌شدند 
و پول اين زن‌ها به خزانه كيش)کاهنــان يوناني( اختصاص 
ميي‌افت و خرج نگهداري آنان مي‌شد.« چون من خودم فنون 
پذیرایی‌‌ام برای خدمت به کاهنــان یونانی از آنها کمتر نبود. 
حتی از اسکیموها هم کمتر نبود كه فکر می‌‌کردند »واگذاري 
زن به مهمانان قدرت باروري جامعــه را بالا مي‌برد.« گرچه 
من خودم خیلی در امور باروری آدم بی‌‌دســت و پایی هستم 
اما خوب گشــت و گذار در تاریخ را طالب بودم. یعنی طالب 
بودم برای یکبار هم که شده عشرتكده يونان باستان را ببینم 
و گزارش بنویســم كه »لباس‌هاي مخصوصي از پارچه‌هاي 
رنگارنگ آراسته به دسته‌هاي گل می‌‌پوشیدند و موهايشان 
را زعفراني رنگ می‌‌کردند« و توماي قديس درباره آنها گفته 
بود »برخی طبقه‌های مطرود اجتماعی در حكم فاضلاب كاخ 
هستند كه فاضلاب را اگر از بين ببريد كاخ را تعفن برخواهد 
داشــت.«  آقا من خودم در ناصیه خــودم می‌‌دیدم که هرگز 
نگذارم هیچ کاخی را تعفن بردارد. گرچه تمیزی فاضلاب‌‌ها بر 

عهده‌‌ام واقع شد. این هم از شانس من بود.

تِرِکمون زدن به کاخ زندگانی
ابراهيم افشار

مهدی افخمی
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